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محمد امین جوادی 


حظرنوسانات ازازی 


یکی از مشکلات اقتصادی کشور که‌بسیار 
جامعه راتخت تاثیر قر ار داده‌وباعث اذیت و آزار 
آنان‌شده‌نوسانات شدید ارزی است۔یعنی ما 
معمولاً هرچند سال یک بار یک جهش قیمت قابل 
توجهدرقیمت‌ارزداریم که‌همه چیز رابه‌هم 
می ریزد؛ اینکه ارز افزایش قیمت نداش ته باشددر 
حالیکه در کشور تورم داریم دارای منطق اقتصادی 
نیست.صرفاحر کتی سیاسی است ودر طول این 
چندین سال شاهد بوده‌ایم که هر وقت خواسته ایم 
اقتصادرا یر اب امس اولواح سا سے ومعصانت 
سنجی های حکومتی اداره کنیم سیلی های سخت 
خورده‌ايم.وقتی بافشار وبه صورت غیر علمی چند 
سال ن رخ ارزراثابت‌نگه‌می‌داریم واین‌فنر رابا 
زور تحت فشار قرارمی دھیم قاعد تا زمانی تحمل 
مادرنگه‌داشتن این فنربه سرمیرسد وباجهش 
از دست ماخارج می ش ود.همین اتفاق سال ٩۱‏ 
افتاد .سال ۹۶تکرارشد وپیش از آن‌هم درسال 
۶ شاهدش بوده‌ایم.هفته گذشته رئیس کل‌بانک 
مر کزی‌طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که ماتوانستیم 
ارزرابه ثبات برس انیم و جلوی افزایش بھای آن را 
بگیریم البته این سخن سخن درستی است منتهی 
یک تر س‌بسیارنگران کنندهوجود دارد و آن‌اینکه 
باز هم مصلحت سنجی‌های‌سیاسی در کار اقتصاد 
دخالت کرده‌باشد واز جمله در کار بانک‌مر کزی. 
پایین آمدن‌بهای ارز ازسال گذشته تابه حال به 
ميزان ۰ ۳درصد درشرایطی که‌ماتورم‌بالای ۴۰ 
درصدداشته‌ايم با کدام‌سازو کار اقتصادی‌به‌دست 
آمده‌است. البته در توضیحات آقای‌ همتی نبود اما 
بای ددر نظر بگيريم که معمولاً پس از تخلیه انرژی 
ناشی از تثبیت نرخ ارز و تخلیه روانی آتار آن اند کی 
گاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد و این طبیعی ااست. 
مشکل آنجا آغازمی‌شود که‌مابخواهيم مجدد آبا 
ابزارهای سیاسی وبا دخالت در بازار ارز وبدتر از 
همه تز ریق ارز به‌بازار آزاد وهمچنین ادامه سیاست 


ارزچندنرخی وبدون درس گرفتن از تاریخ و گذشته 
پسترهای‌خطرنا کی ک جهش ار زی دیگر رادر 
یکی دوسال آینده‌فراهم آوریم وهمان اشتباه‌چند 
بار تکرار شده‌را دوباره تکرار کنیم. 

اینکه رئیس کل بانک مر کزی می گوید ماهیچ 
دخالتی در تعیین نرخ ارز نداریم خدا کند که چنین 
باشدواین حرف نیز یس زمینه سیاسی ومصلحتی 
نداش ته‌باش د وبانک مر کزی به شکل دستوری 
قیمت ار ز راتعبین نکند که همان بلایی بر سر اقتصاد 
بیای د که تابه‌حال آمد هو خیلی‌ها رایک شبه‌به 
عرش رساند وچندین برابر این خیلی‌ها رابه فرش 
کشاند.عده‌قلیلی رابه تروتهای کلان‌وباد آوردهو 
عده کثیری را به فقر و فاقه رساند. 

نکته‌دیگر اینکه دولت! گر می‌خواهد واقعاً تحولی 
در اقتصاد کشوربه وجود بیاید وتکانه‌های مخرّب 
ارزی بلای‌جان دولت وملت نش ودباید به اندازه 
در آمد وجیبش خرج کند. کسری بودجه بزرگترین 
بدبختی ملت ود ولت وتقریب آدرهمه دولتهایوده 
است.هنوز که هنوز است دولت یاد نگر فته به اندازه 
جیبش خرج کند وقرض بالا نیاوردمشکل دیگری 
که‌حتماً باید به آن توجه داشت جلوگیری از توزیع 
رانت است‌همین که شماچندنرخ‌برای ارزداشته 
باشید حتی به‌بهانه واردات کالاهای اساسی یعنی 
کلاهبردار ودزد پرورش می‌دهید.همه که پسر 
پیغمبر نیستند. وقتی پای صد در صد سود در میان 
است همه به هوس می‌افتند که ارز ارزان بگیرند و 
گران بقر وشند به اسم حمایت از فقرا ومحرومان. 
هرچه هم که مأمور و پلیس بگذارید فایده‌ای ندارد. 
این سیستم توزیع پول و خرید وقر وش تبعیض آمیز, 
دزدپروراست همه می‌دانيم که‌در چه شر ایط سخت 
اقتصادی به سر می بریم ولذاد ولت‌هم باید همه 
همت خود رابه کار گیرد تااز سر مایه‌های ملی واز 
خزانه وبویژه‌در آمدهای ارزی خود به بهترین شکل 
حفاظت وحراست کند وجلوی‌هر گونه‌بی تدییری 
وسواستفاده‌ورانت رابگیرد.درغیر این‌صورت آش 
همان خواهد بود و کاسه‌همان کاسه. 


هفته 7 ینت ه مجله خد او وم باتوجه به تعطیلی روزهای یکشنبه وسه‌شنبه؛ پنجم 
وهفتم آبانماه ومشکلاتی که در جهت جاپ و توزیع مجله وجود دارد. هفته آینده مجله‌منتشر 
تمی‌شود. شماره بعدی مجله جهارشنبه ۱۵ آبان ۱۲۹۸ تقدیم شما عزیزان خواننده خواهد شد. 
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از نادانی و ٹروتی بالات 


از خر دمندی و عباد یی و الات از قفکر ست 
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نامه‌های‌بی‌واسطه 


3 
داستان قل وفل 

خاطرات دوره کود کی بسیار جالب و ماندنی هستند 
و کلمات و عبارات گوناگون در خاطره تبت و ضبط 
می گردند و فراموش نمی‌شوند بخصوص خاطرات 
تحصیلی و تنبیه آقا معلم در صحیح تلفظ کردن 
کلمات و لغت و معنی درست آنها ماندنی می‌شدند 
مضافآ اینکه بعضی کلمات به عنوان ضرب المتل 
مشهور و ماندنی شد مثل همین دو کلمه قل و 
فل که در موارد دستبرد و سپس وانمود کردن و 
انکاراقضیه نمودن اس تفاده‌می‌شود . علیهذا مطالعه 
کتابهای مرجع و کاربرد ضرب المثلها مردم را در 
جری ان حقیقی قرار می‌دادند وگرنه تا آنجا که به 
خاطر داریم همیشه به نورچشمی‌ها کمکهای اساسی 
می‌شد و فقرا و پارتی ندارها؛ سرشان کلاه می رفت۔ 
همچنین جریانهای اجتماعی که نمی‌شد به زبان 
حقیقت, خوش خدمتهای اصحاب منفعت راصریحاً 
بر زبان آورن د: به زبان ضرب المٹل و همین قل 
وفل‌سبب اطلاع رسانی به مردم حاشیه نشین 
فراهم می‌شد و البته در مواردی که خطر مرگ و 
اعدام و دیگر شکنجه و محرومیتها مطرح بود این 
اصطلاحات وضرب المثلها مفید واقع می شدند چون: 

بهتر آن باشد که جرم این و آن 


گفته آید در حدیث دیگران 
دکتر جوادی آملی 
نوع جدید نژادپرستی 


معمولا تعبیری که از این کلمه داریم به دوران 
برده‌داری برمی گردد که مثلا نژاد سفید نژاد سیاه 
راقبول نداشت و آنها رابشر نوع دوم می‌دانست و 
همیشه گمان می کنیم که نژادپرستی بعنی برتری 
سفید بر سیاه اما این واژه به همین تعریف خلاصه 
نمی‌شود. بسیاری هستند که متأسفانه به عقاید 
یکدیگر احترام نمی گذارند و نوعی نژادیرستی جدید 
رارواج داده‌اند. از جمله آنها که مشکی پوشیدن افراد 
معتقد را در ایام محرم مورد انتقاد قرار می‌دهند یا 
عزاداری برای اهل بیت را زیر سوال می‌برند و طوری 
برخورد می کنند که انگار آنها ایرانی نیستند در حالی 
که ماهرچه داریم از اهل بیت داریم و از همین امام 
حسین(ع) وباید به این گروه گفت اگر دین ندارید 
لااقل آزاده باشید و به عقاید دیگران احترام بگذارید 
گرچه خوش بختانه تعداد این افراد در جامعه امام 
حسینی ما زباد نیست. اما کمش هم زیاد است چه 
خوب است که‌مادست از تمسخر و تحقیر دیگران 


ری جج ھتہ 
تر الحجة بن الحسن, ا 
¥7 صلواتکعليهوعلی‌آبائه. ‏ ڑا 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 
ولیاوحافظاً وقائداو ناصراو دلیلاو عینا 
حتی تسکنه ارضک طوعاو تمتعه فیها طویلا 


خطاب به سا زمان صدا و سیما 


نامه من خطاب به یکی از خبرن گاران محترم 
سیمای‌جمهوری اسلامی ایران است. آقای کامران 


نجف‌زاده من هر روز و هر شب که به اخبار سیما 
نگاه می کنم شما رامی‌بینم که میکروفن در دست 
مشکلات مردم آمریکا رابا هیجان و آب و تاب 
تعریف می کنید. 
ای کاش این سازمان عری ض و طویل یکبار 
هم خبرنگاری رابه کشور خودمان اعزام کند 
وبه مناطق زلزله‌زده وسیل زده‌سری بزنند و 
از نزدی ک با مردم مصیبت دی ده آن نواحی هم 
مصاحبه کنند و ببینید مشکلات آنها حل شده‌یا 
نه! و آیا مسئولین مربوطه به وعده‌ها و قولهایشان 
جهت بازسازی و مساعدت وفا کرده‌اندیانه! و آن 
وقت مجموعه این مصاحبه‌ها را با هیجان و آب و 
تاب برای مردم کشور خودمان تعریف کنید. 
مطمثناً با این کار مدیران سیما هم رضایت خدا 
را جلب کرده‌اند و هم رضایت مردم هموطن را. 
به امید آن روز! 

غلامعلی جریکی - گچساران 

یک خاطره 

من مجید بهاری متولد ۱۳۲۸ هستم و از سال 
۷ که جوان بودم در یک شب مهتابی باچند 
نفر از دوستانم برای گردش شبانه وچیدن آلوچه 
در باغهای اطر اف روستایمان وارد باغی شدیم و 
بس از چیدن آلوچه و چغاله بادام روی دیوار باغ 
نشستیم و من چون صدای خوبی داشتم شروع به 
آواز خوانی کردم. دیوار باغ مشرف به قلعه اربابی 
روستا بود و گویا راننده ارباب که با زن و بچه‌اش 
در طبقه اول قلعه سکونت داشت و خواهر ش نیز 
مهمان ش بود فکر می کند که ما به خاطر خواهر 
جواتش آوازمی خوانیم لذا اس لحه شکاری را 
بر فاد وب رش ماب ینف سا لش ای را 
باتفنگ شکاری در دست دیدیم ترسیدیم و فرار 
کردیم.وقتی از دیوار باغ می‌خواستیم به داخل 
باغ بیریم ناگهان سوزشی در انگشت دست خود 
احساس کردم که فهمیدم عقرب جرّاری مرانیش 
زدہ بے هر حال به طرف خانه ما فرار کردیم ودر 
خانه‌مادرم کمی از خون انگشت مرابیرون آورد 
ومقذاری ماست در محل گزش مالید تا آرام شود 
ومن هر وقت شبهای مھتابی را می‌بینم به یاد آن 


برداریم و به عقاید هم احترام بگذاریم. خاطره می‌افتم... 
عباس سالم مجید بهاری 
١ ۴‏ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


بد چ مو ی بے 


نامه‌به‌سردییر 


سیم 399) 


مرس 

باسلامی گرم وصمیسی خدمت‌همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجلے اطلاعات 
هفتگی وبا تسلیت رحلت جانسوزنبی مکرم 
اسلام حضرت محمدمصطنی(ص ونیز شهادت 
امام حسن مجتبی (آونیز شهادت هشتمین اختر 
تابناک آسمان امامت وولایت: حضرت رضالغ) 
وبا این در خواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ار تباطات کتبی بااینترنتی و 
تلگرامی از ذ کر نام.نشانی وبویژه شهر ودیار 
خویش دریغ نفرمایید. 

و 
9 حسین مستعلی زاده-بردسیر 
نامه شما را در مورد مشکل تهیه مجله در 
شهرتان دیدم و آن رابه دوستان در واحد 
توزیع وفروش ارجاع دادم تامورد بررسی 
قرار گیرد که امیدواریم به زودی مشکل حل 
شود. برای شما آرزوی توفیق می کنم. 
® دکتر رضا اکبری خر اسان شمالی 
نامه سراسر لطف شما به دفتر مجله رسید در 
نامه‌تان عنوان کر ده‌اید که از سال ۵۸ خواننده 
مجله هستید و پوستر رنگی وسط مجله تاقبل 
از سال ۷۳و تغییر قطع و کاغذ مجله از اجزای 
فراموش نشدنی مجله بود ومن هم با نظر شما 
که نظر بسیاری از خوانند گان خوب مجله هم 
هست‌موافقم.اما گر اعلام می کنیم که کیفیت 
فعلی کاغذ یله آمکان جاب مجدد پوس تر 
وسط رانمی دھد حرف کارشناسان متخصص 
بخش چاپ مجله را انعکاس داد دایم وبا وجود 
اینکه شما در خواست کرده‌اید قضاوت درباره 
این موضوع رابر عه ده خوانند گان بگذاریم 
که‌اين کار باشرایط موج ود ادامه پیذا کند 
یاخیر؟ باید عنوان کنم بعد از بررسی مجدد 
درخواست شما خوانند گان گرامی, پاسخ باز 
هم منفی بود و دستگاه چاپ مجله این امکان 
راندارد که پوستر وسط رابا کیفیتی که قابل 
دفاع باشد عرضه کند. موفق باشید. 
8 عبدالکریم قاسمی -گجساران 
در مورد مطلبی که از آقای آرمان عابد چاپ 
شدهباید بگویم تا آنجا که‌به یادمی آورم مطلب 
ایشان تائیر گرفته از مطلب غرب زد گی جلال 
بودونه عین مطلب جلال. به هر حال کاملاً 
پیداست که زمان جلال نه موبایل داشتیم 


اوته اس‌ام اس, ضمنا از حساس یت و قعص 
شما نسبت به مجله هم قدردانی می کنم. وچه 
خوب است که‌ما چنین خوانند گان باتعصبی 
داریم. شاد باشید. 


8 نک عالی ام ۔۔شما چطور؟! 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


عانن خیت؟ 
شانس همان کار مثبتی هست. که تو در طبیعت انجام دادی و طبیعت به تو 
یک کار خوب یا یک انرژی مثبت. بدهکار است و باید به تو یک سود بدهد یا 
یک انرژی مثبت برساند... چند راه باز گشت انرژی: 
ازتظر سنعی:تو نیکی میک وذر دجله ائذاز که آیزد در بیابانت دهد باز 
از نظر قر آن کریم :هر کس ذره‌ای بدی و خوبی کند به او بازمی گردد 
از نظر بوداءقانون کارما یعنی هر چیزی کار ماست و به ما برمی‌گردد. 
از نظر متافیزیک: انرژی در طبیعت از بین نمی‌رود. وقتی انرژی‌ای رها می کنی 
حالتش عوض می‌شود و بر می گردد...از همین لحظه هر کی ازت پرسید حالت 
چطوره ؟ بگو عااالی‌ام ...عاليم یعنی فرمان به کائنات به زمین و زمان: به همه 
دنیا به همه فرشته‌های عالم. که ای خدا ای آسمون. ای زمین. حال من بايد 
عالی باشه...حتی اگه بد بد بدم هستی..بگو عالی‌ام...عالی‌ام دروغ به خودت 
جب ای ا ر ا ی .با قدرت: 
مثبت انذیش ہاش 
قانون آنديشه‌ها یک قانون بسپار بسیار رس 
فکر ماء ی 
فکرهای خوب و مثبت کنید... 
نترسید. از همین لحظه شروع کنید.., 


یژن ملاع سعید. 1 


ماهیها از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند دریا که آرام شد اسیر تور صیادان 
شدند... تلاطمهای زندگی حکمتی از خداست. از او بخواهیم دلمان آرام باشد 
نه اطرافمان. وقتی به کسی می گوبی دلم برایت تنگ شده در واقع تو دلت 
برای بخشی از وجود خودت تنگ شده. آن شخص و ارتعاش وجودی‌اش: 
بخشی از تو و ارتعاش وجودی خود توست‌هنگام ملاقاتش» تو با خودت 
در چهره‌ای دیگر ملاقات می کتی. یادت باشد هميشه آنچه را که می‌بیتی 
(خوشایند یا ناخوشایند) برون فکنی بخشی از درون خود توست. 

برای تو این جهان توست که واقعیت دارد . همچنانکه برای دیگری: این جهان 
اوست که واقعیت دارد و در عین حال: جهان واحد است. ت. تمام شگفتی جهان: 
به همین کثرت در وحدت است. تو به هر طرف که 
رو کنی, بخشی از درون خودت را می‌بینی؛ پس 
اگر ناخوشایند است. خودت 


را تغییر بده نه آنچه را که 


زن جوانی در جاده رانندگی می کرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا 
سرد بود.ناگهان لاستیک ماشین بتچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیادہ 
شود تا از رانند گان دیگر کمک بگیرد .حدود چهل و پنج دقیقه ای می‌شد 
که در آن سوز سرما ایستاده بود. زن کنار جاده منتظر کمک ایستاده 
بود.ماشین ها یکی پس از دیگری رد می شدند. انگار با آن پالتوی کرمی 
اصلا توی برف‌ها دیده نمی شد. 


به ماشینش نگاه کرد که رویش حساپی برف‌نشسته بود. 

شالش را محکم تر دور صورتش پیچید و کلاه پشمی‌اش را تا روی 
کو ھایش کشید بالآخرەیک ماش قدیمی کتار جادہ ايساد و مرد 
جوانی از آن پیاده شد. زن. کمی ترسید اما بر خودش مسلط شد مرد 
جوان جلو آمد و به اوسلام کرد و مشکلش را یرسید. زن توضیح داد که 
ماشینش, پتچر شده و کسی هم به کمک او نیامدہ است. مرد جوان از او 
خواست بیش از این در آن سرمای آزار دهنده نماند و تا او پنچ رگیری 
می کند زن در ماشین بماند. او واقعا از خداوند متشکر بود که مرد جوان 
را برای کمکش فرستاده است. در ماشین نشسته بود که مرد جوان تق 
تق به شیشه زد و اشارہ کرد که لاستیک درست شد. زن یولی چند بر ابر 
بل رگ ری در مقار داعت وار ما EON‏ 
7+770" گرفت. 

مرد جوان, با ادب. پول را پس زد و گفت که این کار رافقط برای رضای 
خاطر خداوند انجام داده است و به او گفت : در عوض, سعی کنید 
آخرین کسی نباشید که کمک می کند." از هم خداحافظی کردند و زن 
که به شدت گرسنه بود به طرف‌اولین رستوران به راه افتاد. 

از فهرست غذای رستوران یکی را انتخاب کرده بود که زن جوانی که 
ماه‌های آخر بارداری خود رامی گذراند بالباس گارسونی به طرفش آمد 
و با مهربانی از او پرسید چه میل دارد. زن: غذایی ۸۰ دلاری سفارش 
داد و پس از آنکه غذا را تمام کرد. یک اسکناس صد دلاری به زن 
جوان داد. زن جوان رفت تابیست دلار باقی مانده رابر گرداند. اما وقتی 
با گشت خبری از آن زن نبود. در عوض, روی یک دستمال کاغذی 
روی میز یادداشتی 
یادداشت نوشته شده بود که آن بیست دلار به علاوه چهارصد دلار 


دیده می شد. زن جوان بادداشت را برداشت. در 


زیر دستمال کاغذی برای وی گذاشته شده است تا برای زایمان دچار 
مشکل نشود. یادداشت برای آن زن بود و در آخر نوشته شده بود: اسعی 
کن آخرین نفری نباشی که کمک می‌کند." شب که شوهر زن جوان به 
خانه بازگشت. بسیار محزون بود و گفت که به خاطر پول بیمارستان 
نگران است چون نزدیک زمان زایمان است و آنها آهی در بساط ندارند. 
زن جوان ماجرای آن روز را برایش تعریف کرد: درباره زنی با پالتوی 
کرم روشن که مبلغ کافی برای او گذاشته بود و نامه را هم به او نشان 
داد. قطره اشکی از گوشه چشم مرد جوان فرو ریخت و برای همسرش 
تعریف کرد که آن روز صبح در جاده به همین زن برای رضای خداوند 
کمک کرده است. 

اینجاست که میگن‌از هر دست بدی از همون دستم مکری۔ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۵۹ ۵ 


لوس ےر رج کے 


8 ود گر 


لایراته جهان4 


فرمانسده کل قوادر مراسم دانش آموختگی 
دانشسجویان امام حسین(ع): دشسمنان باید از 
هیست مردان فدا کار بیمنا ک شوند 

٭ رئیس جمهوری در مراسم آغاز سال تحصیلی 
دانشگاه‌ها: بهترین مسیر اصلاح جامعه و شایسته 
سالاری از صندوق رای می گذرد 

#۴ سازمان ملل و کردهای‌سوری از آتش بس در 
شمال سوریه استقبال کردند 

٭ وزیر کشور: برنامه‌ری زی برای انتخابات 
الکترونیک در ۱۴۰ حوزهانجام شده است 

٭ ظریف وزی ر امور خارجه :اروبا از اجرای 
تعهداتش در برجام ناتوان است 

٭ عربستان پس از ناامیدی از پاتریوت آمریکایی 
اس ۴۰۰ روسی می خرد 

#6 د کتر نیلی رئیس‌هبات گزارش ملی سیلابها: 
سیلایهایاسال آغاز کیرات اقلیمی است 

#۶ جهانگیری: مدیران متخلف باید پاسخگو باشند 
6 اعتبار طرحهای عمرانی درسال آینده ۵۳ 
درصد رشد خواهد داشت 

۴ ارتش اسد برای دفاع از مناطق کردنشین سوریه 
وارد عمل شد 

# هزاران نظامی عراقی برای مقابله با نقود احتمالی 
داعش در مرزهای سوریه مستقر شدند 

٭ میدان گازی ۰ ۴ میلیارد دلاری "ارم " کشف شد 
٭ دونالاترامپ رئی س جمهور آمریکا : حمله 
آمریکا به عراق .خاورمیانه را نامن کرد 

۶ مد رک فروشی و نمره فروشی:حاصل حذف 
آموزش زبان انگلیسی از مدارس است 

۶ دهها هزار نفر از مخالفان بر گزیت در انگلیس 
تظاهرات کردند 

٭ در پی ناآرامیهای شیلی, در این کشور وضعیت 
اضطراری اعلام شد 

٭ آمریکابر کالاهای اروپایی تعرفه اعمال کرد 

۴ دانشجویان معترض کره‌جنوبی به اقامتگاه 
سفیر آمریکا در ستول حمله کردند 

٭ رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی به اتهام 
فساد راهی داد گاه شد 

+ مجلس نمایندگان آمری کا رای گیری درباره 
استیضاح ترامپ را تعلیق کرد 

۶ پا کستان و عربستان با پیشبرد طرح صلح عمران 
خان در منطقه موافقت کردند 

٭ آمریکا بزر گترین بدهکار سازمان ملل اعلام شد 
#اعلام آماد گی طالبان برای صلح با آمریکا 

8 راستگرایان در انتخابات لهستان پیروز شدند 
٭ احتمال انحلال پارلمان این توسط شینزو آبه 
افزایش یافت 


ازجهان‌سیاست 


عملیات ترکیە در سوریه؛ 


و کنشی ها و تحر يم ها 


هفته گذشته دریی یک ح رکت ناگهان یآمریکاتصمیم به خر وج نیروهای خود از حوالی مر ز شمالی سوریه 
گرفت:ح رکٹ ی که فو رآشروع عملیات ت رکیه در شمال سوریه رایه دنبال داشت وحالا همچنان که ترامپ 
م یگوید.ما د رگی ر جنگ یکه‌سالهاست ميان دو ملت جریان دارد نمی‌شویم. ت رکیە. حملات خود راشدت 
بخشیده وواکنشها از کشورهای مختلف د راین باره وارد مرحله جدیدی از خود شده است وهمچنان اردوغان 
م یگوید:ما ه رگز عملیات نظامی در سوریه را متوقف نخواهی مکرد. 


تحریم های آمریکا 

هفته گذشته در واکنش به آغاز حمله گسترده 
به مواضع کردها در مرز شمالی سوریه. استیو 
منوجین وزیر دارایی آمریکا گفت که تحریم‌های 
تازه تاثیر "شدیدی بر اقتصاد تر کیه خواهد 
داشت وزارت دارایی آمریکا در بیانیه ای نوشت 
که دو وزارتخانه و سه مقام ارشد دولت تر کیه 
هدف گرفته شضده‌اند.در این بیانیه آمده است: 
"اقدامات دولت تر کیة جان غیر نظامیان را به خطر 
می‌اندازد و منطقه را بی تبات می کند. که از جمله 
شامل تضعیف عملیات شکست داعش است." 
براساس تحریم هایی که ترامپ فرمان آن راامضا 
گرده آمریگا کلیفمتا زات نس اری باقر را 
معلق می کند و تعرفه ای ۰ درصدی بر فولاد 
تر کیه رامجذداً اعمال می کند. 

مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا که د راین 
رویداد در محوطه کاخ سفید حضور داشت. اخطار 
داد که تحریمها ادامه خواهد بافت و شدیدتر 
خواهد شد مگر آنکه تر کیه آتش بسی فوری را 


اچرا لق خشسوفت را متوقف وما اا براق 
رسیدن به راه حلی درازمدت در مورد مسائل 
مربوط به مرز تر کیه و سوریه موافقت کند." 

پنس بار دیگر تاکید کرد که آمریکا چراغ سبزی 
برای حمله تر کیه به سوربه نشان نداده است:" 
طی هفته گذشته کشورهای اتحادیه اروپا نست 
به معلق کردن صادرات سلاح به تر کیه متعهد 
شدند هرچند این گام از سوی کل اتحادبه ارویا 
اعمال نشد .در مقابل تر کیه هم گفت که همکاری 
بااتحادیه اروپا را به دلیل نگرش "غیرقانونی و 
عضب فیرش 'برمی شود کر 

میچ مکانل رهبر اکثریت جمھوری خواه سنا 
قبل از اعم ال تحریم های تازه گت که عمیقا 
نگران" به وخامت گراییدن اوضاع در سوریه و 
"واکنشی است که کشور ما ظاهرا تاکنون به آن 
نشآن داده او گفت: "براق سالهاابالات متحذه و 
شر کای کرد ما در سوربه قهرمانانه بر ای به تله 
انداختن داعش و نابودی خلافت آن جنگید هاند. 
رها کردن این جنگ در این مقطع وعقب کشیدن 


چرا سعودی‌ها حریف مبارزان یمن نمی شوند؟ 


...یمن کشوری بزرگ به حساب می آید که حدود 
۸ ملیون نفر جمیعت دارد در حالی که عربستان 
سعودی کلا چیزی حدود ۱۶ میلیون نفر جمعیت 
دارد (البته بدون احتساب خارجی ھا)۔ 

در یمن رسم است که هر پسری که بالغ می‌شود 
یک کلاشینکوف و یک چاقو به او هدیه می کنند و 
اسباب بازی او می‌شود تیر اندازی. 

همین مساله کافی است تامتوجه شویم که اکثر 
مردان یمنی جنگجوهای حرفه‌ای می‌باشند و از 
قدیم الایام معروف بود که سه برابر جمعیت یمن 
فقط کلاشینکوف در یمن وجود دارد. 

بخشهای بزرگی از جنوب یمن از قدیم در اختیار 
گروههای وابسته به القاعدهو اف اطگرایان بودەو 
هست و در گیریهای اخیر در شهر عدن نشان داد که 
قدرت در بخشهای بزرگی از جنوب یمن در اختیار 
جدایی طلبان معروف به مجلس انتقالی است. 
زمانی که آقای علی عبد الله صالح رییس جمهوری 


۶ اابان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یمن بود وی یک ارتش بزر گ وقدرتمند تشکیل 
داد که انواع و قسام سلاحهای مختلف مخصوصا 
روسی را در اختیار داشت رتش یمن از قدیم الایام 
موشکهای دوربرد اسکاد روسی در اختیار داشت 
و در مواردی بے دلیل اتحاد و دوستی صمیمی 
صدام حسین و علی عبد الله صالح حتی سلاحها و 
موشکهای ارتش عراق در جنگ بر علیه ایران را 
تأمین می کرد. 

قبل از شروع جنگ یمن این کشور به بهشت 
قاجاقچیان بین المللی اسلحه شھرت داشت و حتی 
ایرانیھا هم در بسیاری موارد وقتی می‌خواستند 
برای همییمانان خود سلاح تهیه کنند برای خرید 
آن به یمن می رفتند۔ثجارت اسلحه در یمن ائقذر 
رونق داشت که شما می‌توانستید هر سلاحی که 
تصور کنید رااز آنجا تهیه کنید هر سلاحی. 
حتی پس از فروباشی اتحاد جماهیر شوروی 
قاجاقجیان اوکراینی قطعات تسلیحات هسته‌ای و 


نیروهای آمریکایی از سوریه باعث ایجاد دقیقا 
همان شرایطی خواهد شد که سخت برای نابودی 
آن کوشیدیم و باعث ظهور مجدد داعش خواهد 
شد." در واشنگتن بسپاری از منتقدان ترامپ از 
جمله در حزب جمهوری خواه استدلال می کنند 
که اقدامات خود اوست که مسبب این بحران 
شدهاما کاخ سفید می گوید؛ ترامپ فقط به قول 
انتخاباتی خود برای با زگ داندن نیروهاق نظامی 
به کشور عمل کرده است. هرچند به نظر می رسد 
سربازان آمریکایی مستقر در شمال سوریه که 
شمارشان حدود هزار نفر است به زودی به عراق 
منتقل شوند. 

آقای ترامپ در توبیتی نوشته بود: آمادر گیر 
جنگی دیگر که ۲۰۰ سال است میان دوملت 
در جریان است نخواهیم شد. ارویا این فرصت 
راداشت که زندانیان داعشی خود را در اختیار 
بگیرد اما آنها نخواستند هزین ه آن را بیردازند. 
آنها گفتند بگذار آمریکا هزینه‌اش را بدهد "" 
"کردهاشاید با آزاد کردن تعدادی زندانی 
می‌خواهند ما را در گیر کنند. تر کیه و کشورهای 
اروپایی, که بسیاری از نیروه ای داعش از آنجا 
آمده‌اند. آنها را دوباره دستگیر می کنند. اما آنها 
بای د بجنبند. تحریم‌های سنگین عليه تر کیه در 
راہ است. آیا واقعا مردم فکر می کنند که ما باید 
بات رکیه که عضو ناتو است وارد جنگ شویم؟ 
جنگ‌های بی‌پایان خاتمه می‌یابند." 

این در حالی است که مایک پنس معاون رئیس 
جمه ور آمریکا هی گویذ: دونالد ترامپ همچنین 
در تماسی با رجب طیب اردوغان, رئیس جمهور 


ورانیوم غنی شده در یمن عرضه می کردند و حتی 
گفته می شودبخشی از تجهیژات هسته‌ای نیز از 
کانال قاچاقچیهای یمنی به ایران رسید.حتی برخی 
منابع غیر رسمی شایع کرده‌بودند. ایران بخشهایی 
ز قطعاتی را که برای ساخت موشک مورد نیاز بود 
در برهه‌هایی از زمان از یمن تهیه می کرد . 

اح از بالل گر 4 ا حماین وجهاد اس لامی و 
آن طرف القاعده و الشباب و... همه در برهه‌هایی 
تسلیحات مورد نیاز خود را از یمن تهیه می کر دند 
و در میان قاچاقچیان اسلحه معروف بود که 
غارهای یمن مخازن بز رگ همه نوع سلاح 
می‌باشد.از سلاح روسی و چینی و کره‌شمالی تا 
ملاع آمزوگانی واازویایی و سی اسرالبلی رانا 
می‌توانستید به راحتی در یمن پی دا کنید با این 
شرابط عربستان سعودی به یمن حمله کردہ۔ 
بهانه حمله عر بستان‌هم مقابله بانفوذ ایران و حوتبها 
بودہاما از همان ابتدای کار ارتش یمن که در آن 
زمان به آقای علی عبدالله صالح وفادار بود طرف 
مردم یمن را گرفت و در مقابل عربستان‌سعودی 


تر کیه» از او خواسته فورادست از حمله بر دارد. به 
خشونتها پایان دهد و پشت میز مذاکره بنشیند.به 
گفته او رئیس جمهور آمریکا همچنین پیشنهاد 
ک رده که آمرر_کامیانجیگ ری مذاکراثی میا 
تر کیه و نیروهای کرد رابرعه ده گیرد. مایک 
پنس گفت او در همین راستا به زودی به تر کیه 
سفر خواهد کرد. 

او گفت آقای اردوغان در این تماس همچنین قول 
داده که به شهر کوبانی حمله نکند. درخواستی 
که مظل وم عبدی فرمان ده نی روی عمدتا کرد 
دمکراتیک سوریه در تماسی با دونالد ترامپ 
مطرح کرده‌بود.البته پیشتر ارتش سوریه وارد 
نواحی شمال شرقی این کشور در نزدیکی جایی که 
تر کیه مشغول عملیات است شد. که می‌تواند به 
درگیری ميان دو طرف منجر شود. 

ارتش سوریه پس از توافقی با نیروهای تحت 
هدایت کردها که تایب ش از آن‌متحد آمریکا 
بودند وارد این منطقه می‌شود. 

تر کیه می گوید هدف این عملیات بیرون راندن 
نیروهای کرد از نواحی مرزی و ایجاد یک "منطقه 
امن است و قصد دارد تا دو میلیون پناهندهسوری 
را که هم اکنون در تر کیه زند گی می کنند در این 
منطقه به عمق ۳۰ کیلومتر اسکان دهد درحالیکه 
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صف آرایی کرد.وقتی که عربستان سعودی 
بی‌محابا به قتل عام مردم یمن پرداخت و بمبهای 
آن بچه و زن و پیر و جنگجو ویا شیعه ویاسنی و 
یاحتی مسیحی و یهودی را کشتند همه مردم یمن 
در کن ار حوتبها و ارتش یمن صف آرایی کردند و 
به این شکل دیگر نمی‌توان گفت جنگ یمن جنگ 
میان عربستان و حوئیها است بلکه جنگ میان 
عربستان سعودی و مردم یمن است. 

در واقع به همین دلیل هم هست که یمنی‌ها اصرار 
دارن د از عن وان انصار الله که اقش لاف مردمی و 
طظانی عقاوفت دز برایر عر عاق الست اقا 
کنند ونه از عنوان حوتی چون دیگر جنگ میان 


بسیاری از این پناهند گان کرد نیستند و منتقدان 
هشدار می دھند این می تواند به پاکسازی قومی 
جمعیت بومی کردها در شمال سوریه منجر شود. 
اظهارات اردوغان 
ریس جمهور تر کیه هم در سفری به جمهوری 
آذربایجان از کشسورهای غربی که حمله نظامی 
تر کیے رامحکوم کردهان د انتقاد کرد و گفت: 
"آنهاطرف‌چه کسی هستند؟ با متحدان ناتو ابا 
تروریست‌ها؟ نمی‌توانند جواب بدهند. غیرممکن 
است که هدف ومنطق آنچه آنها انجام می‌دهند را 
فهمید. از خودم می پرسم آیابه خاطر این است که 
تر کیه تنها کشور مسلمان عضو ناتو است." 
در مقابل وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بیائیه‌ای 
گفته ان د: این عملیات تبات و امنیت منطقه را در 
خطر می‌اندازد. باعث رنج و آوارگی شسهروندان و 
ممانعت از کمک‌های انسان‌دوستانه می شود و به 
روند سیاسی در سوریه که سازمان ملل هدایت 
می کند لطمه می زند. 
در همین جال دمیتری پسکوف سختنگوی رئیس 
جهمور روسیه گفت: کرملین می‌خواهذ از هر 
گونه افزایش تنش جلوگیری کند: از ابتدای 
این عملیات. در سطوح مختلف روسیه از هیچ 
اقدامی که روند سیاسی در سوریه رابر هم بزند 
یا باعث تنش در این کشور شود استقبال نکرده 
است."آقای پسکوف گفت: رجب طیب اردوغان 
و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و وزرای 
خارجه دو کشور باهم تلفنی صحبت کرده‌اند ویک 
شب آزقباطی وی آرتتی دو کھوربرقراراست 

ھا بویا حمدالهی ‏ 


حوئیها بود شاید باز هم باید بگوييم شاید: تا به 
حال عربستان به موفقیت رسیده بود. 

ارتش یمن یکی از ارتشهای بسیار قدرتمند 
کشورهای عربی به حساب می آید که افسران و 
مهندسان بسیار زبده و خبره‌ای در آن خدمت 
می کنند این افسران سالها دوره‌های نظامی و 
مهندسی نظامی را در کشورهای مختلف مخصوصا 
روسیه و کشورهای بلوک شرق دیده‌اند و اینکه 
بتوانند خود اقدام به تقوبت سیستمهای دفاعی 
توجه داشته باشید ابران چهل سال است با 
شدیدترین تحریمها مواجه می‌باشد اماطی این 
چهل سال تسلیحات دفاعی‌ای را که نباز داشت 
خود تولی د کرد و امروزه‌به یک تولید کننده 
قدرتمند سلاح تبذیل شده است. 

پس نباید تعجب کرد که یمنی‌ها در این پنج سال 
توانسته باشنددست به ابتکار عمل زده و اقدام 
به تولید سلاحهایی کنند که توازن قوا با دشمن 


حوتیها وعربستان نیست بله اگر جنگ فقط با راایجاد کند. ا عماد آبشناس 
اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۹ ۷ 


رر پک چ رہ 


آدممای حقیر انسانمای بر تر رادید انەمی بندار ند 


هر بولند 


سه‌کانه 


2ْ 


81 اا٥‏ ناد کت ر کیان فولادی 


کارشناسان پر تعدادی؛ امروز حرف از اشکالات 
و نواقص دو مجموعه بز رگ خودروس از در ایران 
گفته‌اند.ولی این شاید نخستین‌بار است که‌متامی 
دراین درجه از مسئولان اجرایی کشور از برچیده 
شدن سفره این خودروسازان می گوید. رئیس 
بانک مر کزی در یک سخنرانی نسبتاً طولانی و 
در روزی که برای فعالان برتر اقتصادی از حقایق 
اقتصادی ایران می گفت. از بارها حمایت خود و 


بزرگی که از سرمایه‌عمومی مردم انجام می شود 
ولی بارها و بارها خودر وس ازان پس از گرفتن این 
حمایته ای حجیم. به تعهدات خود عمل نکردهو 
بار دیگر برای استفاده‌از وامی بزرگتر و حمایتی 
جائانه‌تر. کاغذهای تقاض اراپر کرده و طلبکارانه 
منتظر نشسته‌اند. رئیس بانک مر کزی این راهم 
اعتراف می کند که در آخرین نمونه, مقدار کمک 
مالی به خودر وسازان به بیش از ۰ ۸۰ میلیون یور 
نزدیک به ۱ میلیارددلار رسیده و این عدد به 
< ایشان پیشنھاد شدهتا وامی به ارزش ریلی حدود 

دوازده‌هزار میلیارد تومان در اختیارشان قرار گیرد 
تا بتوانند چرخ شکسته خودروسازی راترمیم و 


هوادار 

شر کت کنترل کیفیت هوای تهران از ابتدای 
امسال تاکنون که بیش از نیمی از سال رفته. تعداد 
روزهایی را که تهران هوای سالم داشته, بسیار 
زیاد اعلام کرده و روزه ای بحرانی و خطرناک 
پسیار کم بوده در حالیکه در تابستان افزایش 
آلاینده اژن به اعتراف کارشناسان همین رشته. 
روزهای آلوده قابل توجهی را برای تهرانیها فراهم 
کرده‌بود. 


رثتار 

تصاویری از رئیس جمهور تازه انتخاب شده 
کشور آفریقایی تونس منتشر شده که نشان 
می‌دهد ایشان برای مراجعه به محل کار از 
خودروی شسخصی خود استفاده می کند. جالب 
اینکه این خودروی شخصی جناب رئیس جمهور 
1 |. گا تونس:یک پژوی ۲۰۶ صند وقدار نه چندان جدید 

است. خودرویی که صدها هزار از آن در ایران 


١ ۸‏ آبان ۹۸ اطلاعان‌هنتاگی 
تید وچ ے یتیس 


سرعت و کیفیت تولید رابالابرند۔ حے 00000 


درحالیکهاگر این عدد رویایی دوازدہ ‏ 
هزار میلیارد تومان به دیگر صنایع کشور 
هدیه می‌شد و چنین وامی در اختیارشان ¦ | 
قرارمی گرفت. می شد تحولی چشمگیر را 
انتظار داشت.وبرای نمونه این رقم برای 
ساخت حدود یکصد هزار واحذ مسکونی | 
۰ متری در شهرستانهای ایران, آن هم 
طی تنها یک سال کافی بود و ورود یکصد هزار واحد 
مسکونی طی یک سال به باژ ار هسکن: هم صدها 
هزار ایرانی راخانەدار می کرد. آن‌هم با خانه‌هایی 
که تمام هزینه ساخت آنها با وام تأمین شده و هم 
رونقی در کسب و کار صدهاهزار نفری که در 
صنعت ساختمان به کار مشغولند ایجاد می کرد 
دراین شرایط ر کود سخت حاصل از تحریم ضمن 
اینکه این عدد یکصد هزار خانه بامحاسبه نرخ 
یک ونیم میلیون تومان برای ساخت هر مترمریع 
آپارتمان به دست می آید و هیچ بعید نیست انبوه 
سازان حرفه‌ای مسکن در شرایط ر کود بازار کنونی 
بتوانند در شهرهای کوچکتر. باهزینه‌ای کمتر هم 
آپارتمان‌سازی کنند و تعداد این خانه‌ها را از یکصد 
هزار هم بالاتر ببرند. این تنها یک نمونه ساده است 
و هستند بسیاری موقعیتهای شغلی جدید دانش 
پایه واینترنتی که باچنین سرمایه‌هایی(اگر بانک 
مر کزی حاضر به ارائه چنین وامهای درشتی باشد)» 
می‌توانند دهها هزار جوان جویای شغل مفید رابه 
فهرست شاغلان اضافه کنندامارئیس بانک‌مر کزی 


ہے دس ھت ا ری تس تس 


از ابتدای مهر ماه‌هم. بوی گوگرد E. E‏ 
و دود در هوای تهران. کاملا محسوس ۱ 


است و افزایش رفت و آمدهای مدارس 1 
هم به طور طبیعی باید مانند سالهای 
گذشته شاخصهای آلودگی هوای 
تهران را بسیار بالا می برد ولی در کمال ۱ 
تعجب. شاخصهای اعلام شدہاز این رٹ 
شر کت هنوز از وجود هوای سالم در 
تهران. گزارش می‌دهد! 

به طوری که این سوال را در ذهنها بز ر گتر 
می کند که شاید مدیران این شر کت محترم هم 


تولید شده و حالا یکی از آنهاسر از خیابانهای 
تونس بیرون آورده است. داخل مرزهای ایران 
هم عکسهایی منتشر شده از رئیس محترم مجلس 
شورای اسلامی و هیات همراه که در 
سفر به بلگراد در کشور صربستان, در 
کنار مردم و تنها چند صندلی جلوتر: 
از یک هواییم ای عمومی و عادی و 
غیراختصاصی استفاده کرده‌اند و 
مانتد یک شهروند عادی بر وسیله | 


می گوید هر وقت که از خودروس زان می پرسم که 
چراتایدیر ای ادامه عالیت ینس فش این 
مقدار هزینه شود و وام پرداخت شود آن هم از 
سرمایه مردم» پاسخ می‌دهند که هزاران کار گر 
و کارمند در این کارخانجات مشغول به کارند و 
تعطیلی این صنعت. بحران بیکاری و اجتماعی به 
دنب ال دارد... حرفهای این بار ریس بانک مر کزی 
نشان می‌دهد که فکر تعطیل کردن دومجموعه 
بزر گ خودروساز اہران و پایان دادن به سالها تلاش 
عجیبی کے در این حیطه انجام شده و نتیجه‌اش 
تولید میلیونها خودروی کم کیفیت و ناایمن و 
غیرقابل رقابت در بازارهای خارج از اران اش ده 
درذهن بزر گترین مدیران ایرانی هم بارها آمدهو 
به دلایل غیر اقتصادی یاشاید سیاسی وامنیتی و 
بامصلحت سنجی از این ذهنها خارج شده است. 
رٹیس بانک مر کزی در همین سخنرانی, جملات 
دیگری هم گفت که افشا کننده نقش پررنگ ایشان 
درتضمیس ات یرزگ اقتصادی یراو ود.اینکه 
درماههای اخیر فش ارهایی به‌ایش ان وارد شده‌تا 


بے جتت ES‏ کن سس جا جو دج 
+ 0 


ہمت سے 
٠‏ تسکت 2 


تصمیم گرفته‌اند از سر مصلحت. آلودگی هوای 
تهران رابا اند کی مسامحه و چشم‌پوشی اعلام 


نقلیه عمومی سوار شده‌اند. آن هم برای یک 
سفر خارجی سیاسی.هرچند که تفاوت فراوانی 
میان پژو ۲۰۶ صندوقدار رئیس جمهوری تونس 


RAE: 


ھک EE ۳ ۳۳ EE E E E‏ کا ھتہ ۳ تا جات اتا کت تا کا کات ۳۳ ۳۳5 1۱۳۳ 


فو 


س 


سے 


ایشان راراضی به افزایش دوبارەنرخ ارزهای خارجی کند. 
ولی ایشان مقابل این فشارها ایستاده و اجازہ ندادہ که به 
گفته خودش نرخ ارز از آنچه هست بالاتر رود اینها همه 
اشاره‌های مستقیمی است به اینکة دولت دخالت مستقیم 
در تعیین نرخ ارز دارد والبته این دخالت که از سر کمک 
به شرایط اقتصادی کشور است. گاه‌به تصمیم و اراده‌یک 
شخص از مدیران کشور وابسته است و این روزها ظا رآ آن 
شخص مقابله کننده‌بانقاضای افزایش نرخ ازو ریس بانک 
فر کزی ایران بوده است.هیچ دور از انصاف هم نیست اگر 
گفته شود در ماههای اخیر که فشار تحریمهای آمریکا علیه 
ایران وعدم سمکاری ار وپابرای جبران این فشارھابراقتمناد 


ایران؛ به اوج رسیدہ اینکه مدیر ان بانک مر کزی با خزانه‌ای 
که دلارهای فراوانی در آن نیست. توانسته‌اند نرخ دلار و 
ارزه ای دیگر را پایدارنگه دارند و اندک آندک به سمت 
پایین سوق دهند واز تلاطم وطوفان جلو گیری کرد هاند.هنر 
قابل ملاحظه‌ای بوده‌است. ضمن اینکے از میان حرفهای 
رئیس بانک مر کزی, نکته دیگری هم پیدا می‌شد. اینکه 
اگر مدیرانی در دولت می‌توانند در شر ایط دشوار اقتصادی: 
مانع از رشد شدید بهای ارز شوند و آن رایایذار نگه دارند. 
همین اراده‌ها و همین رویکرد. خواهد توانست اگر روزی 
شرایط تحریم ناجوانمردانه از بین برود و فروش نفت ایران 
دوباره‌در روال سابق قرار گیرد وچرخ اقتصاد ایران به 
سمت رونق و تولید بچر خد و عرضه دلار وارزهای خارجی 
در کشور فراوان شود بهای این ار زها راتا اندازہ قابل توجهی 
کاهش دهند تابا ارزان شدن ارزهای خارجی؛ قدرت خرید 
ایرانی ان به یکباره افزایش بز ر گی پی دا کند و فقر در زمان 
کوتاهی: از مرزهای ایران فاصله‌ای طولانی بگیرد. 

سو E E e‏ ے ۳ ے ۳ 
کنند یا در فرضی خوش بینانے مانند آنچه قبلا هم اعلام 
شده‌بود. برای سنجش برخی آلود گیها در هوای تهران: 
دستگاههایی مورد نباز است که فعلاً در اختبار این سازمان 
قرار ندارد. یک احتمال بسیار خوش بینانه هم می‌تواند 
این باشد که تدابیر مدیران شهری برای کنترل آلودگی 
هوا به ثمر نشسته و در پایبز امسال تهران: هوای سالمتری 
در اختیار شهر وندان پایتخت است. که این فرض آخر 
محت اج این اسث که برای قانع کردن اف کار عمومی, 
مدیران شر کت کنترل کیفیت هوای تهران و دیگر مدیران 
شهرداری, همین روزهاء گزارشی دقیق به حضور ایرانبان. 
هدیه کنند. 

روج ہج یج ےی سے ۱ 
و هواپیمایی وجود دارد که رئیسس محترم مجلس بر آن 
نشستےەاند ولی باز هم باید از ایشان و هبات همراه تشکر 
گرد و دنال پاس خ این سوال گشت که دیگرسران قوانیز 
آیا در شرایط تحریم؛ نمی توانند از هواپیمای عمومی که 
هزینه کمتر به بودجه کشور وارد می کند برای مسافر تهای 
خود استفاده کنند و آیا ممکن است در روزهای آینده 
رئیس‌جمهور ومعاون اول و دیگر مسئولان قوای سه گانه را 
کنار همان مهماندارانی ببینیم که مردم عادی در پروازهای 
عادی, کنار یشان هی‌ایستند و سفر فی کنند؟ 


۰ ۰ ۰ ٦ 

چالشی روزآمد در موضوع ازدواج (۱) 
این روزها دربرخی محافل تخصصی و دانشگاهی بحٹی در جریان است در موضوع خانوادەو 
چارچوب از دواج سس آغاز این بحث در محفلی بود که مخاطب خاص داشت وییامد آن.جه 
گفتاری وجه نوشتاری, مباحثی در جریان است.هرچند موضوعات تخصصی و پژوهشگرانه. هم 
شرایط طرح خاص خود را داردوهم مخاطب مناسب خو درا می‌طلبد:لیک از آن روی که پر آیند 
وخروجی همه این نظریات و تتوری‌هاباید به کار جامعه آید و دامنگیر مخاطب عام شود به خود 
اجازه دادم در این ستون, و البته در سطح و مناسب ادبیات همین ستون: نکاتی را بنگارم. 
هسته اصلی سخ ن به قیادت یکی از جامعه‌شناسان پر تلاش د کتر حسن‌محدثی گیلوایی.نقادی 
برسنت از دواج به عنوان یک قرار داد دائمی, پیش از آزمون موفقیت آن بود. آزمون موفقیت 
احتمالی راهم دراین پیشنها د دیده‌بودند. که یک از دواج مدت دار دویاسه ساله پیش از از دواج 
دائم طی شود سپس تصمیم نهایی اتخاذ گر دد. نیز بر مقوله فرهنگی-بوم شناختی "کارت" 
چالشی آمده‌بود. که به فرض چالش ہذیری این‌مقوله نه ظرفیت پذیرش اجتماعی در نظ رآور ده 
شده‌بود ونه ملاحطات اخلاقی و تربیتی آن نگریستد. 
بپذیریم. که مباحث جامعه شناختی وانسان شناختی: همچون دیگر حوزه‌های دانش.اولا در حد 
تتوری‌پردازی‌وچالش آوری, نهامری ممد وح است ونه مذموم؛جرا که علم در ذات واقعیت‌بینی 
وتوصیف گری.او لآ وبالذات:ہی طرف است و توصیف‌ها فرمانبر س لیقه‌هاویا تکلیف‌ها " 
نیستند؛تانیاً متد ولوژی وروش شناسی علوم:ایدئولوژی پذ یر نیست وفی المثل برای یونیزەکردن 
آب در آزمایشگاه دست با وضو ویابی وضو نه در روش کار مدخلیتی دار دونه در نتیجه کار 
تغیی ری می آور د.اينهاهمه درست:اماوهزار امادبه کلی تکالی_ف "راازبندناف "توصیفات " 
بریدن: به معنی رها کردن و محدودساختن نظریات علمی در کتاب‌هاو بی‌بهره گذاردن مردم از 
راهیابی‌های عملیاتی است.نله: در یونیزاسیون آب در آز مایشگاه اید ئولوژی‌بی نقش است. اما در 
ترکیب مجدد آن آب. آنگاه که نوبت نوشید نش می رسد:ایدٹولوڑی و بلکه فربه‌تراز آن: دین: 
نه تنها مدخلیت می‌یابد. بلکه تکلیف می آورد:یاکی آب, غصبی نبودنش.اسراف نکر دنش و۔۔ 
نمی توان یک کلام گفت: کار جامعه شناس تبیین و توصیف است ومتدلوزی‌اش, مشاهدهو 
آم ار وب ردازش وجامعه هدفش,.نمونه‌های تصادفی ویا گرته بر داری و خوشه‌چینی وهکذا ؛ 
و مطلب رایرای ارائه نهایی یک تئوری, تمام شده یافت. در این‌صورت. تفاوت طبیعت بی‌جان 
ب اجامع ه‌جانداران چه خواهد بود؟ درعلم تجربی,عناصربی‌جان طبیعت (منظورم بی چان در 
ادبیات عرفانی نیست!) زیر میکرو سکوب پژوهش قرار می گیر ند و در علوم انسانی جاندارانی 
صاحب اراده‌وانديشه واستعداد این کنم؟ یا آن کنم؟ "مور دمطالعه هستند وبه قول سعدی 
جان, ھرگزاین بدان کی ماند ؟! 
یک پژوهشگر اجتماعی حق دار د که فارغ از هر ایدٹولوڑی به تدوین نظریه اش بیر داز د ولی حق 
نداردارائه تکلیف کند؛‌مگر آن که موضعی شفاف در ایدئولوژیاتخاذ کند.اما دین-ویاهرچه 
فربه‌تر ازایدئولوژیاش بدانیم -حق وبلکه وظیفه دار د که فراتراز توصیفات نظری, تکلیف عملی 
ارائه کند.در مسأله موردبحت. یعنی آزمون دو سه ساله پیش از از دواج دائم. پژوهشگر می‌تواند 
بگوی د:وضعیت فعلی اقتضامی کن د. که برای رهایی از "آنومی خان واده"واختلالات دامنگیر 
دراز دواج‌های بدون مدت دوسه‌سالی, دختر وپسر-شرعی وقانونی ویافارغ از هر دو-باهم 
س رکنند:امانمی‌تواند بگوید:این درمان اختلالات از دواج است.درمان‌ها در گروهی وسیع‌تر 
وفراتر از جامعه شناسان ور وانشناسان باید جست وجو شوند؛ که شامل نظربه پر دازان فقهی. 
اخلاقی,قانون گذاری و نیز دقت بر درخت ریشه دار وقویم سنت‌ها باورها وپاسداشت‌های 
فرهنگی و تاریخی است.چگونه می توان این گروه‌عظیم دوم را به پای تتوری‌های جامعه‌شناسانه 
وروانشناسانه فدا کردونادیده گرفت؟واقعیت آن‌است که علیرغم شعار پژوهش اجتماعی 
فارغ ازایدتولوزی " هیچ پژوهشگری در عمل.ماورای‌ایدتولوزی وفارغ از آن نمی نشیند؛ هرجند 
آن را انکار کند. در همین بحت. جامعه‌شناس گرامی مور د نظر نهایتاً بعد از صورت بندی فرضیه 
خودو سپس تدوین‌نظریه پیامد پنجاه وجند مور د مید انی تکلیف ایدئولوژیک به میان آورده؛ 
اسمش را نگفته رسمش رابه رسمیت شناخته ومگر "متعه »یک برون‌دادی رآمده از ایدئولوژی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۹ ۹ 


رر پو کک ج صر 


زج از اخلاق ھا مر ان نظافت ویاکین گی است 


۵ ام ض(ع) 


دیدنی‌های‌ایران 


زیرنثلر:محمودصفادار 


نمست ادح ها 


آس قهبان از شهرس تانهای استان فارس آست که 
ہسیار منطقه خوش آب وهوایی است. شهر استهبان 
زدیروز تا کنون به نامهای اصبهانات. اصطبهان و 
صطھبانات هم خواند هشد ه است. 

بن‌بلخی در فارس نامه خود از این شهر به‌نام 
صطهبان و اصطهبانان باد کرد همیگوید:اصطهیان 
شھر کی است پر درخت واز هر نوع میوه‌باشد و آب 
فراوان دارد و قلعه اصطهبان ان هم قلعه‌ای عظیم 
ست و حس نویه رااست پارل شواتس:نویسنده 
کتاب جغرافیایی تاریخی فارس نیزنام این شهر را 
استبنات و سّونات نگاشته است. 

واژهاستهبان از دوبخش استه‌به معنی انگوروبان 


رو سای دسھای راونانی 


روستای تفلی از روستاهای بخش سر و آباد در 
استان کر دستان است.اين روستاحدود ۷ کیلومتر 
تاسروآیادو۱۸ کیلومترتامری وان فاصله‌دارد. 
جمعیت روستانزدیک به ٩۰۰‏ نفر است.این روستا 
از شمال به شهرستان مریوان از شرق به شهرستان 
سنندج واز جتوب به شهرستان کامیاران محدود 
می‌شود.د رخصوص وجه تسمیه روستا گفته 
می‌شود که‌تفه کلمه‌ای در زبان اورامی است که 


به معتی نگاه دارند تش کیل شد ه است؛:بعتی جایگاه 
انگور ويا انگورستان. 

آبادی استهبان ازسال ۴۶ ۷هجری‌قمر ی یس از 
ویرانی آن در دوره‌مغول به دست امیر مبارزالدین 
آل مظفر صورت گرفته است. این شهر بین دورشته 
مرتفع واقع شد ه است و نواحی شرقی آن دارای آب 
وهوای گرم ودرسایر نقاط معتدل و کوهستانی 
است. 

مسجد جامع استهبان از آتاردوره‌تیموری است 
ومسجدسنگی‌ایج که ساختاراصلی آن‌به‌دوره 
ساسانی‌برمی گردد. از مهم ترین‌جاذبه‌های‌تاریخی 
شهرستان استهبان به شمارمی | یدند. 

شهرستان استهبان بزر گ‌ترین تولید کننده‌زعفران 
استان‌فارس محسوب شد دوبه دلبل دارابودن‌تنوع 


به‌معنی توت است.از آنجایی که‌باغات انبوه‌توت 
در این منطقه فراوان است. این منطقه به تفلی بعنی 
محلی پر از توت مشهور شده است. 

مردم روستایسیار میهمان نواز هستند وبه زبان 
اورامی صحبت می کنند. شغل اصلی روستاییان 
باغداری است که‌به لطف هوای‌مناسب وطبیعت 
بکر منطقه رونق خوبی دارد. 

این روستاقدمتی چند صد ساله داشته و تشکیل 
آن‌به ۵۵۰سا قبل برمی گ ردد.برخورداری از 
امکانات رفاهی سبب شده که مسافر ان بسیاری 
بتوانتد در ایام بهار از این روستادی دن کنند.از 


آب وهوایی بسیاری از محصولات باغی و زراعی 
آن از جمله ز عفر آن و انجیر دارای کیفیت عالی است 
که‌بخش گسترده‌ای ازاين تولیدات به کشورهای 
خارجی صادر می‌شود.همچنین بیشتر درختان این 
اح رآانص ربخود اختصامن قاده است؛ 

2 اسفان قارب ن رت +0" 
تولید انجیر درایران رادارد که امروز شاید هر ایرانی 
در هر نقطه از کشور:انجیر استهبانات رادیده‌یا 
وصف آن راشتیده‌باشد. اما کمتر کسی می‌داند که 
استهبان‌یکی از شهر ستان‌های استان فارس است 
که‌بیشترین حجم تولید انجیر راد اشته وبه‌لحاظ 
کیفی نیز محصولی مطلوب دار د.جایگاه‌این استان 
درتولید انجیر جایگاه‌ویژای است و از لحاظ نوع 
انجیر و کیفیت: انجیر استهبان در جهان ہی نظیر 
است وبه همین دلیل یکی از اقلام منحصر به فرد 
صادرات در زمینه خشکبار می باشد. 

زعفران استهبان هم به لحاظ کیفیت:عطر وطعم 
کم‌نظیر است که ۰ درصد از آن‌به کشورهای 
حوزه‌خلیج‌فارس:اسپانیا آلمان؛ فرانسه. چین:ژاین 
و کره‌جنوبی صادر می‌شود. 


اصلی‌ترین جاذبه‌های این منطقه کوههای مرتفعی 
هستند که دورتادور روس تابه چش م می‌خورند. 
از جمله آنهامی‌توان به کوهه ای یبر بالینان: زل 
جولاسان, دوخوان و بان سار اشاره کرد. 
دشتهای‌دیدنی که‌محل‌مناسبی‌ب رای تفریج 
مسافران و گر دشگران هستند نیز در این منطقه 
وجود دارد که از جمله آنهامی‌توان دشت وله سمت. 
دشته رقه؛ با روجاریانالوسه زل» هه‌وشی وتیه 
علی‌رآنم برد.چشمه‌های وبا طراوتی نیز در 
دامنه کوهها وجود دارد که چشمه هه وشی, بالینان: 
گویزمار وبیلو از جمله مشهورترین آنها هستند. 


گلستان است که در ابتدا ورودی استان گلستان از 
محورشرق قرار دارد .به همین دلیل این روستامانتد 
دروازه‌ورود و خروج به استان است.جنگل گلستان 
درشرق, کوههای بیلی و خواجه صالح در شمال: 
روستای ترجنلی درغرب و رودخانه دوغ ازسمت 
جنوپ این روستارا احاطه کرد هاند.عمد «جمعیت 
۰ نفری این روستابه کشاورزی و دامیروری 
مشغول هستند.البته صنایع دستی نیز از دیگر 
زمینه‌هایی است که اهالی روستا و خصوصابانوان 
در آن‌فعالیت دارند. گندم,برنج وپنبه اصلی‌ترین 
محصولات روستاهستند. 

قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی خاص و 


سا 


فارظیرآفرطلف 


روستای‌بابا رمضان یکی از روستاهای زیبای کلات 
۳ نادر است که در دهستان هزار مسجد در استان 


2 


زاس اق رضوی گراز دارزد. زوس عاف بانازمشان‌تا 


است به زبان کردی وبرخی به زبان‌تر کی صحبت 


پور داش از آب وهوای مطبوع وخاک حاضصلخیز 
سیب شده است این رو اندازهای بدیعی 
داشته باشد و این‌منطقه رابه یک قطب گردشگری 
استان تبدیل کند. 

معروفترین این‌جاذبه‌هاء پا رک ملی گلستان 
است که به واقع‌همانند بهشتی زمینی است.طبیعت 
سبزومتنوع. گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری و 
مناظر تماشایی آن‌به‌قدری‌چشم نوازاست که 
شهرتی جهانی به این پارک داده‌است.دراین 
بوستان علاوه‌بر وجود یک هشم گونه های گیاهی. 
یک سوم گونه‌های پرند گان وبیش از ۰ درصد 
پستانداران کشور وجود دارد. 

مهمترین رودخانه روستای‌تنگراه رودخانه 
دوغ اسث سرجت_مهاصلی این رود خانهازآب 
دره‌های مشرف به این رودخانه واقع در پا رک ملی 
گلستان‌شروع می گر دد.چشمه‌هایی از قبیل تنگه 


اصلی‌ترین عامل شهرت و جذابیت این روستا, 
وق کان آب ودافمین اه مت داز ازتفاعات متزار 


مسجد سرچشمه‌می گیرد.اين رودخانه که همنام 
روستااست.بعدازطی کردن مسیری طولانی به 
روستای بابارمضان می رسد وباعث سر سبزی و 
طراوت منطقه شد ه است. 

از دیگر جاذبه‌های روستا؛امامزاده‌معروف آن 
است که در انتهای روستاقر اردارد.در این امامزاده 


گل.افرالی.خان دوشان. لو هو تنگراه که‌همگی‌دارای 
آب شیرین دائمی‌هستندبه این رودخانه‌منتهی 
می‌شوند. آبشار گلستان در پار ک ملی گلستان و 
درکن ارجادهبین‌المللی و ۵ کیلومتری‌شرق تنگه 
گل ۱۵ کیلومتری روستای تنگراه‌واقع شده‌است. 
ارتفاع آبشارحدود ۹ ۱ متر است و تمام طول سال 
جریان‌دارد. بشار آق سونیز دیگر جاذبه‌این‌منطقه 


است که به فاصله ۱۷ کیلومتری روستای‌تنگراه. 


ودرانته ای شرق‌بارک ملی گلستان‌قراردارد. 
حوضچه‌های طبیعی این آبشار بصورت ار گانیک و 
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۰متر به انتهای مسیر می رساند. 

از دیگر دیدنی‌های منطقه می توان به تیه قلعه 
تخت سلیمان اشاره کرد. این تبه در ۲۰۰متری 
جنوب غربی روستای تنگراهو ۰ ۰ ۲متری جنوب 
رودخانه مادرسو است. 


سو ست کچ ی 
که‌می‌توانید آپ شرب مورد نی از را از آن تآمین 
کنید.دره‌زیبایی که به امامزادەمی رسد همچنان 
بعذ از آن‌هم ادامه د اشته ودر انتهابه روستایی لایین 
کهنه می‌رسد. چندین آبشار بز رگ و کوچک هم 
درمیانه‌راه‌در دره‌دیده‌می‌شود که برزیبایی 
این منطقه اضافه میکنند. این منطقه را زوی 
ژر "می‌نامند وبعد از طی‌مسافتی,باغات روستای 
لایین از دور نمایان می‌شوند. 

رسیدن به روستای‌بابارمضان بسیار آسان است و 


می‌توانید از امکانات موجود برای پخت و پزغذاهم تنها۸ کیلومتر باجاده‌اصلی فاصله داردوازطریق 
استفاد ه کنید چشمه‌ای‌هم د رامامزادهوجوددارد یک جاده‌خاکی به روستا خواهید رسید. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۹ ۱ 


پر سو سے ےرت نج لہ 


بکوش که کمال آنچه هستی با 


e‏ دی سل 


زخم هايم به من یادآوری 
می‌کنند که چقدر 


خوشیختم که زنده‌ام و 


ا 
این داستان بر اساس ماجرای واقعی 
منتشر شده در کتاب "سپاسگزار 
راه رفتن" که توسط کالین کلی 
الکساندر" در مورد تجربه واقعی 
تصادف و دوره کمای القابی که 
تجربه کرده است. توشته شده است. 
او بعد از یک تصادف وحشتناک با 
دوچرخه. سه ماه را در بیمارستان 
سپری کرد. تجربه تزدیک به مرگ 
را پشت سر گذاشت و حالا معجزه 
کمایی که برایش اتفاق افتاد را با 
شما در ميان می گذارد. 


ساعت یاز ده روز یکشنبه, ۱۸ کتبر 

مثل ھمیشے در مسیر ۲۰ کیلومتری خانه به 
محل کارم.شروع به ر کاب زدن بادوچرخه کردم. 
خورشید در آسمان آبی می درخشید و بر گھای 
درختان شروع به زرد شدن کردہ بودند. 

همه چیز برای من هیجان انگیزتر از همیشه 
بود.من عاشق کارم به عنوان مدیر برنامه یک 
شر کت خصوصی بودم. این شر کت موسسه‌ای 
بود کے به ک ود کان درباره جنبشهای صلح 
آمیز آموزش میداد. حدود یک سال از شروع 
زندگی مشتر کم با سین "می گذشت ومادر 
حال برنامه‌ریزی برای بچه دار ش دن بودیم. 
سین همسرم در کارش به عنوان یک پستچی: 
سخت مشغول بود و به همین دلیل من برای 
یک دوچرخه سواری طولانی با یکی از دوستانم 
برنامه‌ریزی می کردم. آن روز همانطور که سعی 
کردم به لاین سمت راست یک خیابان شلوغ. در 
امتداد ساحل بروم: یک کامیون از خیابان کناری 
به سمت من پیچید. اوسرعتش را کم کرد و مابا 
هم چشم در چشم شدیم وبعد بنابه دلایلی که 
من هیچ وقت متوجه نشدم دوباره سرعتش را 
زیاد کرد. هیچ کاری جز جیغ کشیدن از دستم بر 
نمی آمد. کامیون از سمت چپ مرا زیر گرفت و 
پای چیم را با دوچرخه به هم پیچاند. صدای خرد 
شدن و زیر گرفته شدن توسط لاستیکهای جلویی 
کامیون راشنیدم. تایرهای جلوی کامیون از روی 
من به صورت کامل رد شد و وقتی نوبت تایرهای 
عقب رسید صدای خرد شدن و له شدن اعضای 
داخلی بدنم راشنیدم. وقتی کامیون از حر کت باز 
ایستاد مردم از این طرف و آنطرف خیابان به 
سمت من دویدند. صدای آنها هنوز توی گوشم 
است که می گفتند : 

"اوه خدای‌من! اوهنوز زنده اسست .سرم 
رابه سختی بلند کردم.وحشت کرده‌بودم چون 
استخوان و تاندونهای پاره‌شده پايم کاملا بیرون 
زده‌بود. تقریبا پوست نصف تنم کنده شده بود و 
همراه لباسهايم کاملاً جدا شده بود. از همه بدتر 
اینکه شکمم پاره شده بود و به شدت خونریزی 
می کرد.با این حال کاملا به هوش بودم. یک خانم 
با موهای پلوند کناز من ذش ته پود وسرم رابا 
دست نگه داشته بود و چندین نفر تلاش می کر دند 
کامی‌ون را که هر لحظه ممکن بود دوباره کمی 
حر کت کند رانگه‌دارند. یک نفر هم از جعبه 
کمکهای اولیه اش یک پتو آورده و شکم من رابا 
آن بسته بود. بالاخره آمبولانس از راہ رسید ومن 
را روی برانکارد تابت کردند. همانجا متوجه شدم 
که یکی از دو نفر پرستاری که سر صجنه تصادف 
من آمده بود: روز اول کاری‌اش راسیری می کرد 
و حسابی ترسیدہ بود۔ 


در راه بیمارستان 

حدود بیست د قبقه طول کشید تابه بیمارستان 
پرسیم. درهای لولایی آمپولانس بالاخره باز شد و 
نور خورشید به صورتم تابید. هنوز به طرز عجیبی 
به هوش بودم و دقیقا به خاطر دارم که از همانجا 
مرا مستقيم به اتاق اورژانس بردند جایی که 
هشت ساعت بعد مر گ را تجربه کردم. 

بعد آمتوجه شدم که خط دستگاه نشان 
دهنده علایم حیاتی من صاف شده بود و با انجام 
عملیات سی پی آر از غوطه وری در عالم بالا 
به پایین کشیده‌شده‌بودم. آنها این کار رابارها 
وبارها انجام دادند و در ان مدت بارها پرسنل 
مخصوص بیمارستان عوض شد زیرا زنده نگه 
داشتن من کار سختی بود. در اتاق عمل: آنطرف 
تخت تیم پزشکان ارتوید در حال سر هم کردن 
استخوانهای شکسته و پزشکان دیگر در خال 
تمیز کردن سنگ ریزه‌هاو خاک خیابان از 
داخل شکمم بودند. علاوه بر شکم. پزشکان روی 
استخوانهای پشت کمر و لگنم نیز در حال جراحی 
بودند. استخوان لگن بخش ار گانهای حیاتی بدن 
رانگه می‌دارد و به همین دلیل وقتی خرد می شود 
کنترل خونریزی داخلی سخت خواهد شد. در 
کنار همه اینها شاه رگ روی رانم نیز پارهشده 
بود و نزدیک ۵لیتر خون از دست داده‌بودم واين 
مقدار تا آخر عمل به حدود ۳۷لیتر رسیده‌بود. 
درواقع آن قدر خون از دست داده‌بودم که دیگر 
خونی برای پمپاژ کردن در قلیم نبود. بالاخره بعد 
از دوازده‌ساعت اوضاع تقریبا تابت شد و همسرم 
توانسته بود فقط برای یک دقیقه: تا قبل از اینکه 
خونریزی دوباره شروع شود مرا ببیند. وقتی او 
موفق شده بود مرا ببیند؛ لوله‌های زیادی از دهانم 
بیرون زده و صورتم کاملا ورم کرده و کبود بود. 
شکمم مثل خانمهای باردار ورم کرده بود. البته 
سین همسرم تنها همان یک دقیقه من را ملاقات 
کرده‌بود زیرابه علت خونریزی مجدد با دستور 
پرستار به سالن انتظار برده شده بود. 

شروع فصلی عجیب در زند گی من 

پزشکان بعد از بررسی شرایط عجیبی که برای 
من پیش آمده بود تصمیم گرفتند مرا به کمای 
مصنوعی ببرند. این نوع کما اقدامی نجات دهنده 
است که عملکرد معز را کاهش می دھد وبه این 
طریق ورم ناشی از جلوگیری از آسیب مغزی را 
به حداقل می رساند. در تمام این مدت من بارها 
جراحی شدم.حتی یکبار به خاطر دارم که دقیقا 
قبل از شروع یکی از جراحی هایم به هوش آمدم. 
نور شدید ویزشکانی که ماسک به صورت داشتند 
رابالای سرم دیدم. خیلی برایم عجیب بود چون 
قفسه سینه‌ام بالا و پایین می رفت ولی نمی توانستم 
نفس بکشم. درست همان لحظه که بیدار شدم 


درد شدیدی راحس کردم ولی هرچقدر تلاش 
کردم نمی‌توانستم نه حر کت کنم ونه چیزی 
بگویم.درست همان لحظه یک نفر که در اتاق 
حضور داشت به پزشکان گفت: انگشتانش تکا 
می‌خورد ". د کتر پاسخ داد : " او بیهوش است. 
امکان چنین چیری نیست. شاید یک حمله عصبی 
باشد'. دلم می‌خواست داد بزنم و بگویم "من 
اینجا هستم. می‌توانم صدایتان را بشنوم".بعد 
از آن بوی عجیبی در ماسکی کے روی صورتم 
بود حس کردم و دوباره همه چیز تیره و تار شد. 
مردم در مورد حالت کما تصور اشتباهی دارند. 
بیهوش هستید و قادر به دیدن. شتبدن و پاسخ 
دادن به هیچ روشی نیستید. ولی اینطور نیست۔ 
بعد از تصادف. هفته‌ها خس می کردم در یک 
کابوس در جسمم گیر افتاده‌ام خبلی وقتها واقعا 
بیهوش بودم ولی بعضی اوقات هم در وضعیتی 
بودم که توضیح دادنش 
کار راحتی نیست. 
صداها رامی‌شنیدم و 
هوا آنق در برایم گرم 
بود که حس می کردم 
در آنش گیر افتاده‌ام. 
گیگداری صداهای 
زمان هجسرم به اناق س 
می آمد می گفت : سلام 
عزی زم. من پيشتم. تو 
چشمانت را باز خواهی 
کرد و دوباره به من نگاه 
خواهی کرد .وقتی کسی 
موهایم را شانه می کرد 
دستم رامی گرفت یا 
سرم رانوازش می کرد 
خیلی حس خوبی داشتم 9 بج.ٛ.ك٘ػٛ. 
ماجرا بودند. برای بارها و بارها خواب دیدم که 
مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتم و بعد از 
درمان متوجه شدم که وقتی پرستارها پانسمان 
زخم هایم راعوض می کردن دمن آن خوابها را 
می‌دیده‌ام. حتی در آن حالت هم من درد راحس 
می کردم ولی بدنم نمی‌توانست این درد عجیب 
رادرک کند و آن را به اولین چیز معنی داری که 
می‌توانست تعمیم میداد. 

آزار و اذیت ہی پابان 

حتی کمای‌القاشد هیامصنوعی نمی‌توانست کل 
دردم را از ہین ببرد. در واقع هیچ چیزی نمی تواند 
این کار را بکند. در واقع کما فقط می‌تواند آن درد 
رابه حدی که از شوک مر گ اور جلو گیری کند. 


تقلیل ببخشد. اولین باری که پانسمانهايم را جلوی 
همسرم عوض کرده بودند. او متوجه شده بود که 
من حالت چهرهام رامانند زمان درد کشیدن‌جمع 
می کنم و دهانم رابرای جیغ کشیدن باز می کنم. 
ولی توانایی تولید هیچ صدابی ندارم۔ آن موقع 
متوجه شده بود من در بدن خودم زندانی شدهام. 
متأسفانه هیچ کاری به جز اینکه کنارم بنشیند و 
دستانم را بگیرد از دستش بر نمی آمد. در تمام 
مدتی که من در بیمارستان بستری‌بودم سین 
در بیمارستان مانده بود و حتی پرسنل بیمارستان 
برای او تختی برای خوابیدن فراهم کر ده بودند. 
سین یک بار در تمام این مدت برای دوش 
گرفتن و تعویض لباس به خانه رفته بود ومتوجه 
شد بود آن خانه را بدون وجود من نمی‌تواند تحمل 
کند.پزشکان تصمیم گرفتند تااواخر اکتبر برای 
کنترل سطح هشیاری و اینکه آیادوباره ریه‌هابه 
حالت طبیعی به کار خود ادامه می‌دهند با خیر: 
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دوز داروهای م را کم کنند ولی این کار برای ک 
نترل درد باید به کندی انجام می گرفت. 

بعد ازیک شکست کوتاه‌مدت.خیلی زود همه 
چیز به حالت عادی باز گشت ولوله‌های تنفسی 
بالاخره‌بعد از سه‌هفته از تصادف از من جداشد. 

ولی این به معنی کم کردن داروهای ضد درد 
برای کار کرد درست ششها و همچنین خروج من 
از کما بود.بیرون آمدن از کما اصلاشبیه چیزی 
که در فیلمها می‌بينيم بای ک لبخند زیبا و گفتن 
جل''فرفعلم بر کشت "یود 

اولین چیزی که به خاطر دارم چهر ه همسرم 
و بعد یک پزشک بود. درست همان لحظه متوجه 
شدم در بیمارستان هستم. بعد از آن نیز یدرو 
مادرم رادیدم. 


خواستم شروع به صحبت کنم که ديدم به 
علت تحلیل رفتگی تارهای صوتی نمی‌توانم. پس 
بالکنت زبان و به سختی از همسرم پرسیدم : "پابا 
ومامان کی به اینجا آمدند؟ "و همسرم پاسخ داد: 
"آخرهفته برای دیدن تو آمده‌اند .از آنجایی 
که درک درستی از زمان نداشتم و فکر می کردم 
تصادف همان موقغ اتفاق افتاده است. 

برایم جای سوال بود که آنها کی وباچه سرعتی 
به آنجا آمده‌اند. سین همان موقع گفت: "عزیزم 
تو یک ماه در کما بودی .شنیدن این جمله من 
راحسایی شو که کرد وشروع به گریه کردم. 

حدود بیست و یک روز بعد تازه با تثبیت 
نسبی بدنم پزشکان توانستند برای فیزیوتراپی 
مرابه اتاق ویژه‌ای منتقل کنند. این مر حله واقعا 
جهنم واقعی من بود. پزشک از من می خواست 
تابه کمک یک واکر راه‌بروم اما ایستادن روی 
پاهایم واقعا برایم درد 
آور وسخت بود و از همه 
بدتر اینکه برای کسی 
کے خودش راورزشکار 
فی >“-ص- ارفا زا حف 
کننده و مایوس کننده. 

واقعا نمی‌توانستم این 
کار ساده را انجام بدهم. 
برایم سوال بود که بالاخره 
کی می‌توانم مثل قبل راه 
بروم و هر بار این جواب 
را می‌شنیدم کے ما هم 
نمی‌دانیم. پزشکهابه 
شکل بیرحمانه‌ای راستگو 
بودند! چیزی که من رااز 
این وحشت دور می کرد 
تکرار سخنرانی "جودی 
ویلیام" برندہ جایزه صلح 
نوبل بود که‌می گفت : " احساساث بدون عمل 
بی‌ربط است .حق با او بود.حتما دلیلی برای 
تلاش کردن وجود داشت.من هنوز زنده‌بودم. 
ولی احساسات جسته و گریخته‌ای که به سراغم 


می آمد هم احتیاج به یک جهت دهی مناسب 
داشت. جهت دهی من این بود که با خودم فکر 
کنم لطف تمام افرادی کے از لحظه تصادف در 
کنارم بودند و برای زنده‌ماندن من تلاش کردند. 
آن پزشکانی که مرا نه یک بار بلکه چند بار از 
مرگ حتمی نجات دادند. فیزوتر اپیستهایی که 
بے راہ رفتن دوباره‌من کمک می کردند و یاحتی 
آن غریبه‌ای که خونش را برای تزریق به افرادی 
مثل‌ من اه دا کرده‌بود راجبران کنم.من در 

بقیه در صفحه ۴۹ 


اطلاعات‌حفتکی شماره ۳۸۵۹ ۱۳ 


ہر ہے ین کٹ رٹوم مب 


یریصح کی که 


هی خو 


اد اشتماه دیگر ان راث 


ادت تاد یت 


8 نابلنون ج 


بے روایت امیرعلی ۳۷ ساله: یکی از دعواهای 
شیرین من و همسرم "خریدن نان" است ! یعنی 
حاضرم همه خریده ای منزل را انج ام بدهم. 
اهابرای خرید نان سنگک" آن هم از نانوایی 
محله‌مان که همیشه هم شلوغ است. داخل صف 
نایستم! ولی چاره‌ای نبود و چون زورم به همسر 
مهربانم نمی‌رسدالباس پوشیدم و از خانه بیرون 
زدم. نزدیک ظهر بود و نانوایی شلوغ‌تر از هميشه 
وهر مشتری هم چهار یا پنج نان می گرفت ومن 
هم شاکی بودم و...اما انگار همه چیز دست به 
دست هم دادہ بود تا آن روز من نیز مانند بسیاری 
از همسایه‌ها شاهد و ناظر آن ماجرای حيرت آور 
باشم! تقریباً داشت نوبت من می‌شد و فقط یک 
خانم مسن جلوتر از من بود که گوبی می‌خواست 
برای یک هفته خانواده‌اش آذوقه داشته باشد که 
سفارش پانزده تانان دادهب ود ومن هم حرص 
می‌خوردم که یک مرتبه در خروجی یک خانه 
کلنگی و قدیمی که چند متر آنسوتر از نانوایی 
بود باز شد و پیرمردی که به نظر هشتاد ساله 
می‌آمد -وبعدآمعلوم شد ۵سال دارد-باهیبتی 
رقت انگیز خود را به کوچه انذاخت؛ بسیار لاغر 
بود و دست وپاهای نازک و استخوانی‌اش زیر 
آن زیرپیراهن ر کابی و پیژامه راہ راہ و سوراخ 
سوراخش, بدجوری توی ذوق می‌زد! موهایش 
ژولیده و ریشش بلند بود و ان _گار چند ماهی بود 
پوست بدنش رنگ آب وحمام رابه خود ندیده 
بود!دلخراش‌تر از همه نوع حر کت کردنش بود 
که ابتداخود رابه کوچه انداخت وسیس در حالیکه 
باناتوانی زیاد پای چیش راباخود می کشید! به 
سختی از جابرخاست. یک قدم راه می رفت و 
دو متر می خزید و باز برمی‌خاست و قدمی 
برمی‌داشت و دوباره چند متر سینه خیز می‌رفت و 
سعی داشت به نانوایی نزدیک شود. که یک مرتبه 
صدای شکسته شدن یک شیشه به گوش رسید و 
جوانی ۲۵ ساله که -با شکستن شیشه در ورودی 
حباط از ساختمان خازج شد بود - و در اثر اضایت 
برید گیهای شيشه. چند جای دستش زخمهایی 
سطحی و خراشهایی کوچک برداشته بود خود 
رابه کوچه رس‌اند وبا عجله و عصبانیت دوید تا 
پیرمرد ژنده‌یوش را به خانه بر گرداند. که پیرمرد 
فریاد زد: "پدرسگ ولم کن!" پسر جوان برخلاف 
پیرمرد به آرامی با او حرف می‌زد. اما گوش من به 
سخنان همسایه‌ها و مردم داخل صف و کار کنان 
نانوایی بود که هر کدام چیزی می گفتند: 

ایتھا همان‌خانواده دو نفره‌ای نیستند که‌چهار 


ماه‌قبل اینجا را اجاره کردند؟ 

خانم مسن که هنوز ۱۵ نانش کامل نشده بود و 
کلانتر محله هم به حساب می آمد و همه چیز را از 
تمام همسایه‌ها می‌دانست! تند تند و مثل گوینده 
اخبار گفت: "یکدفعه با این پسره سر صحبت رو 
باز کردم بهم گفت این پیرمرد دائيشه: اما کمتر 
از خونه مياد بیرون؛ این پسره رو چند بار ديدم اما 
بیشتر شبها پیداش میشه! " 

سرد ماش ای ذال صف گت تاف سر 
خیابون که اینجا رو براشون اجاره کردەمی گفت 
این پیرمرده سکته مغزی کرده..!" 

آقا شاطر که موه ای جو گندمی ش به خاطر 
آردهای نانوایی سفید به نظر می آمد و شصت 
سالش بود گفت: "ولی این پسره یک روز به من 
گفت این بت ده خدا عموشه و آلزایمر گرفته 
وایسین کتار ببینم چه خبره؟" آقا شاطر این را 
گت واڑ ٹاتوآبی روق آمل اها پیزمرد هسچتان 
دشنام می‌داد و فریاد می‌زد: "آهای ایها الناس این 
بی شرف منو گروگان گرفته... کمکم کنید...۲ 

آقاشاطر قدمهایش راتندتر کرد که جوان ۲۵ 
ساله که "فریبرز" نام داشت لبخندی به شاطر زد 
وبه سر و کله خودش اشاره کرد و به شاطر گفت: 
آبهتون که گفته بودم.. الانم قاطی آگزرده. ۳ 

این را گفت وبامهربانی روبه پیرمرد ادامه 
داد: "کاظم آقا این کارها چیه می کئی: بی بریم 
داخل.." وبعد پیرمرد را - که عمویش بود؟یا 
دائیش ؟ یا کاظم آقا؟ و یا..؟ -مانند کود کی بغل 
کرد و در آغوش گرفت و با مهربانی او را به طرف 


| آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


3 کے ہے کی وا رتیه 


خائے برد. که پیرمرد دوباره و این مرتبه باعمق 
وجودش ضجه زد:"آقا شاطر تو روبه این بر کت 
مرتضی علی(ع) که میدی دست مردم قسمت 
میدم که این شماره تلفن رو از من بگیر..." پیرمرد 
این را گفت و تکه کاغذ کوچکی را که در دست 
داشت نشان داد. شاطر جلو آمد. پسر جوان سعی 
کرد کاغذ را از دست پیرمرد بگیرد؛ پیرمرد کاغذ 
شماره تلفن را در مشتش جمع کرد.پسر جوان 
برخلاف چهره خونسرد و لبخندش: با دست چپ 
وبا زور انگشتان پیرمرد راباز کرد. پیرمرد از درد 
فریاد کشید. پسر جوان شماره تلفن رابه سرعت 
از چنگش بیرون کشید: 

-وایسا بینم مگه اسیر گرفتی ؟ 

اہج را آفاشاطر گفت وسعی گرد شناوهتلفن زا 
از لای انگشت پسر جوان بیرون بکشد که کاغذ 
دونیمه شد. اما آقا شاطر تکه دوم راهم از دست 
جوان گرفت و غضبناک نگاهعش کرد فریبرز با 
عصبائیت پیرمرد رابه زمین گذاشت و یقه شاطر 
را گرفت و حرمت موی سفید شاطر راهم نادیده 
گرفت : اصلاتوچه کاره‌ای مرتیکه... آقا شاطر 
که مشت گره کرده‌او را دید چی زی نگفت. اما 
از بین جمعیت که حالا همه همسایه‌ها جع 
شده و لحظه به لحظه تعدادشان بیشتر می‌شد - 


سر جوا پسبت وذ وس الااہ که وتان بل ] 
موتور آبی رنگ و خیلی شیک و چشم نوازش از 
خانه خودش بیرون آمده بود موتورش را زد روی 
جک و در حالی که موهای بلندش راهم از پشت 
با کش مخصوص بسته بود جلو آمد وسینه به 


وس سس سر سس سر مس سا مس سس ا یو 
ا٦‏ پوران فوت 
1 کرد. خیلی غصه خور دم اما دم حوض] 
, بود که چهار تابچه دارم و ده. دوازده : 
لا ا ا 0 

¦ تانوەکە نمیزارن تنهایی رو حس‌کنم. ‏ 
١‏ اما اشتباه می کردم؛ 


سینه پسر جوان ایستاد وبا آرامش گفت: "من 
یک اخلاق‌بدی دارم که وقتی ببینم یک نفر به 
بزرگترش توهین می کنه حتما باید دندانهاش رو 
بریزم توی دهنش! الانم خوب نشنیدم چی گفتی: 
یک بار دیگه حرفت رو تکرار کن؟" 

فریبرز که حالا عضلات جوان موتورسوار رادید 
و فهمید از خودش قوی‌تر است. خبلی قشنگ 
موضوع راعوض کرد و رو به صاحب نانوایی 
گفت: ببخش آقا شاطر از غضه کاظم آقا این 
روزها کنترل اعصابم رو زود از دست میدم..." 

شاطر به جای پاسخ به فریبرز: شاگر دش را 
سا کر السرا موایل من روبباز تبیغ این 
سروناز خانم کیه؟" 

لحظه‌ای ر نگ از روی فریب رز پرید: اما 
خونسردی‌اش را حفظ کرد.شاطر دو تکه 
پارهشده کاغذ را کنار هم نگه داشت و شمار ه 
تلفن را گرفت و چند قدم از جمعیت دور شد. 
مکال هاش یسک دقیقه هم طول نکشید و به 
پیرمرد گفت: "نمی‌دونم سروناز کیه؛ اما همین 
که اسم شماراشنید زد زیر گریە و وقتی هم 
ماجراروبراش تعریف کردم گفت تانیم ساعت 
دیگه میاد اینجا.." 

پیرمرد خندید. فریبرز ترسید. شاطر نگاهش 
کرد. جوانی که موهایش رابا کش بسته بود 
رفت و روی موتورش نشست. جمعیت باهم پچ 
پچ می کردند. فریبرز رو به پیرمرد گفت: لااقل 
بیا توخونه اس تراحت کن کاظم آقا!' اما کاظم 
آقا دوبار ه دشنام داد دست از سرم بردار 
حرام لقمف!" 

فریبرز حرفی نزد. اما دم به دم ساعتش رانگاه 
فی کر د.پیرمرد انگار دردی داشت که می نالید و 
همین بهانه خوبی به دست فریبر ز داد تا دلشوره 
بگیرد: یا خدا.ن حال کاظم آقا داره خراب ميشه: 
باید برسونمش بیمارستان " این را گفت و به 
سرعت ماشینش راروشن کرد و آورد وسط کوچه 
فا کاظم آقاراسوار ند قاط رمه جوان موتور 
سوار که "روزبه "نام داشت نگاه کرد.اوهم کش 
موهایش را باز کرد و آمد کنارشان ایستاد و رو به 
فریبرز گفت: "این کش رو باز کردم که یکدفعه 
دچار سوتفاهم نشی که مثلامن خیلی بی آزارم! 
الان هم فقط از خدامی‌خوام این پیرمرد رو سوار 
ماشین کنی. آن وقت تو رو هم منل موهای خودم 
طوری گره می‌زنم که هیچ ارتوید و هیچ جراحی 


نتونه بفهمه دستت کدومه و پات کدومه؟" 

فریبرز حالا دیگر نمی‌توانست ترسش راپنهان 
کند امانشست پشت فرمان ماشینش تا آخرین 
تیری را که داشت شلیک کند: اصلابه من چه؟ 
هر بلایی سر کاظم آقا اومد به گردن شماست!من 
هزار تا کار دارم وبایدبرم به زند گیم برسم "اما 
همین که استارت زد جوان موتورسوار که حالا 
موهای رهایش هیبت ترسنا کی هم به او بخشیده 
بوداجلو آمد وماششین راخاموش کرد وسوئیچ 
رابی رون کشید وبا تمام زورش دسته کلید را 
پرتاب کرد روی پشت بام منزل خودشان و گفت: 
"کلاغ سوئیچت رو برد...!" 

فریبرز با کلافگی بر گشت داخل خانه و پیرزن 
کلانتر محل گفت: "رفت دنبال کلاغ!" 

جمیعت خندیدند. آقا شاطر لبخند زد و گفت: 
"الان سروناز پیداش میشه" کاظم آقااین را که 
شنید و خنده جمعیت را که دید و جوان موتورسوار 
"روزبه" راهم کنار خودش مشاهده کرد انگار 
آرام شد و گفت: 

-نه..»رفت بساط کتافتکاریهاش رو بریزه تو 
چاه بیشرف منو گروگان گرفته! 

آقاشاطر گفت: خب پس بزار به پلیس زنگ 
بزنم... ام اپیرمرد بالحنی درمان ده‌و رنجور 
گفت: نه... پلیس نہ سروناز بباد کافبه! و بعد 
بغض کرد و ادامه داد: "یازده سال قبل که زنم 
"یوران" فوت کرد خیلی غصه خوردم اما دلم 
خوش بود که چهار تابچه دارم و ده دوازده تا 
نوه که نمیزارن تنهایی رو حس کنم: اما اشتباه 
می کردم؛ دختر بز رگم "پریوش" که خیلی سال 
قبل رفته بود استرالیا و چون زرنگ و تحصیل کرده 
پروی یک کارگاه کوخک: شال بافی "واه اندالخت 
و بعد هم با یک مرد استرالیایی که هم پولذاره 
وهم آدم خوبيه ابتدا توی کار شریک شدند و 
کار گاهشان شد کارخانه: بعد هم شراکتشان شد 
"شریک زند گی "و ازدواج کردند و بچه دار هم 
شدند و وضعشان هم شکر خداتوپ شد پریوش 
وقتی واسه مراسم فوت مادرش اومد ایران و چون 
موج مهاجرت به خارج هم در آن سالها حسابی 
اوج گرفته بود. سے تافرزند دیگرم. یعنی دختر و 
دو تا پسرم که می‌دونستند وضع مالی خواهرشون 
روبراهه از او خواستند کارهاشون رو درست کنه و 
اوناروهم ببره پیش خود ش. پریوش هم که اقامت 
استرالیا روداشت. تقاضاشون رو قبول کرد وباتکیه 
به همان کارخانه بزرگ و به عنوان درخواست 
نیروی کار. براشون "ویزای شغلی "جور کرد و 
آرام آرام و در طول هشت سال همگیشون رو 
برد استرالیا؛ همه بچه‌هام و هم نوه‌هام رو که خدا 
روشکر همه‌شون هم وضعشون خوبه؛ همه رفتند 
غی راز دو تااز نوه‌هام؛ اولیش همین "سروناز" 


بود که مثل من دوست نداشت بره خارج و در 
همین ایران معلم شد و بعد هم ازدواج کرد و شکر 
خدا شوهرش هم مهندس ساختمانه وضعشون 
خوبے دومی هم این حرام لقمه "فریبرز "بود که 
به خاطر سرباز بودنش موفق نشد بره البته قرار 
بود این هم بعد از خذمت سربازی راهی بشه. 
ولی فریبرز هم غیرت سربازی رفتن نداشت و هم 
اینکه به قول خودش "وقتی پول داشته باشی در 
همین ایران هم می‌تونی مثل لس آنجلس عشق 
وحال کنی! مخصوصا که پدر و مادرش براش 
پول می‌فرستادن. اما از وقتی که فهمیدن پسرشون 
افتاده توی مواد و قمار و هزار تا کتافتکاری: پولش 
راقطع کردن د و از ان به بعد بود که این بچه 
تسلیم ابلیس شد و برای من نقشه‌ای کشید که 
باورم نمیشه اصلا نوه خود م باشه! ماجرا از موقعی 
شروع شد که سروناز به من پیشنهاد کرد آن خانه 
کوچک و قدیمی را که در چی ذر" دارم تبدیل 
کنم به یک آپارتمان پنج واحدی؛ حرفش هم 
درست بود ومی‌گفت: آقا جون درسته که شما 
بااین حقوق بازنشستگی رو زگارتون می گذره اما 
بالاخره پیری از راه می رسه و مخارجتون اضافه 
میشه شکر خدا بچه هاتون که در استرالیا بی نیاز 
هستند, فریبرز هم که انشالله بعد از سربازیش 
به آنها ملحق میشے من وش وھرم هم که نیازی 
نداریم پس شما که می‌تونید باسرمایه گذاری 
یک شریک. آن خانه را تبدیل به پنج آپارتمان 
کنید که اگر احسان -شوهر من -آنجا رو براتون 
بسازه سه واحدش میشه مال خودتون: طبقه اول 
رو که حیاط داره‌خود شما زند گی می کنید و دو 
طبقه دیگرش رو هم اجاره‌میدین تا راحت باشید. 
اگر هم نخواستید احسان" بسازه به هر مهندس 
وبس از بفروش دیگه‌ای که صلاح می دونید کار 
رو بسپرید: فقط طرف اگر غریبه باشے ۲ واحد 
ونیم رو خودش برمی‌داره ودو واحد و نیم هم به 
شمامی رسه» باز هم هر طور دلتون خواست عمل 
کنیا" 

کاظم آقا آهی کشید و ادامے داد: خیلی از 
پیشنهاد سروناز خوشم اومد و به فریبرز هم گفتم. 
اما او خوشحال که نشد هیج. از همان لحظه شروع 
کرد به بدگوبی کردن از دخترعمه‌اش و می گفت 
سروناز و شوهرش می‌خوان از شما وکالت 
یزد وخا را بالاباخش_ نت آو آتضد ر صبح تا 
شب در گوشم گفت تامن احمق هم باور کردم و 
درخواست فریبرز رو پذیرفتم که ادامه نقشه‌اش 
بود!یعنی طوری روی مغز من تأثیر گذاشت 
که یک روز تلفن رو برداشتم و اول به فر زندانم 
در استرالیا زنگ زدم و گفتم "شماهابی‌معرفت 
هستید و من دیگه با هیچکدومتون کاری ندارم" 


بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۹ ۱۵ 


وسر ےر رج ص 


مهودانی نب ومند تر از خشم فر دی دل و جان است 


۵ ثر بدردق نچه 


وزیر امور خارجه گفت: 
اعتقاد دارم وزارت خارجه باید بالاتر از سیاست 
داخلی عمل کند. اما متأأسفانه ما راوارد سیاست 
داخلی کردند و این به ضرر کشور است. 
اقتصاد۲۴با العکاس این خبر توق تہ محمد جواد 
ظریف در جمع فعالان مجازی که در محل دفتر 
مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد گفت: 
شرایط کشور ما شرایط ویژه‌ای است.برخی ایراد 
می گیرند که شما ۰ ۴ سال است دارید می گوبید 
شرایط کشور ویژه‌است پس امر جدیدی نیست.من 
معتقدم کشور مادر وضعیتی است که همیشه بایدبا 
مشکلات بر خورد کند. البته ما در مسیر خود اشتباه 
هم زیاد داشته‌ايم که طبیعی است:چرا که همواره 
خواستار آن بودیم همه چیز راازابتدايسازيم.ما 
نمی ٹوانیم ساخته دیگران راصرفا مصرف کنیم. در 
خیلی موارد برایمان امکان‌پذیر نبود. 
وی ادامه داد:من از شمااین سوال رامی‌پرسم: 
واقعا چه کسی در ایران دوست دارد درباره ایران 
آن‌طوری صحبت شود که ترامپ درباره‌عربستان 
صحبت می کند؟ ما انتخاب کردیم طور دیگری 
باشیم, عادت گردیم سرمان را بالا نگهذاريم و این 
دستاورد بزرگی است و این رابه عنوان آداده" 
می گیریم. چون خونهای زیادی پای آن رفته است 
و مردم فشارهای زیادی را تحمل کرده‌اند. 
بتده ۴۳۰ سال است در کار دییلماسی هستم و به 
غیر از این کار هم کار دیگری بلد نیستم.وزارت 
شغارجة باس اہر دم گاعاووزارفٹاتنداقارف 
دارد. سایر دستگاه‌ها صرفا از عملکرد خود دفاع 
می کنند اما وزارت خارجه و شخص وزیر باید از 
عملکرد کشور دفاع کند؛ اگر سر کلاس‌های حقوق 
بشر من بیایید نظرات متفاوتی از آنچه به عنوان 
وزیر خارجه ایران می گویم احتمالً بشنوید. من 
در ۲۰۱۴به عنوان ریسک پذیرترین آدم دنیا 
معرفی شسدم. من از خطر کردن وحشت ندارم و 
سر کلاس‌هايم هم همین طور است. اما در برابر 
یک کشور خارجی نماینده جمهوری اسلامی ایران 
و کل ایران هستم. از جمله آنهایی که به من حمله 
١‏ آیان ۹۸ اطلاعات 


کل مان ۹۸ اطلاعات هغد 


می کنند و یا یک شب نمی گذارند خواب راحتی 
داشته باشم وبه همین دلیل است که از برجام 
آنق در که باید دفاع نک ردم. برجام از موفق‌ترین 
تجربیات کش ور در حوزه دیپلماسی و حتی بالاتر 
است وبه آين مس آله یقین دارم هیچ مذاکرات 
ههمی در ۴۰ سال گذشته نبوده است که به طور 


غیر م تقیم یا مس تقیم در آن دخالت نداش مه 
باشم اما برجام حتما از برجسته‌ترین تجربیات 
جمهوری اسلامی ایران است و اگر ۰ سال دیگر 


هم بگذرد باز هم همین را می گویم. 


انتقال آب خزر بار دیگر مجلس رابه هم ربخت! 


هفته گذشته صحن علنی مجلس در زمان بررسی 
گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی خود دربارہ رد 
طرح یسک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ 
آیین‌نامه داخلی مجلس برای مدتی نظم خود را از 


دست داد.در حالی که پزشکیان نایب رئیس اول 
مجلس در غیاب لاریجانی اداره‌جلسه را بر عهده 
داشت تعدادی از نمایند گان استان‌های شمالی به 
جایگاه‌هیثت رئیسه رفته و در پشت سر پزشکیان 
ایستادند و شروع به صحبت با او کر دند. 

به تدریج بر تعداد نمایندگان استان‌های شمالی 
گیلان و مازندران افزوده شد و آنه ابا گرفتن 
لاکردهایبی که شعارهایی‌همچون: "نه ملت 
به انتقسال آب دریای خر ".. استیضاح وزیر 
نی رو فوری "... "مردم اجازه نابودی دریای خزر 
رانمی‌دهند . .. انتقال آب دریای خزر‌نابودی 
محیط زیست ... "بلای زاین ده رود و ارومیه را 
درم ورد دریاچه خزر تکرار نکنیم "... در دست 
داشتند در جایگاه‌هیئت رئیسه تجمع کردند. 

این اعتراض وتجمع نمایند گان که خبر آن از سوی 
باشگاه خبرنگاران جوان انعکاس یافت در پاسخ 
به اظهارات عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط 
زیست مبنی بر اینکه قرار است آب دریای خزر به 
استان سمتان انقال‌داده شود انجام شد پیش ازاین 
هم یک بار دیگر نمایند گان استان‌های شمالی بعد 
از سخنرانی رئیس جمهور درباره اینکه می‌خواهد 
آب دریای خزر رابه استان سمنان انتقال دهد در 


هفتگی 


مجلس اعتراض شدید کرده و برای ساعاتی جلسه 
را از نظم خود خارج کرده‌بودند. 


روح الله زم؛ چطور دستگیر 


هفته گذشته خبری در سرتیتر اخبار بسیاری از 
رسانەھای جهان قرار گرفت که واکنش بسیاری 
داشت دراین خبر سیاه‌پاسداران جمهوری 
اسلامی ایران اعلام کرده‌بود که در یک عملیات 
پیچیده اطلاعاتی روح الله زم مدیر کانال تلگرام 
وسایت " آمدنیوز" را در یک عملیات اطلاعاتی 
پیچیدهدستگیر کرده است.به محض انتشار این 
خبر بود که رایزنیهای مختلفی آغاز شد تاچگونگی 
اجرای این طرح اطلاعاتی را به مخاطبان ارائه کند 
وحرفها و حدیتهای زیادی زده شد که هیچکدام 
از آنها هنوز از سوی هیچ منبعی مورد تأبید قرار 
و از جمله آنها اینکه نشریه فرانسوی 
لوفیگارو با انتشار گزارشی در صفحات روزنامه 
خود به نحوه دستگیری روح الله زم پرداخت. 

این روزنامه علام کرد؛ سپاہ پاسداران ایران در 
"یک عملیات اطلاعاتی پیچیده تواننسته است 


روح الله زم را بازداشت کند و در همان روز 


ر تلویزیون دولتی ایران تصاویری از وی پخش کرد 


که در آن آقای زم از اقدامات خود ابراز "ندامت" 
می کند.لبته مقامات ایران تا کنون هیچ اطلاعاتی 
درباره نحوه دستگیری وی اعلام نکرده‌اند. بااين 
حال روزنامه لوفیگار و چاپ پارپس از قول "منابعی" 
جزئیاتی از نحوه دستگیری وی منتشر کرده 
است.به ادعای این 
نشریه. تشکیلات 
امنیتی ایران یک 
رابط رابرای دیدار 
با روح الله زم به 
پاریس: محل اقامت 
او اعزام کردهاند. 
این فرد آقای زم را " 
متقاعد می کند تابرای دیدار باعلمای عراق: به 


نجف سفر کند. ام وی پس از ورود به نجف در دام 
نیروهای امنیتی ایران افتاده دستگیر وبه داخل 
کشور منتقل می‌شود. 

این گزازش می‌افزاید که ٹیروھای اسیتی ایران 
تلفن همراه و رایانه وی را نیز در اختیار گرفته و 
از این طرش قران انر اطلاعات مهمی درباره 
"منابع خبری" آقای زم به دست بیاورند. 


رئیس جمهوری ایران بعد از نزدیک دوسال 
اقدام به بر گزاری نشست خبری کرد.دو نکته در 
سخنان رئیس جمهور قابل توجه بود. یک اینکه 
وی مطرح کرد که کشور از بحران خارج شده 
است و نوید روزهای بهتری برای کشور خصوصا 
در حوزه اقتصادی داد. دومین نکته اماموضوع 
فداکاری ایشان در حد قربانی شدن بود. 

به گزارش گروه‌سیاسی جهان نی وز این برای 
ت کے در ماههای اخیر رئیس 
جمه ور از قربانی کردن خود برای منافع ملت 
۲ صحبت کرده است. وی اعلام کرد که آمادگی 
دارد در هر جلسه‌ای کے متافع ملت ایران را 
تأمین کند.حضور پیسدا کند و حتی خود را قربانی 
کند.روحانی مطرح کرد که "آمادهام که برای 
ملتم برای منافع ملی قربانی شوم. "همین موضوع 
راباد "پایگاه اطلاع رسانی دولت "نزدیک یک 
ماه‌پیش در صفحه توئیت ری خود منعکس کرد 
که‌نگاهی به کامنت‌هابی که زیر این پسے پایگاه 


دومین بار اس 


دولت از سوی کاربران این شبکه اجتماعی درج 
شده است, نشان می دهد که چندان وا کنش مثبتی 
به این سخنان رئیس جمهور وجود ندارد.اما این 
موضوع ابهاماتی هم دارد. اینکه چه جلسهای ويا 
چهملاقاتی قرار است انجام بگی رد که رئیس 
جمهور قزار است در آن برای ملت ار 
یابد و قربانی شود؟از سوی دیگر سئوال اینجاست 
کے چرا باید رئیس جمهور خود راقربانی کند؟ 
متأسفانه مردم بعضا دچار مشکل و قربانی برخی 
اهمال کاریهای مسئولان هستند. از این جهت 
بیشتر از اینکه رئیس جمهور خود را قربانی کند 
مملکت نیازمند مدیریت درست است تا مردم 
قربانی روند مضمحل کننده و مشکل آفرین و 
سوءعمدپریتها نشوند. خصوصا اینکه مر دم بعد از 
دوسال انتظار دارند که رئیس جمهور شغافتر و 
صادقانه تر ہا آنها صحبت کند. 


لایحه پالرمو از دور خارج شد 


یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از خروج 
لایحه پالرمو از دستور خبر داد و گفت:این لایحه 
بر اساس نظر شورای نگهبان رد شده تلقی می شود۔ 
غلامرضا مصباحی مقدم گفت: زمان رسید گی به 
این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک 
سال بود که هم اکنون سقف زمانی آن گذشته و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظری نکرده 
است و با گذشت زمان موردنظر که در آیین نامه 
مجمع به صراحت آمده مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دیگر نمی تواند درباره این لایحه نظری داشته 
باشد و در واقع رسیدگی به آن در مجمع متوقف 
شده است.به گفته اوءشورای نگهبان پیش از ارجاع 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانست به 


لح پال ریو ورود کد لب الاد یگ ر نظر تیان 
همان نظری است که آخرین بار شورا اعلام کردہ 
بود بنابراین پالرمو از دور خارج شد. 


ماجرای اختلاف با رییس‌جمهور 


عباسعلی کدخدایی در حاشیه کنفرانس تخصصی 
کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل 
وفصل بین المللی ناشی از میانجیگری ( کنوانسیون 
سنگایور) که در دانشگاه تربیت مدرس بر گزار 
شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه دلیل مخالفت شورای نگهبان با تاسیس 
ت؟ گفت:به دلیل 
اینکه وزارت باز ر گانی در تبصره یک ماده واحده 


وزارت باز رگانی چه بوده اد 


بحث رابه صورت کلی به وزار تخانه‌ها برای تفکیک 
وظایف آنها تفویض کرده‌بودند. به استناد اصول 
۳ و ۸۵ قانون اساسی, این موضوع مغایر قانون 
اساسی تشخیص داده‌شد وامیدوار هستیم مجلس 
شورای اسلامی بتواند این موضوع را اصلاح کرده 
و سریع تر روند کار پیش برود. 

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف 
شورای نگهبان با رییس‌جمه ور گفت: اختلاف 
هیچگاه وجود نداشته 9 تنهابیان نظرات استت. 


آمارهایی درباره راهپیمایی اربعین امسال 


امسال هم راهپیمایی بر گ اریعین از نگاه 
رسانه‌های خارجی دور مان د وباوجودی که 
بزرگترین اجتماع سالانه جهانی می‌تواند مهمترین 
خبر رسانه‌ها باشد اما این رویداد عظیم با سکوت 
آنها همراه‌بود تامعنای آزادی و دموکراسی 
رسانه‌ای را دريابیم.اماپایگاه خبری العهد ضمن 
اشاره به این سکوت معنادار می‌نویسد: 

در مراسم پیاده روی امسال ثقریباً (بر اساس آمار 
غیررسمی) بیست و یک میلیون نفر طی روزهای 
۵تا۲۰صفر (۴ تا ۱٩‏ اکتبر)اش کت کردند که 
۷ میلیون نفر آنها شهروندان عراقی از داخل و 
خارج این کشور(حدود ۴۰ درصد جمعیت عراق) 
وبیش از سے میلیون نفر از ایران و بقیه از شیعیان 
سایر کشورها بوده‌اند. در مراسم امسال حدود 
۰ هزار عراقی مقیم کشورهای خارجی از 
حدود ۰ کشور در این مراسم حضور پیدا کردند. 
هزاران نفر اهل سنت. مسیحی و صائبین هم در 
ین اسه اک بودنند 

بیش از چهار میلیون نفر خارجی از هفتاد 
ملیت مختلف از جمله بیش از سے میلیون 
ایرانی: نیم میلیون پا کستانی و نیم میلیون نفر 
از دیگر کشورهای جهان بویژه هند. جمهوری 
آذربایجان, تر کیة. افعانستان, لبنان» کویت. 
بحرین» عربستان و دیگر کشورها در این اجتماع 
بز رگ حاضر بودند. 


نباید بگوییم وبه این‌باور برسیم که نظام شورایی 
در کشور ما از نظام مدیریت بالادستی ونیایتی 
ناکار آمدتر است. شوراها برای حفظ حقوق مردم 
وانجام وظایفی که قانون برای مراقبت از اموال و 
داراییهای مردم بر دوش آنان گزارده‌با استفاده 
از کارشناسان مجرب ویا تیمهای حسابرسی و 
بازرسی بر عملکرد شهرداریها و اموال و دارائیهای 
مردم در شهرها وشپرداریهانظارت کرده‌وبه 
مردم گزارش دهند تا هراز گاهی شاهد اقدام 
لاجرم و غیرقابل باز گشت و اغماض دستگاههای 
نظارتی دردستگیری شهر دار یامدایران و کار کنان 
شهرداری نباشیم؛ به نظر من در خلاف و تخطی و 
انحر اف مدیران شهرداری و یاهر دستگاه واداره 
دولتی و واسسته به دولت همان ان دازه متخلفان 
مقصرند که دستگاههای نظارتی تقصیر دارند چرا 
که قانون به دستگاههای نظارتی اختبار داده‌تادر 
انتخاب مدیران. شایسته گزیتی کنند و نامزدهای 
لدیریت رااز فیلعرهای مختلف مراقبتی یگذ رانند 
و سپس برای انتصاب تأیید کنند در ادامه هم به 
این سیستمهای نظارتی تأ کید وتکلیف کرده است 
ارتا از دستگاههابازرسی وحسابرسی کنا تااگز 
انحرافی و یا تخصصی در حال شکل گیری است 
به مدیران ومسئولان مربوطه تذ کر داده و جریان 
حر کت را اصلاح ومجدد آبر جریان اصلاح شده 
نظارت کنند. گر مدپری رایا کازشناسی رارها 
کردی گذاشتی تا در تخلف و انحراف پیش برود؛ 
وظیفه نظارتی خودت راانجام ندادی؛ هم به مردم 
خیانت کردی وهم به مدیر یا کارمندی که خلافش 
بزرگ وغیرقابل اصلاح شد وباید دستگیر شود و 
دیگر از گردونه مدیریت کشور یاخدمت به‌مردم 
خارج شود. اگر به وظایفمان درست عمل کنیم. 
ولا مدیران و مستولان قسمتها را از طریق درست 
وقانونی به دور از ملاحظ ات قومی وجناحی 
تخاب می کے الآ پات می زیر ارد 
وی ومجموعے تحت امرش از اموال ودارایبھای 
مردم که‌ما را امانتدار آن‌قرار دادند محافظت و 
مراقبت می کنیم در این مجموعه مقالات که در 
حوزه شهرداری و شوراهای شهر بحث وبررسی 
می کنیم متأسفانه از جایگاه این شایسته گزینی 
وانجام وظیفے وتکلیف قانونی نظارت مستمر 
بر عملکرد شوراو شهرداری و گزارش به مردم 
خبری نیست و دستگاههای نظارتی هم که موظف 
به نظارت بر عملکر د شوراها و سوال از آنهادر 
خصوص سهل انگاریهایی که صورت می‌بذیرد 
ویاوظایفی که باید انجام شود ونمی‌شود ویا 
تذ کر انحرافاتی که دارد شروع می‌شود ونباید به 
کڑی و انحرافات بز رگ برسد هستند. وظایفشان 
رافراموش کردهاند. 
واا ی في شدارہ ۳۸۵۹ 


8 کی ئے و | 


یبر ان آزادہ هر آنجه در اند 


دشه 


دار ند ر اهدده می کنند 


وې شه 


ادامه دارد 


دنیای امروز دتیای شگقتی‌هاست و خیلی‌ها با 
بخشی از جزییات آن آشنا هستند و بسیاری 
دیگر هم مانند من و شما خیلی خودشان رابا 
رازهای پیچ در پیچ در گیر نمی کنند مگر اینکه 
آن را در جاهایی مثل مجلات و رسانه‌ها ببینشد. 
گزارش این هنته هم یکی از همان نموته‌هاست 
و چندین راز جالب را که در گوشه ذهنمان جا 
خوش کرده برملامی کند: پس با ما باشید تا 
رازها راشکوفا کنیم 


بلوتوث خود راخاموش‌کنید 


وقتی بلوتوتها به ابزارهای جاسوسی خطرناک 
تبدیل می‌شوند! 

افراد زیادی در سراسر دنیا روزانه از بلوتوتها 
استفاده‌می کنند ولی وب گاه‌خبری فناوری "مشبل 
"به تازگی گزارشی منتشر کرده‌است که بعد از 
خواندن آن شاید دیگر هر گز از بلوتوث اس تفاده 
نکنید.پل‌توتهاابزاری هس ند که‌ما رابه انها 
بلند گوهای هوش مند. رادیوی خودروها و حتی در 
برخی موارد به یخچال و تستر نان وصل می کنند. 
بلوتوته | بارها و بارها نشان داده‌اند کف می‌توانند 
کابوسی برای امنیت و حریم خصوصی مصرف 
کنند گان باشند و نها امحل مبارزه‌با آنها خاموش 
کردنشان است. 

در این گزارش آمده‌است که بلوتوتها برای 


امنیت کاریران»می‌توانند به حدی خطر نا ک باشند 
که در کنفرانسهای سالانه هکرهابه نام "دف کان" 
بهش ر کت کنند گان توصیه می‌شود پلوتوت دستگاه 
همراه‌خود راخاموش کنند.اين موضوع تنها نتیجه 
افکار ذهنهای شکاک نیست بلک واقعیت محض 
اکور کنفرانسی امس ال نف ان داد شدکایا 
دسترسی به هد فون یا بلند گوی مجهز به بلوتوت 
می‌توان کنترل آن رابه‌دست گرفت وبا پخش 
مدای غیلی بلند موجب ناشتوایی افزادشد. 

پژوهشگران در این رابطه گزارش دادند: "یک 
نقص در فناوری بلوتوث به هکرها امکان دسترسی 
به داده‌هاو تغییر آن رامی‌دهد ". آنها در ادامه 
گفتند: ایک مهاجم با هکر می‌تواند به داده‌های یک 
بلوتوث که در نزدیکی آنهاست گوش کرده‌ویا 
محتوای آن را تغییر دهد" بتابراین اگر امتیت‌تان 
برایتان اهمیت دارد بلوتوت خود راخاموش کنید 
واز تاک مذئرفرسسی استفاده کنیذ. ان کار اولجن 
گام در تامج آمنیت دیجیتال است. 

شک دو میلیون دلاری 


Iles 
دن‎ 


Colvin D, Kîm 


$ 2000000 


مردی در آمریکاباجیب خالی برای خریدبیرون 
رقث وب آذومیلیون دلار بزل بد خان زگ ت۱ 
مردی در شهر الکساندریا در ایالت وی رجینیا 
در نزدیکی شهر واشنگتن, پایتخت آمریکاء در 
ماه گذشته زمانی که برای‌خرید ساند ویج برای 
همسرش از خانه بیرون رفته بود یک بلیط بخت 
آزمایی هم خرید. غافل از اینکه هنگام باز گشت به 
خانه ۲ میلیون دلاز به دارایی‌هایش افزوده خواهد 
شند. 
به گزارش رادیوی محلی واشنگتن "کلوین 
کلیم " که هر پنج رقم نخ 
آزمایی او در قرعه کشی آن شب با ارقام برنده 
یکی بود. در واقع باید فقط یک میلیون دلار جایزه 
می‌گرفت. ولی از آنجایکه در هن گام خرید بلیط 
بایرداخت یک دلار بیشتر گزین ه "مگایلیر "را 
انتخاب کرده‌بود. جایز هاش بے دو برابر یعنی دو 
میلیون دلار افزایش یافت. این برندەخوش شانس 
گفت که این یول رابرای دوران بازنشستگی اش 
پس‌انداژ خواهد کر 


بت روی بلیط بخت 


١‏ آدان ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


بو ج ےت سنوی 


اولین دادگاه فضایی 


ماه گذشته گزارش شده که سازمان فضایی 
آمریکا (ناسا) ادعایی در مورد یک اقدام مجرمانه 
در ایستگاه فضایی بین‌المللی را بررسی می کند. 
قضیه از این قرار است كه طبق ادعای نیویو رک 
تایمز یکی از فضان وردان در ایستگاه فضایی به 
حساب بانکی شریک زند گی سابق خود وارد شده 
است. 

"آن مک کلین " اذعان کرده که حساب همسر 
سابقش رااز ایستگاه فضایی چک کرد هو کار خلافی 
نکرده است. او دلیل این کار را اطمینان از اوضاع 
مالی خانواده‌اش اعلام کرده‌است. اگر این اقدام 
خانم مک کلین مجرمانه قلمداد شود اولین باری 
است که در فضا جرمی اتفاق می‌افتد. 

عشق مونالیزا 


سالگرد سرقت عجیب تابلوی مونالیزا توسط 
مردی که عاشقش شد! 

فور[ ۲اوت‌سأل:۱۹۱۷ یعنی ,۰۹ سال پیشن: 
نقاشی مشهور "مونالیزا"اثر لئوناردو داوبنچی " که 
در موزه‌لوور پاریس نگهداری می شد به سرقت 
رفت.ماجرا از این قرار بود که اوایل صبح» وینچنژو 
پروجیاء کارمند موزه در یکی از بی‌پروایانه‌ترین 
سرقتهای تاریخ وارد ساختمان لور شد تابلوی 
والب را راز ری د یوار رداق ازیو شش 
پنھان کرد و از موزه گریخت۔ 

وینچنزو پروجی ابرای ساخت محفظه‌های 
شیشهای برای حقاظ ت از برخی از آتارهثری 


موزه‌لوور استخدام شده بود. برخی می گویند 
کاری که او در سرقت اثر مونالیزا انجام داد فقط از 
فردی با "سندروم استکهلم معکوس "بر می آید. 
سند روم استکهلم. پدیده روانی است که در آن 
بین گروگانگیر و گروگان یسک حس ‌همدردی و 
احساس مثبت به وجود می آید. علت این عارضه 
روانی عموماً یک نوع مکانیسم دفاعی بوده که با 
دوران کود کی در ارتباط است. 

اف ادرخالیکه گمان میوقت که این شاهکاز 
بی‌نظیر دیگر برای ھمیشے از دست رفته باشد. 
دوسال‌بعد سارق واقعی که‌همانط ور که گفته 
شد از کارمندان موزه‌بود دستگیر شد. در این 
ماجرا پروجیای گرو گانگیر که دوسال به تنهایی 
با مونالیزای گروگان وقت گذراند. در دام عشق او 
گرفتار شد.در این گرو گانگیری: گرو گان زنی در 
قالب یک اثر هنری بود وبه یکی از عجیب‌ترین 
موارد سرقت تبدیل شد. 


خطرناک‌ترین انسان 


OHAMED AHMED ELSAYE 
AHMED IBRAHIM 


مردی که لقب خطرناک‌ترین فرد دنیارابه 
موف متصاص داد استه سا برزیل استا 

تب مبارزه‌با تروریسم در آمریک, بانزدیک 
شدن به تاریخ حملات یازده‌سیتامبر بالا رفته 
است.دفتر تحقیقات ف درال آمریکا(اف بی آی) 
اعلام کرد به دنبال دستگیری یک شهروند 
مصبری است که از شگاه سازمانهای امن آمزگا: 
خطرناک‌ترین فرد جهان محسوب می‌شود و به 
برنامه‌ریزی و مشار کت در حملات ضد آمریکایی 
و حمایت مادی از گروه‌القاعد ها سال ۲۰۱۳ تا 


به امروز متهم است. رسانه‌های مختلفی همچون 
نیویورک تایمز, اسکای نیوز, رویترز و روسیه الیوم 
گزارش دادند این فرد "محمد اخمد السید احمد 
ابرهیم "نام دارد وهم اکن ون در برزیل زندگی 
می کت 

دزژهای ساسانی 

فیلم مستندی درباره دڑ دربندهای دوران 
ساسانیان ساخته می‌شود 

یک ایرانی مقیم هلند به نام "پژمان اکبرزاده" 
دری روژه‌جدید خود به سراغ یکی از دژهای 
معروف دوران ساسانیان رفته است. ساسانیان 
در سده‌ششم میلادی تاسیسات دفاعی عظیمی 
با هذف پاسداری از این امیراطوری در برابر 
پورشهای قبایل شمالی ساختند. آدژ دربند " که 
نام این سازه‌دفاعی ایرانی است اکنون در خاک 
داغستان روسیه قرار گرفته است, ولی در آن دوره 
مرز شمالی کشور ایران بوده‌است. 

پژمان | کب رزاده‌در این مورد گفت  :‏ به جز 
اھمیت تاریخی این دژهاء بیش از سی کتیبه به زبان 
پارسی میانه نیز بر دیوارهای‌این سازه‌وجود دارد '. 
اگرچه این د ژبندهاد رسال ۲۰۰۳ به تبت یونیسکو 
رسیده‌است ولی هنوز برای بسیاری از افراد در 
سراسر دنیا ناش ناخته است. آقای اکبر زاده‌برای 
تکمیل کار مستند خود دست به دامن کارشناسان 
و متخصصان تاریخ و فرهنگ ایران شده است. 

اوسال گذشته فیلم مستندی درباره‌طاق 
کسری ساخت که در شرایط بحرانی عراق 
فیلمبرداری شده بود و در برخی از موزه‌ها, 
دانشگاهها و همایش‌های جهانی ایران‌شناسی به 
نما ش درآمد.یزمان| کبر زاده‌قصد داردبرای 
تولید مستند دژبند. از کمکهای مالی و یشتیبانی 
دوستداران فرهنگ و هنر ایران استفاده کند و به 
همین علت کارزار اینترنتی به راهانداخته است.دژ 
دربند عظیم‌ترین تاسیسات دفاعی ساسانیان در 
قفقاز است و ساخت ان به دوره پادشاهی خسرو 
آنوشیروان نسبت داده می‌شود. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۹ 


پلاداشتهای‌ملوان 


_مجید؟ 


در فضای بی‌پایان ونامحدود اج سام فضائی 
مثل سیاره‌هاو خورشیدھاو بخصوص سیاه‌چاله‌ها ‏ 
متناسب حجمشان ونیر وی‌جاذبه شان درفضاایجاد 
خمید گی کرده‌وهر جسمی که در طیف جاذبه و 
خمید گیشان قرار بگیرد بدون اراده جذب شده 
وجزیی از آن جسم فضائی می‌شود. جاذبه کلان 
سیاه‌چاله هائی که در مر کز هر کهکشان قرار دارد 
مانع از هم پاشیده‌شدن کهکشان هاست ومسئول 
استمرار وبقای آنهاست. سر انجام در آینده‌های 
نجومی کلیه اعضای کهکش انها خوراک سیاه‌چاله 
به حل شدن در کلان سیاه‌چاله اند. 

مثل این قانون طبیعی هم در کره‌خا کیه خودمان 
صادق است. جذب استعدادها و سرمایه هابه سوی 
قطبهای اقتصادی, صنعتیه بهتر وبز ر گتر. بیش 
از یک ملیون پناه جوی با سواد و حرفه ايه عرب 
که جذب ارویا شدند یک فاجعه تاریخیست. آنچه 
آنهاپشت سر گذاشتند شهرهای کلنگی و خلا 
استعدادهاست. تجمع بومیان جزایر استوائی یعنی 
آنها که دستشان به دهانشان می رسد در مقابل 
کنسولگریهای استرالیایانیوزیلند برای مھاجرت: 
حکایت از فرار نیروهای تواناؤ استعدادها دارد. 
مریم میرزاخانی از صن ف تحصیل کرده‌ها, 
گلشیفته فراهانی از صنف هنر مندان: احسان سیه 
وندی بو کسور ملی از صنف ورزشکاران و خاوری 
اکا یک از صتف ٔ "۳+ 
و کانادامی‌شوند آنها خلای بزر گی بجا می گذارند 
که نتیجه‌اش تھی شدن جامعه از نخبگان است. 
اینهاعصاره یک جامعه‌اند که جذب جوامع حجیم تر 
شد افد از فردای القلاب ضنعتی دران سرمانهو 
دسترنج مردم جوامع در حال رشت سیل آسابه 
سوی قدرتهای صنعتی در جریان بوده. آن تویوتا 
ژاینی, جنگنده روسی, رش و یخچال آلمانیای فن 
آمریکاتی و......همه در حال دوشیدن عصاره‌اقتصاد 
ملتهای ضعیف تر ند و یایانی هم برای این چشم انداز 
انتظار نمی‌رود.معضل اصلی, فرار سلبرتیها پر آوازه 
نیست. بلکه مهاجرت مستمر استعدادهای گمنام و 
سرمایه‌های کوچکند که خشت وملات جوامع در 
حال رشد هستند. ولی جذب سیاه چاله‌های قد رت 


کسانی 


که دا اذ 


ار خو ب دمسازند هر کی تیها 


ستند 


9 سید 


ومکنت می شوند۔ 


۹ 


آقسای سبد محمد حسسبنی 


کارشناس ارشد مشاوره, تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده, اضطراب و 
ترس: وسواس و افسردگی 


سوال: باسلام دختری ۲۷ ساله‌ام در سال ۸۲ 
ازدواج کرده‌ام و چهارس ال بعد همسرم فوت شد 
وی طی چندضالی که‌با هم وښد گی می کردم 
اختلافات زیادی داشتیم ومن با تجربه تلخی که 
از ازدواج اول داشتم وبه خاطر فراموش کردن 
آن اتفاقات تلخ تصمیم به اداسه تحصیل گرفتم و 
حدود چند ماهی است که یکی از همکلاسيهايم به 
من پیشنهاد ازدواج داده و در مورد شرایط ازدواج 
اولم نیز با خانواده‌اش صحبت کرده اما با اینکه فرد 
دروغگویی نیست در مورد تفاوت سنی مان حرفی 
نزده ومعتقد است دلیلی ندارد خانواده‌اش چیزی در 
این باره بدانند اژ نظر او تقهامشکل مامالی است که 
تولنایی اجاره منکن رائذاردامامن نت رایط تاره 
مسکن را دارم ولی می ترسم که انتخابم اشتباه باشد 
و شکست بخورم لطفا راهنمایی‌ام کنید. 

قاس الق سضعتاقٰ 

پاسخ؛ با سلام خدمت شما معمولاً افرادی 

که ازدواج دوم را تجربه می کنند دو دسۓەاند اول 

افرادی که در ازدواج قبلی به دلیل عدم انعطاف 

پذیری دربرخورد با مشکلات اختلاف بيدا 

کرده‌ان د و دوم افرادی کے انعطاف پذیر بوده‌اند 

وهمسرشان از این انعطاف پذیری سواستفاده 

کرده و از لحاظ ارتباطی و احساسی دچار مشکل 
شده اند. 

در مورد اول خانم یا آقابه اصطلاح خودشان با 
دید بازو با تجربه مناسب اقدام به انتخاب همسر 
کرده اند ولی متاس غانه به علت باورهای اشتباه 
ونادرست قبل از ازدواج ونا آگاهی از حقایق 
زند گی مشترک با همسرشان اختلاف سلیقه پیدا 


آقای سعید مجیدی نژاد 


منک دادگسستری و 


کارشس‌ناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاورہ تلفتی ارت نبه‌ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقسای اکبر خوبکردار 
وکسل دادگستری 
مشاوره تلفشی شسنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


می کنند این دسته از زوجین چون در ازدواج قبلی 
بے نوعی خود رامقصر می دانند عمدتا در انتخاب 
بعدی خود انعطاف بیشتری از خود نشان می‌دهند 
وسعی می کنند برخی ملا که را نادیده گرفته و 
منعطف‌تر باشند. 

از دست دادن همسر تنش زیادی در زندگی 
همسر بازمانده ایجاد می کند. او پس از مدتی به 
شقا الس ایی عهانی میکند ود واناد 
که افراد حامی می‌توانند قانع اخساس انزوای او 
شوند. پس لازم است فرد مصیبت‌دیده به ترمیم 
رابطه‌های خود بی ردازد و اولین رابطه‌ای که باید 
ترمیم شود: رابطه‌ای است که از همه نزدیک تر 
بوده است. 

دومین رابطه‌ای که باید ترمیم شود دوست 
داشتتن دیگران است.همسر مصیبت دیدة 
می‌توان د با خان واده‌اش ارتباط متعادل و موّثر 
برقرار وبا دوستان خود رفت و آمد کند وحتی با 
اراڈےه کمک‌های داوطلبانه به غریبه‌ها به آنان نیز 
کمک کند. 

سومین رابطه‌ای که باید ترمیم شود این است 
که فرد پس از فوت همسر باید سعی کند انرڑی 
لازم رابرای حفظ روابط گذشته صرف کند. اغلب 
افراد یس از فوت همسر به طور طبیعی علاقه 
خود را به دنیای بیرون از دست می دھند و این 
بی‌علاقگی می‌تواند اطرافیان رااز تلاش برای آغاز 
رابطه با حتی ادامه رابطه بازدارد. 

فرد تنهاباید خود را وادار سازد که از خانه 
خارج شود و با دیگران معاشرت کند. حتی اگر غم 
و اندوه‌مانع این کار شود. او باید کارهای لازم را 
برای حفظ روابط فعال با دیگران انجام دهد تابه 
انزوای اجتماعی دچار نشود. 

موفقیت ازدواج ربطی به جنسیت ندارد و در 
واقع زن یا مرد بودن پارامتر تعیین کننده در موفق 
بودن یک ازدواج نیست اما در ازدواج‌های مجدد 
موفق, آنهایی درست عمل کردهاند که صبوری به 
خرج داده و مسیر آشنایی رابه خوبی طی کردهاند 
وهرقدر افراد هیجانی و سرعتی تصمیم بگیرند.در 
ازدواج مجدد میزان ریسک و ناموفقیت بالا 
می رود۔ 

پس با توجه بے اینکه فوت یا جدایی هر کدام 


شمارہ مشاورہ تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعییسن وقست قبلی 


شرایط خاصی را برای یک زن ایجاد می کند ابتدا 
به مشکلات زنی می‌پردازيم که همسرش فوت 
شده‌است: 

درصورث فوت هعس ری آگرهننی هم 
از آن گذشته باشد. زنی که مجدد قصد ازدواج 
دارد به بی مهری نسبت به همسر اولش محکوم 
می شود 

گاهی پذیرش فرزن۸دان در حالیکه خاطره 
خوش پدر را به همراه‌دارند. ہسیار سخت است. 

اگر زن ازهمسرش جداش ده باشد نیز با 
مشکلات خاص خود روبه رومی‌شود مثلاً ممکن 
است حمل بر تنوع طلبی او شود: بخصوص اگر 
فر زندی داشته باشد. چون قانون نانوشته‌ای وجود 
دارد که زنی که فر زند دارد تا آخر عمر همان مهر 
مادری برایش کفایت می کند. 

حضانت فرزند هم در صورتی که زن ازدواج 
کند می‌توان د از او گرفته شود. بخصوص اگر 
فر زندشان دختر باشد ممکن است مرد به بهانه 
عدم اطمینان از نایدری؛ از شب ماندن دخترش 
نزد مادر خود جلوگیری کند. 

اماچیزی که هر دو گروه زنان با آن روبه رو 
هستند. نگاه‌منفی جامعه است؛ حتی اگر بیان 
نشود. فرهنگ ما به زنی که پا روی نیازهایش 
بگذارد و تنها به مادری فکر کند نمره مثبت تری 
می دھد تا زنی که تصمیم بگیرد شرعاً وقانوناً به 
این تنهایی خاتمه دهد. 

زن ان به طور طبیعی تمایل به مالکیت دارند 
و این جزئی از عادات زنانه است.بعضی اوقات 
این رفتارها برای مردها شیرین است. ولی بعضی 
وقات هم عذاب دهنده‌می‌شود. زنانی که قبلا 
ازدواج کرده اند احتمالاً بیشتر این رفتارها در 
شخصیت انها نفوذ کرده است. 

درپای ان باید عنوان شود برخی از افراد پس 
از مرگ باطلاق همسر مستعد ابتلابه افسردگی 
هستند. آنها در واقع ممکن است به شما به چشم 
فردی نگاه کنند که برای سازش با زندگی مجبور 
به رابطه با او شدهاند و یا این که شمارا به عنوان 
شانه‌ای برای گریه هایشان انتخاب کنند در حالی 
که به خود تلقین می کنند که هیچ گاه به فردی که 
آرزویش را دارند دست پیدانمی کنند. 


آقای د کتر بیژن عموبان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلقنی: دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما میرلو پزشسک عموسی و 
روانشناس بالیفی تخصص در فرزند پروری؛ 
خانوادہ ازدواج و واقعیت درمانی 
مشاورہ تلفنی شنبه‌ها ازساعت ۱۰ تا ۱۳ 


اینجا کوهبنان است پس معلوم می شود این عکس اختصاصی را محمود جعفری 
کوهبنانی گرفته. دستش درد نکند. عکس مال مراسم اربعین امسال است که دارند 
نذری ناهار را آماده می کنند. شاید خیلی فاخر نباشد و نسبت به نذری‌های هیاتهای 
تروتمند ضعیف به نظر برسد ام ااز نظر صفا ومعنویت و خلوص بسی ثروتمند 
است. جند نفر آدم سادهدل و مهربان از جیب ضعیف خودشان مایه گذاشته‌اند و 
اگرفپرسی جرا با طحب امت می کند جوت سوال مضحگی امت ونوا دقان 
خود امام حسین است. دنبال محبوبیت‌های سیاسی و وجاهت‌های اجتماعی و گرفتن 
وام نیستند. اختلاسی هم نکردهاند که بخواهند با نذری رویش سرپوش بگذارند. اگر 
سیاہ می‌پوشند علتش دل سو گوار آنهاست ونه برای این است که بگویند ببین! سیاه 
پوشیدهام تازه‌داغ پیشونیم هم خیلی خفنه... این اگر نذری می‌دهد برای آن نیست 
که دهان مردم را برای نذری خوردن باز کند تا روی خلافهایش چشم ببندند. 
درود بر امام حسین که از فرقه‌ای پیشش بروند. حالشان خوب می‌شود. 


خدا اند مردانگی است 
دو عکس داریم. یکی حدود یک و نیم قرن قدمت دارد. مردم قدیمی را 


می‌بینبد که به کربلامی روند 57 ت رت 
8 ۲ جمهوری اسلامی 


زهمت بادیه خریده به سیم 


در این سفر لازم نیست چند چمدان و ساک برداری. کولفباری 
که اندازه تنهایی تو جا داشته باشد. بس است. هرچه سبکبارتر و 
سبکبال‌تر باشی؛ راحت‌تر به مقصد می‌رسی. آب و چای و لقمه نبر۔ 
بین راه هستند کسانی که چای خود رابا تو قسمت کنند. در راه‌رفت 
و بر گشت هیچ مسوولیتی نداری جز اینکه در صراط مستقیم باشی تا 
گم نشوی یا نیفتی. در این پیاده‌روی به خودت نگاه کن و ببین با هر 
قدمی که برمی‌داری: آیا یک گام هم از منفی‌هایت دورتر می‌شوی؟ 
آیا یک گام به مثبت‌ها نزدیک می‌شوی؟ آیا وقتی چیزی صلواتی 
می‌خوری: صلواتت لقلقه لسان است یا هر صلواتی که نثار می کنی: 
تو را به فرشتگان متصل می کند؟ آیا در این رفت و بر گشت: چیزی 
منفی از درونت رفت و چیزی از فطرت باکت به وجودت بر گشت؟ 
اگر این طور نیست. به قول ناصرخسرو "زحمت بادیه خریده به 
سیم " یعنی کلی راہ رفتی و زحمت کشیدی و خسته شدی, بابتش 


خواهد کرد. سال به‌سال مردم بیشتری گرایش دارند به کرپلابروند. آنها 
از همه اقشار جامعه هستند . آدم هست که واجبات و محرمات راخوب 
رعایت می کند. آدم هم هست که کلی حق‌الناس به گردن دارد و گریان و 
نالان به در گاهش می رود ۔ آدم هست که همیشه از دهانش بوی نماز و قر آن 
می‌تراود. آدم هم دیده‌ام که دهتش ھنوز بوی نامطلوب می‌داد... یاد این 


رعرض چتدسال 
توانست دهه محرم و 
اربعین را در کربلا بسی 
ےبررونق کند طوری که 
امروز بے زیارتگاهی 
تبدیل شده که زائران 
بسیاری دارد. این کار 


نطقه پررنگ‌تر کرده و 


بیت فتادم: اگر دشمن 

کشد باده و گر دوست /به 

یاد ابروی فردانه اودےے" اا 
یابه قول مارمولک خدا | 

که فقط خدای آدمهای 
خوب نیست. خدا خدای 
آدمهای‌بد هم هست. و این 
فقط خود خداست کە بین 
بنده‌هاش فرق نمی‌گذاره. 
فی‌الواقع خداوند اند 
بخشش, اند لطافت و اند 


مردانگی اس ِ 
اطلاعات ھنتگی شمارہ ۳2۵۹ 


زند کی من مححوعه‌ای از در سمایی است 


کهده 


آن فلا 


دارم 


ہ٭ آندرو 


متِور 


تن 


2 5 سے 


نکارش:سبده فرببا زواره‌ای (بمانی) 


بت 0 


یک ساعتی می‌شد که دختر ک را از قرنطینه به 
بند آورده بودند. تمام این مدت او متل مجسمه 
یک گوشه نشسته بود و زل زده‌بود به پایه تخت 
کنج دیوار...دو-س‌تا از بچه‌ها آمدند تاسربه 
سرش بگذارند. مستانه با طعنه گفت: 

معلومه جنسش خوب بوده که هنوز تو فضایی! 
مهناز گفت: نه بابا چت زده! 

دیدم اگر ساکت بمانم بلوا می‌شود. صدایم رابلند 
کردم و گفتم: یک کلمه دیگر بشنوم کاری می کنم 
که امشب گوشه توالت بخوابید! 

همین کافی بود تاهمه ماستها را کیسه کنند. 
من هم زندانی قدیمی بند بودم» هم مستول بند. 
این سالها جوری اینجا رفتار کرده‌بودم که مدير 
و مسئول قبولم داشتند و کافی بود یک گزارش 
رد کنم تاطرف چند روزی مهمان انفرادی باشد. 
برای همین زندانیها می‌دانستند که نباید بامن 
شوخی کنند و هر چیزی گفتم در جاباید انجام 
دهند. مستانه و مهناز با شنیدن صدای بلند من 
خودشان را جمع و جور کردن د و خبلی آرام و 
بی‌سر و صدااز دربیرون رفتند. بقیه هم که 
خاب کار دستشان بود. هر کدام خودشان رابه 
کاری مشغول کردند. 

چند دقیقه قبل از اینگه این تازه‌وارد را بفرستند 
داخل, مذیر داخلی بند مرا صدا زد و گفت:فلانی 
حواست به این دختر ک باشد. هم مجر م است: هم 
بیمار اعتیاد هم داشته. بيا شر به پا نشود. 
قول دادم که اوضاع را مدیریت می کنم و باید 
به قولم عمل می کردم. دو تا چای خوشرنگ و 
رو ریختم ورفتم کنار الهه نشستم۔ اسمش را 
نمی‌دانستم» خودم دوست داشتم به او بگویم 
الهه... خوش بر و رو بود و اگر بیمار و معتاد نبود. 
می‌توانستم بگویم حتی زیباترین دختر تمام زندان 
بود.سینی چای را که گذاشتم کنارش: بر گشت و 
نگاهم کرد و باالتماس گفت: 

-ابنجا قرص, دوا... چیزی پیدا نمی‌شود.به خدا 
حالم خیلی بد است. الان چند روز است دارم درد 
می کشے۔اصلاً شاید از درد بمیرم۔ گفتم:اینجاھم 
قرص هست: هم دوا اما قرار نیست هرچه هست 
راف تما بدهتته شا آمدی ایتجا که حالت قرت 
شود. پس بی خیال قرص و دوا شو بیا چایی بخور! 
الهه با عصبانیت زد زیر لیوانهای چایی و گفت: 
زهر مار! چایی نمی‌خواهم. قرص و دوا می‌خواهم. 
دستش را که سوخته بود گرفتم و کشان کشان 
به سمت بهداری بردم. می‌دانستم اگر همین الان 


١‏ آبان ۹۸ اطلاعات 


ہے دی سا تی 
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کاری نکنم شب داستان داریم۔ 

چشمهایش را که باز کرد ومرادید: اول ترسید. 
بعد پرسید:ساعت چند است؟ گفتم از روزی که 
شما اینجاخوابیدی تاالان عقربه‌های ساعت چھار 


دور کامل و ناقص زده‌اند. 


سه روز است که خوابیدی و الان ساعت ۱۰ شب 
است.نگاهی به دستش انداخت و گفت: :دستم چی 
شده؟ گفتم: سوخته! 

لیوانه ای چای رایادت رفت؟ با نگرانی گفت 
جایش نماند! 

گفتم:نة رس‌انه‌جای آن می‌ماند نے جای 
سیلی‌هایی که به من زدی! 


فکر کنم خجالت کشید. با ناراحتی زیر لب گفت: 
ببخشید... بعد شروع کرد به حرف زدن. کاش 
مادرم هم متل شما به فکر بچه‌هايش بود. شاید 
اگر مادرم با م ابهتر رفتار می کرد الان من اینجا 
نبودم. برادرم خودش را گم و گور نمی کرد و 
پدرم... بیچاره بابام! 

میدانی مشکل زند گی مااز کجا شروع شد؟ از 
وقتی که پدرم بامادرم ازدواج کرد. چرا؟ چون 
عاشق مادرم شده بود. 

ماد رم غر یبه نبود.دختر خاله اش‌بود.دختر خاله‌ای 
که احساس می کرد سوفیا لورن است و پدرم را به 
چشم نو کر خانه‌شان می دید۔پدر بدبخت من: چون 
عاشق مادرم شدہبود هر چه او می گفت بدون 
چون و جرا برایش انجام می‌داد. مادرم 
چیز زیادی از آن روزها به ما نمی گفت: 
اما مادربز رگم -یعنی مادر پدرم -بزای 
من تعریف کرد که بدرم به خاطر اینکه 
کاله اکن و فسظطو رنھئرخا ا را راشب 
به ازدواج کند چه سختیها که نکشید. 
میدانی, گاهی فکر می‌کنم کاش آنها هیچ 
وقت باهم ازدواج نمی کردند.شاید آگر 
۵ ر کدام از آنھ ابا فرد دیگ ری ازدواج 
می کر دند. الان شرایط بهتری داشتند.ما 
هم شاید اصلا به دنیا نمی آمدیم که حالا 
این سر نوشتمان باشد. 

پدرم درس زیادی نخوانده بود. دیپلمش , 
را که گرفت وارد بازار کار شد.مادرم هم 
که کلا با درس میانه خوبی نداشت. بعد از 
ازدواج. آنها در یک خانه اجاره‌ای, ته شهر 
زندگی خودشان راشروع کردند.میدانی 7 
چرااینها رامی‌گویم؟ می‌خواهم بدانی که ے-۔ 


هفتادی 


همراه: ۸۰۹۴ ۰۹۳۳۹۵۵ 


زندگی ما از کجا شروع شد.نه پدربز رگ پدری‌ام 
آدم ثروتمندی بود نه پدربزرگ مادری‌ام. 

نه حتی پدر ومادر خودم.همه ما آدمهای معمولی 
بودیم با زندگی عادی و معمولی. حتی وقتی من 
دبستان هم می‌رفتم. زند گیمان همان شکلی بود. 
همچنان مستاجر بودیم و هچنان در همان مناطق 
پایین شهر از یک آپارتمان به آپارتمان دیگر 
جاپجا می‌شدیم. 

آما از یک جایی به بعد مادرم شروع کردبه‌نق زدن. 
من بچه بودم ولی عقلم می رسید. بهانه گیریهای 
مادرم رامی‌دیدم اینکە مدام زند گی بقیه رابه رخ 
پدرم می کشید. اینکه خواهر و برادرهایش زند گی 
بهتری داشتند. ماشین بهتر ی سوار می‌شوند. 
لباسهای به روز می پوشیدند۔ مسافرت می‌رفتند و 
خلاصه شرایط زند گیشان از ما بهتر بود. همه اینها 
را با بهانه یا بی‌بهانه به پدرم می گفت. 

به او سر کوفت می‌زد. پدرم به خاطر علاقه‌ای که 
به مادرم داشت سکوت می کرد و حرف نمی‌زد. 
یاقول می داد که شرایط رابهتر کند. ولی خودش 
خوب می‌دانست با شغلی که دارد (عکاسی) و 
درآمدی که دارد.محال است بتواند مادرم رابه 
همه خواسته‌هایش برساند. جر وبحنهای آنھامدتھا 
ادامه داشت تا اینکه یک شب مشاجر شان خیلی 
بالا گرفت. آن شب پدرم با عصبانیت به مادرم 
گفت که اگر دلش زند گی اشرافی می‌خواسته, 
چرابااو ازدواج کرده؟ و مادرم هم در جواب 


وقتی دست یک آدم بی‌ظرفیت و بی‌جنبه رامی‌گیری از ته شهر می‌بری‌قلهک, پر ایدش را 
می‌کنی سانتافه, مسافرت شمالش می‌شود سفر دور ارویاء اخرش همین می‌شود 


گفت که فکر می کرد عشق و علاقه پدرم او را به 
آرزوهایش می رس اند. حرف مادرم: برای یدرم 
خیلی سنگین بود. به همین خاطر گفت میدانی 
که توانایی‌اش رادارم. فقط می‌خواستم از راعش 
بروم. ما حالا که اینطور است می‌دانم چه کنم.نه 
مادرم ونه حتی من وبرادرم که از اتاق خودمان 
شنونده بودیم حرف پدرم را جدی نگرفتیم و فکر 
نکردیم که شاید آنچه او می‌گوید. فقط یک حرف 
یا تهدید باشد. 

مدتی بعد پدرم تمام وسایل کارش رافروخت. 
می گفت شغل جدیدی پیدا کرده در مورد کارش 
باهیچ کس حرف نمی‌زد. اما رفتارهايش کاملاً 
غیرعادی شده بود. درست یک سال بعد خانه 
خریدیم.آن هم نه محله‌های پایین شهر.. یک 
آپارتس ان صد وبیست متری در قلهک.پدرم 
جازه‌نداد حتی یک پشقاب از خان ه قدیمی به 
خانه جدید ببریم. مادرم از خوشحالی نزدیک بود 
پرواز کند.هر قدر او خوشحال بود پدرم غمگین 
و افسرده‌به نظر می رسید. مادرم چند مرتبه از 
او پرسید که دارد چه کار می کند؟ پدرم خیلی 
مختصر گفت کاری که او را به آرزوهایش برساند. 
پدرم شبها دیر به خانه می آمد. تلفنهای مشکوک 
زیادی داشت.دائم نگران بود و استرس داشت. 
ما راستش ماء هم من» هم بر ادرم هم مادرم ترجیج 
می‌دادیم که نه استرس او را ببینیم ونه به این 
اهمیت بدهیم که او چکار می کند. 

زند گیمان در عرض مدت کوتاهی از این روبه آن 
رو شد. ماشین پرایدمان که هميشه خدا یک جایی 
از آن خراب بود به یک سانتافه مدل بالا تبدیل 
شد. خانه اجاره‌ای ته شهر به آپارتمان ۱۲۰متری 
ھگ سیل شس ال خانم الو کیو 
نو شد. به مدرسه غیرانتفاعی می رفتیم وبدون 
ترس و دلهره از تمام شدن موجودی کارتمان:از 
فروشگاههای بز رگ خرید می کردیم وهر زمان 
دلمان می‌خواست سفر می‌رفتيم. پذرم اما هر روز 
عصبی‌تر. پر خاشگرتر و مضطرب‌تر می‌شد. 
امایرای ماب از هم مھ م نبود. هر ک دام اتاق 


تک تسسی‌سصی 


الهه -یاهر اسم دیگری که این دختر داشت 
-در واقع یک قربانی است. قربانی دو آدمی که 
بدون هیچ درک درستی از یکدیگر وارد زند گی 
مشترک شدند و در حالی هم مسیر شدند که 
اهدافشان با هم متفاوت بود. پدر الهه. درگیر 
کاری سرشار از ذوق و هنر و مادر الهه. زتی که 
همه آرژوهایش رااز خان ه پدری جمع کرد و در 
کوله باری ريخته و به خاته شوهر آورده و اميد 


مستقلی داشتیم و به اتاقهایمان می‌رفتیم و در را 
پشت سرمان قفل می کردیم.مدتی بعد مادرم به 
فکر بازسازی خودش افتاد. اول از همه بینی‌اش را 
جراحی کرد. بعد هم رفت سراغ بقیه اعضا و جوارج 
بدنش. یک روز از یک قسمت. چربی برمی‌داشت. 
هفته بعد قسمت دیگر را ژل و یوتااکس می کرد۔۔ 
گاهی که خوب به او دقیق می شدم می دیدم مادرم 
بازنی که می‌شناختم خیلی فرق پیدا کرده بود انگار 
اصلا او رانمی‌شناختم. آدم دیگری شده‌بود. آدمی 
که شب و روز دنبال این بود که جوری خودش را 
آراسته کند. جوری لباس بیوشد. جوری زندگی 
کند که همه به او حسادت کنند و پدرم برای 
اینکے زنی با این همه عقده روانی را به آرزوهایش 
برساند. دست به هر کاری می‌زد. بز رگ شدن زیر 
نظر چنین زنی تمره‌اش می شود من! 

من هم مڈ ل مادرم شده‌بودم البته در یک 
جهت دیگر. برای من چی زی که مهم بود تفریج 
و خوش گذرانی بود. من یک دختر دبیرستانی 
بودم: اما به جای درس خواندن. فقط به فکر 
پارتی و مهمانی رفتن بودم.مدام با دوستانم در 
گردش و تفریح و خرید بودیم.به چیزی که فکر 
نمی کردم آینده بود. زند گی من و برادرم. زندگی 
بی‌معنایی بود که با پول پدرم. که معلوم نبود از 
کجا درمی اید بی‌هدف پیش می‌رفت. 

اما اوج فاجعه زند گی ما از وقتی شروع شد که 
مادرم چند سفر به اروپا رفت. سفرهای اول را 
باپدرم رفتند. بعد از آن هر از چند گاهی سر از 
تر کیە درم ی آورد. گاهی هم کشورهای اروپایی و 
این رفت و آمدھا او را کل تغییر داد. یعنی دیگر 
اصلاً آن آدم سابق نبود. حالا دیگر مرتب به پدرم 
نق می زد که می‌خواهد برود آن طرف زند گی کند. 
پدرم اما لا بااین موضوع مشکل داشت.او مردی 
نبود که بتواند جایی غیر از کشورش زندگی کند. 
حدود یک سای با پدرم سر این موضوع دعوا 
داشتند تا اینکه یک روز مادرم بدون آنکه به کسی 
بگوید برای سفر چند روزه‌ای به اتریش رفت و 
بعد همانجا تقاضای پناهند گی کرد! وقتی زنگ 


دارد. عشق همسرش همان چوب جادوپی باشد 
که به کوله‌بار آرزوهای او می‌خورد و او رابدون 
هیچ تلاشی به همه آنها می‌رساند.یدر الهه اگر 
شخصیت محکم و ابتی داشت ه رگز به خاطر 
اند کی مهر ومحبت خواهی از سوی همسرش: 
وارد بازی کثیفی نی شد که انتهای آن از ابتداء 
پیدابود.ام از آنجا که گویا او خیابان یک طرقه‌ای 
رابا تمام سرعت می‌رفت. هر گز به این فکر نکرد 
که در پایان این خیابان اگر به دیواری برسد. 
چطور باید از آن جان سالم به در ببرد. پدر و مادر 
الهه تتوانستند یک زند گی مشتر ک سالم را تجربه 


زد وبه ما گفت اول باور نمی کردیم. اما اوخیلی 
جدی گفت که به خاطر ما این کار را کرده‌تاپتوائد 
مارااز ایران ببرد. برادرم چنان از این موضوع 
ناراحت شد که همان وقت خانه را تر ک کرد. خدا 
می‌داند کجاست و چه می کند. میدانید چرابرادرم 
از زند گیمان متنفر شده‌بود؟ 

او متنفر شد چون فهمید پذرم سالهاست همه 
جور خلافی می کند۔یدرم برای اینکه مادرم رابه 
آرزوهایش برس‌اند با یک عده آدم خلافکار کار 
می‌کرد.هر کاری از خرید و فروش مواد تاجنس 
قاچاق از دارو تاسیگار. آدم آنهاشده‌بود وچون 
هیچ سوءسابقه‌ای هم نداشت. پول خوبی بابت این 
همکاری‌اش می گرفت. پولی که توانسته بود در 
عرض چند سال زند گی اش را با آن زیر و رو کند. 
برادرم خیلی چیزها را فهمیده‌بود که من بعدها 
فهمیدم. برادرم فرار کرد چون زند گی ما بوی 
تعفن می‌داد. مادرم به خاطر اینکه بتواند راحت‌تر 
خودش را از یک ایرانی به یک اروپایی تبدیل کند 
می‌خواست با یک مرد اتریشی که صاحب یک 
بار بود ازدواج کند واز پدرم تقاضای طلاق کرده 
بود. برادرم فرار کرد چون نمی‌توانست چهره 
رقت‌انگیز پدرم را ببیند. چراغ زندگی اشرافی 
ماء رو به خاموشی بود. آن روز وقتی دوستهایم 
مرا به مهمانی دعوت کردند. فکر کردم شاید این 
آخرین مهمانی باشد که در آن هستم. می‌خواستم 
خودم رابکشم.میدانی چرا؟ چون وقتی مادرم 
رفت: چون وقتی تقاضای طلاق داد چون وقٹی 
گفت می‌خواهد با یک مرد اتریشی که صاحب 
بار است ازدواج کند. از همان روز من رفتم سراغ 
مواد.اگر همه از سیگار و حشیش شروع کردند. 
من از گل شروع کردم. گل می کشیدم تا غم و 
غصه‌هایم را ف راموش کنم تاشده‌حتی برای چند 
ساعت خوشحال باشم. تافراموش کلم مادرم ما 
راترک کرد تابایک مرد اتریشی که بار دارد 
ازدواج کند تافراموش کنم برادرم بی‌خبر غیب 
شد تافرام وش کنم پدرم هر شب در خلوت 
خودش اشک می ریزد. گل می کشیدم تاهمه 
اینها را فرام وش کنم. اما صبح که از خواب بیدار 
ادامه درصفحه ۵۷ 
کنند چون پکی: یکه تاز میدان بود و دیگری برده 
و بنده.همین رابطه غلط سر از تا کجا آباد در آورد. 
اما در این ميان دو نفر یعنی الهه و برادرش قربانی 
شدند. الهه همه سرخورد گیهایش را در مصرف 
گل از یاد برد و برادرش هم با فرار از موقعیت 
سعی کرد خود راتجات دهد اما معلوم نیست در 
این راه تاجه حد موفق بوده. الهه افسرده‌تر از ان 
است که بگوییم شاید قصاص نشود. چرا که هیچ 
امید و نقطه روشنی در زند گی اش نمی بیند و در 
این شرایط حق با اوست که می‌گوید: 

همه مقصر بودند؛ همه. 


چیزی که بر ای ددست آود دنن تلا 


ای نمی کی خو 


خد 


است 


ہ سا 


اطلاعا تعغفتالی سماره ۲۸۵۹ ۳م 


ےش و ٹپ جس زک 


سوڑہ 


کبانا نصرت زاده 


نسل اندر نسل کشاورز بودیم و هستیم.دنیا 
هرچقدر عوض شد خانواده‌من تغییر چندانی 
نکردند. پدرم وارث زمینهای کشاورزی پدرش 
بود و انتظار داشت سه پسرش هم وارتهای خوبی 
برای‌اين زمینها باشند. ب رادر بزرگترم از همان 
بچگی همراه‌پدر می‌رفت سر زمین و چم و خم 
کار را یادمی گرفت.برادر دومم هیچ علاقه‌ای به 
کشاورزی نداشت و من فکرهای بز ر گی در سرم 
داشتم ولی چون پسر کوچک خانواده‌بودم کسی 
به من آهمیتی نمی داد۔ مادرم ترجیج می‌داد مرا 
در خانه کنار خودش نگه دارد. بچه آخر او بودم 
وعلاقه ویژه‌ای به من داشت. خواهرهایم هم سر 
موقع شوهر کرده و رفته بودند.پس کشاورزی 
به پسرها می‌رسید برای همین می‌دانستم که من 
وارث این اراضی خواهم بود. 

اما برای سالها برادر بزرگم دست راست پدرم 
بود. کم کم بے اصرار پدر برادر دومم هم باید 
همراه آنها می رفت ولی او دلش می‌خواست در 
شهر به دنبال کار باشد.ما زمینهای زیادی داشتیم 
و کشاورزی خانواده‌ما هميشه پر رونق بود. چه 
آن موقع که خان و خان زاده‌بودیم و چه وقتی 
که زمینها چند پاره ند و ماباز کارمان را از سر 
گرفتیم. برای همین پدرم اورافرستاد شهر. خانه 
دایی‌ام تا درس بخواند. امید داشت درسها آنقدر 
8 اش د تا و را پشیمان کند وہ رگردذ سراغ 
کار خانواد گی خودمان. اما او هر گز برنگشت.برای 
خودش شد معلم تاریخ و در کرمانشاه دختری را 
عقد کرد و ماند گار شد. او تنها فرد خانواده بود که 


از این شغل دور شد. 

من شانزده‌ساله بودم که در اتر یک اتفاق ناگوار 
برادر بز رگم را از دست دادیم. فوت او مادرم را 
زمین گیر کرد و پدرم دیگر حاضر نشد برود سر 
زمینهایی که به قول خودش صدای محمد جواد را 
همه‌جای آن می‌شنود. 

یک سال زمینهارارها کردیم.خانوادهبهم ریخته 
بود. پدرم برای فراموش کردن غم بزرگش کنار 
منقل می‌نشست و مادر خیره‌به کنج اتاق لالایی 
زمزمه می کرد که دیوارها رابه اشک وامی‌داشت. 
دیدم نمی‌شود اوضاع رابه همین ساد گی رها کرد. 
زمینها نباید ہایر می‌ماند. پدر داشت از دست 
می‌رفت. مادر هم همین طور. تصمیم گرفتم خودم 
دست به کار شوم. تجربه زیادی نداشتم ولی به 
کمک عموه او عموزاده‌های اد گرفتم کی وقت 
کاشت است و کی برداشت. 

سال اول محصول خوب بود. یعنی همه راضی 
بودند. اما کمی آن طرف‌تر از زمینهای مامهندس 
کشاورزی داشت محصول می کاشت که چند 
برابر مابرداشت می کرد. همه می گفتند گندم ما 
بویی دارد که گندم اوندارد. مسخر داش می کر دند 
که نخودهایش نمی‌پزند و مثل سنگ در قابلمه‌ها 
به این طرف و آن طرف می‌رود.من اما دلم 
می‌خواست بذانم تکنولوژی و علم چطور می‌تواند 
به کار ما کمک کند. مراوده‌ای با آقای مهندس را 
شروع کردم و خیلی چیزها از او یاد گرفتم.سال 
بعد از تراکتور او استفاده کردم. شیوه کاشتم را 


سے صصح 
aca EG‏ 


عوض کردم. عموها می گفتند دارم مال پدرم رابر 
باد می‌دهم. حتی برای برادرم پیغام فرستادند که 
کجایی و جرا نمی آیی به داد زمینهای موروتی‌تان 
برسی.پدرم از خانه نشستن خسته شد و آمد 
سر زمینها تا جلوی کارم را بگیرد. او رابردم سر 
زمین آقای مهندس. شیوه آبیاری را به او نشان 
دادم.قسم خوردم که اگر امسال ضرر کردیم و 
محصولمان خوب از آب در نیامد.ده و خانواده‌را 
ول می کنم و می‌روم یک جایی و گم می‌شوم. پدرم 
جل وی دهانم را گرفت و التماسم کرد که قسم 
نخورم. نمی‌خواست مرا هم از دست بدهد. 

برای همین این امکان را پیداکردم که به خودم 
و خانواده‌ام یک شانس دیگر بدهم. 

ٹلا این که محصبول آن ےل سار خوب 
بود و کم کم توانستم اعتماد پدرم را کسب کنم. 
برای ما کشاورزها سال پر بار وپر محصول بهترین 
اتفاق زند گیمان است. 

همه انگار دوباره زنده شدند. پدرم از جایش 
بلند شد و زندگی رااز سر گرفت. مادر شیون و 
گریه را کنار گذاشت و به دنبال پیدا کردن عروس 
خوب برای من بود. 

این آغاز کار کشاورزی من بود. چند سال بعد 
به عنوان کشاورز نمونه به تهران رفتم و از دست 
وزیر لوح تقدیر گرفتم. 

الان من یک کشاورز پنجاه ساله هستم. زمینها 
رابه پسرهايم سپردهام.یکی به دانشگاه رفت و 
مهندس کشاورزی شد و آن یکی به گیاههای 
دارویی علاقیند است و قسمتی از زمینها را 
زیر کشت گیاههای دارویی برده. خوش حالم که 
توانسته‌ام این شغل را حفظ کنم و به فرزندانم 
متتقل کم 

زندگی ماخیلی فرق کرده. کشاورزی هم فرق 
کرده ولی ساد گی و یک دلی ما کشاورزها هرگز 


امام هشتم علی بن موسی الرضا(ع) یکی از اسوه‌هایمعصوم وستارگانهدایت بشر 
است که پیروی از روش و سلوک آنان توصیه الهی است. در فرصت پیش آمده و با 
رح وو پر دیوط جو ےی جس ی ان تل دک 
رغتموذای اہشان را ڈر موه حفینت نمازہازگو 

ی ہے ےی یج 2 


نماز اول وقت 

امام رضا(ع) به نماز اول وقت و درک فضیلت 
آغ‌ ایت ویزه‌ای داده و همواره در سخن وعمل» 
شیعیان خود رابه انجام نماز در اول وقت توصیه و 
دستور می‌دهند. ابراهیم بن موسی می گوید:امام 
رضا(ع) فرمودند: ه ر گز نمازی رابدون علت از 
اول وقتش به آخر نینداز همواره‌بر تواست که 
نماز در اول وقت اقامه کنی. 

فا اس در یکی ازسجال_بی‌مناظرهجیران 
صائبی: از دانشمندان و متکلمان بز رگ در مجلسی 
حاضر شده و پیرامون توحید. پرسشهای گوناگونی 
رامطرح کرد و امام (ع) با حوصله به تمامی آنها 
پاسخ داد بحث به اوج خود رسید و چیزی به 
تحول درونی این دانشمند بز رگ نمانده‌بود که 


حیحص سس تحت 


فرمودند: این فرزند چند سال دارد؟ گفتند:ده 
سال دارد. امام فرمودند: سبحان الله ده سال دارد 
ونماز رات رک می کند؟ گفتند:بچه است. گاهی 
خسته و ناراحت می‌شود: امام فرمودند: هر طوری 
که راحت است می‌تواند نمازش را بخواند. 
ت تش یع نما 

علت تشریع نماز 1 

نکی ازخوامل سهل انگاری د رخاوا آشنایی 
مابا فلس فه تشریع این عبادت و آثار آن است. 
امام هشتم(ع) در این خصوص در پاسخ نامه‌ای 
که محمد بن سنان به آن حضرت نوشته. مطالبی 
رایاد آور می‌شوند که ما راباعمق این فریضه 
المی و جای گاه والای این عمل عبادی آشنا 
می‌سازد.محمد بن سنان از امام رضا(ع) نقل 


آیانماز جماعت پشت 


نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی, جایز وصحیح است. 


سر اهل سنت جایز است؟ 


به مصلای نماز عید. اهمیت نماز جمعی مسلمانان 
وتأئیر آن در جافعه را تابست کرد. آن خضرث 
به تمام مسلمان فهماند که نماز دسته جمعی. 
قدرت تحولآفرینی بسیار زیادی در جامعه 
اسلامی داشته و باعث تزلزل استوانه‌های قدرت 
در دستگاه ظلم و جور می‌شود. 

نقل است روز عید فطر بود مأمون از امام تقاضا 


دک حج چن از دننادهر چهدر آن امت و 


دک 


امام احساس کرد وقت اذان ظهر و نماز است. به می کند. آن حضرت در ج واب نامه‌ای که به او می کند کے نماز عید را اقامه کند تابرای مردم 3 
مأمون گفت: وقت نماز فرا رسیده است و حر کت نوشته بودم درباره حقیقت و فلسفه تشریع نماز اطمینان بیشتری در امر ولایتعهدی پیداشود ”گ2 
کرد برای اقامه نماز و خواست مجلس رات رک فرمودند. علت تشریع نماز این است که بنده‌با و مردم نسبت به فضل و عظمت او آگاه شوند. $ 
کند که عمران صائبی باالتماس به امام گفت: انجام آن اقرار به ربوبیت پروردگار می کندو امام ابتدا این امر رانمی‌پذیرفتند امابعد از اینکه 
آقای من! گفتگو وپاسخ من راقطع نکن دل من هرگونه شریکی رانهی می‌کند. با اصرار مأمون مواجه شدند به مأمون گفتند: م 
آماده شیرق حق شده است. نماز ایستادن در پیشگاه خدا در نهایت خضوع اگر دراین کار اصرار داری‌من نم از را آنگونه ر۹ 
امام (ع تسلیم نشد و فرمودند: خدای بز رگ وتواضع واعتراف به گناهان است. در نماز بنده می‌خوانم که عام پیامبر و امیر المومنین(ع) ) اقامه 3 
ما را فرا می‌خواند. نمازمان را می‌خوانيم. دوباره طلب بخشش گناهان گذشته رامی کند. در نمازهر می کردند i E el‏ 3 
برای مناظره برمی گردیم. این رفتار امام(ع) روز پیشانی بر روی زمین در برابر عظمت خداوند عمل کن.امام (ع)هنگامی که خورشیدطلوع ‏ 
هشداری است به کسانی که ادعامی کنند شیعه گذاشته می‌شود. نماز تشریع شده‌تابنده‌همواره کردند پس از انجام غسل, عمامه سفیدی بر سر 
امام رضا(ع) هستند ولی به خاطر کار و یامسائل هوشیاربودهوسر کش نشود.خاشع وخاضع بوده مبارک گذاشتند و درحالیکه پا برهنه» پیراهنش 
دیگر نماز اول وقت را به تاخیر می‌اندازند. و افزونی مواهب دنیا و آخرت را از خداوند بطلبد. رابه کمر زده بودند همراه نزدیکان خود به همین و 
برای مثال بعضا دید می شود که متفه در در نم ازبندهدانما خر شب ورون ذکر خنآرابر . شکل واحد اؤمنرل حارج شد.شیر شکوموجطمت 1 
حرم امام رضا(ع) وقت نماز شده است و عده‌ای زب ان جاری می کند تامولا ومدبر خالق خویش را حرکت دسته جمعی مسلمان به همراه امام (ع)به . 2 
س 


برای نماز مھیا و مشغول نماز خواندن می شسوند 
وبا این وجود عده ای مشغول زیارت یا بوسیدن 
ضریح می‌باشند و در واقع مغایر با فرهنگ امام 


فراموش نکرده و روح سر کش و طغیانگری بر او 
غالب نشود. نماز تشریع شده چون ذ کر بر ورد گار 
و ایستادن در برایر او سبب می‌شود که بنده‌به 


سوی مصلای عید به مأمون رسید. فضل بن عمل 
به مأمون گفت: اگر امام رضا(ع) به همین کیفیٹ 
وارد مصلای عید شود مردم شیفته او شده و 


رضا(ع) عمل می کنند. سمت گناهان نرفته و از انواع فساد دور بماند. . ممکن است برای حکومت تو خطری باشد مأمون 
نماز نوجوانان وی آهمیت نماز جماعت احساس خطر کرد و از امام رضا(ع) عاجزانه 
1 مم کے ۵ درخواست کرد از میانه راهب رگردد. 


در فرهنگ رضوی نوجوان ان را بای د به 
انجام فریضه نماز هدایت کرد تاهر طوری که 
می‌توانند نماز بخوانند..حسن بن قایرن می گوید: 
از امام رضا(ع) شتیدم که وقتی مردی گزارشی 
راداد که فرزند نوجوانش را وادار به نماز می کند 


بدون شک نماز مسلمانان به صورت جمعی: 
نمایش از قدرت اسلام در جوامع بشری استه 
تأ کید معصومین(ع) بخصوص امام رضا(ع) 
بر اقامه نماز به صورت جماع ست حکایتگر تأثیر 
غیرقابل ان کار این عمل عبادی در تحولات 
اجتماعی بشر است. امام رضا(ع) با حر کت خود 


این حر کت امام رضا(ع) بیانگر این واقعیت 
اعت که کر مسلمانان تباژهای چوک یه مورك 
جمعی و آنگونه که شایسته است انجام دهند: 
شکوه نماز جمعی به حدی است کے می‌تواند 
کاخهای ستم رابه لرزه د رآورد و ريشه حکومتهای 
غیرمشروع رانابود کند. 
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وی اوبعضی روزهانماز رات رک می کند امام(ع) 
ام ۱ اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۹ 


کت 


۳ 1 گے 
کورش کاشانی 


نزدیک به چهل سالم شده بود و هنوز ازدواج 
نکرده‌بودم.هر کس مرآ می‌دید شروع می کرد به 
نصیحت کردن‌من و از این که در آینده‌تنهاخواهم 
ماند داستانها برایم تعریف می کردند. دست آخر 
هم مادرم تهدیدم کرد که اگر تاعید سال بعد 
عروسی نکنم مرا نمی بخشد و دیگر حاضر نیست 
مرا ببیند و بهتر است از خانه پدری بروم بیرون- 

تهدیدش جدی بود ومن نگران شدم. حقیقت 
این بود که انگیزه‌ای برای ازدواج نداشستم.هیچ 
دختری به چشمم نمی آمد. دلم می‌خواست یک 
زن با درایت و تیزبین داشته ہاشم۔برایم مهم نبود 
چقدر خانه دار باشد ولی درک عمیق او و میزان 
سواد و تحصیلاتش برایم مهم بود. کمتر دختری 
را در اطرافیائم می دیدم که این مشخصه را داشته 
باشد. بيشتر آنها دنبال شوهر پولدار بودند. چشم 
وهم چشمی می کردند و اصلاً نمی‌دانستند از 
زند گی چه می‌خواهند. حوصله نداشتم یک زن 


> 


راشین مختاری 


برای خودش هم بهتر است که بر گردد خانه 
پدرش.. توی زندگی من خیلی عذاب کشید 
و از حالابه بعد هم پیشتر عذاب خواهد 
کشید. خان_واده‌ام او را نمی‌یذبرند. در جمعهای 
دوستانمان کسی با او گرم نمی گیرد. من هم در 
جمع خانواد گی او یک موجود کسل کننده‌هستم. 
دوسال است که همه تلاشمان رامی کنیم که یک 
خط ارتباطی با محیطمان ایجاد کنیم ولی شدنی 
نیست. نه من و نه لیلا آدمهای خوشحالی نیستیم. 
به‌هر بهان ه‌ای با هم جر و بحث می کنیم.خب 
فای دهاش چیست؟ بالاخره باید یسک روز بچه 
دار می‌شدیم.بااین اوضاع و احوال بچه‌مان هم 
وضعیت مشابەای خواهد داشت. گفتم تو رابه 
خیر و مارابه سلامت... هر دو اشتباه کردیم.باید 
به توصیه بزرگ‌ترها گوش می‌دادیم.همه گفتند 
این ازدواج هیچ سنخیتی با فرهنگهای خانوادگی 
دوطرف ندارد. امامن ولیلافکر می کردیم از 
عھدەاش بر می آییم که نتوانستیم۔ 

حدود سه سال پیش با هم آشناشدیم۔ھر دودر 
یک شهرستان دور درس می‌خواندیم. لیلا دختر 
ساده‌و زیبا و دل نشینی بود. همان سال اول که وارد 


اآبان ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


چم ان لانن 


بگی رم که هر روز بنشیند و بد گویی خانواده‌ام را 
بکند و یا حرف و حدیث بسازد. برای همین قید 
ازدواج را زده بودم. اما مادر با این تهدیدی که 
کرده‌بود دیگر جایی برای تصمیم من نگذاشته 
بود. بهش گفتم پس بگرد و یک دختر مناسب 
برایم پیدا کن۔ 

حالا دیگر کارمان شده‌بود گل و شیرینی بخریم 
وم دام به خواستگاری 
برویم. هیج کدام از 
دخترها به دلم نبودند. 
خود مادر هم قبول داشت 
که هنوز دختر ایده‌آلی 
برای‌من پیدانکرده. 
می گفت پیدا کردن یک 
دختر زیبا و خانواده‌دار و 
کدبانوبه مراتب راحت‌تر 
از دختری است که به دل 
توزنش ین 


دانشگاه‌شد یک دل نه صد دل عاشقش شدم. با 
بقیه دخترها فرق داشت.ساد گی‌اش بیش از حد 
بود. ساده‌ترین چیزها را نمی‌دانست. در عمرش 
سوار هواپیمانش ده بود در حالی که من از بچگی 
برای تعطیلات به خارج از کشور می‌رفتم و خیلی 
از کشورها رادیده‌بودم. از هر دری حرف می زدیم 
او هیجان زده‌می‌شد. این رفتارش خیلی جالب بود. 
حس می کردم این دختر از یک سیاره‌دیگر 
آمده... هیچ شیله و پیله‌ای نداشت. تمام 
دغدغه‌اش درس خواندن بود و این که 
خانواده‌اش بے او افتخار کنند. آنقدر 
زیبابود که در همان ترم اول چند 
نفر از دانشجوها و کارمندهای 
دانشگاه از او خواستگاری 
بزدند.حس می کردم 
هرمن اسکااو را 
از دست بدهم.برای 

همین دست پاچه 

بودم. موضوع رابه 

مادرم گفتم و او سعی 

کرد نصیحتم کنم که 


خلاصه در این جستجوی همگانی بالاخره زن 
دایی‌ام دختری رابه من معرفی کرد.از آنجایی که 
از خواستگاری رفتن واقعاً خسته شده بودم گفتم 
یک جلسه در کافی شاپ آن دختر را می بینم و 
همه حرفهای اصلی‌ام را به اومی‌زنم و اگر به توافق 
اولیه رسیدیم بعد به خواستگاری رسمی می‌روم. 

خان‌واده آن دختر هم قبول کردند. قرار شد 


زود تصمیم نگیرم. عکس لیلا را برایش فرستادم. 
گفت این دختر مثل مینیاتورهای نقاشی هاست... 
می‌دانستم که‌مادرم بدش نمی اید یک عروس 
زیباداشته باشد.برای همین کمی نرم شد وبرای 
دیدن لیلابه شهرستان آمد. در همان جلسه اول 
مادرم به من گفت: 
"حق‌داری عاشق این دختر شوی... هیچ 
نقصی در صورت این دختر نیست 
ولی از جنس دیگری است. به 
ما نمی‌خورد. سطح خانواده‌اش 
خیلی پایین‌تر از ماست." 
این حرفها جواب قانع کننده‌ای 
نبود. می‌دانستم با هوش و 
ذکاوتی که لیلادارد 
همه چیز راخیلی 
زود یاد می گیرد۔۔ 
پافشاری‌ام در 
حدی بود که 
تهدید کردم 
ترم آخر را 
نمی خوانم مگر 


سح 


در مورد یکی از دوستانش صحیت: 
می‌کرد. از او گفت و گفت. آنقدر که حالا 
من دستم را زیر چانه ام گذاشته بودم و 
میخکوب جو ای ای 


EE 
و خوبی به نظر می رسید ر ا س ر‎ 
اصل مطلب و برایش تشریح کردم که من دنبال‎ 
چه طور زنی هستم. از خصوصیات اخلاقی خودم‎ 
گفتم و دست آخر وقتی حرفهايم تمام شد دیدم‎ 
نزدیک به یک ساعت است که من دارم از خودم‎ 
حرف مي‌زنم.دخترک که دستش را زیر چانه‌اش‎ 
گذاشته بود و با چشمهای باز به من نگاه می کرد‎ 
وقتی دید من ساکت شدم و منتظر جواب هستم‎ 
در یک جمله گفت:‎ 

" نه, من به درد شما نمی‌خوردم. ۲ 

بعد خیلی مختصر توضیح داد که اصلاً دوست 
ندارد شوهری مثل من داشته باشد و ترجیج 
می‌دهد بامردی ازدواج کند که زندگی ساده‌تر 
و عادی‌تری بخواهد. 

اما در انتها جمله عجیبی گفت: 

"ولی من همسر ایده‌آل شما را می‌شناسم. 


ببينیم. دختر ساده 


با بقیه دخترها فرق داشت. 
سادگی‌اش بیش از حد 
بود. ساده‌ترین چیزها را 
نمی دانست و... 


اینکه به خواستگاری لیلا بروند. 

خانوا اده‌ام مجپور شدند بیذپرند. پدر و مادر لیلا 
آدمها ساده و معمولی بودند. در حالی که پدر مادر 
من از تحصیل کرده‌های این مملکت بودند و در 
طبقه متوسط خوب اجتماعی بز رگ شده بودند. 
پدر لیلا کار گر ساده‌ای بود که در بازار کار می کرد 
و مادرش هم برای در و همسایه خیاطی می کرد. 
لی لا فرزند چهارم آنها بود. عروس و دامادهای 
دیگر هم مثل خود آنها بودند. مادرش می گفت ما 
خانواده خوشبختی هستیم چون می‌توانیم از عهده 
مخارج زند گیمان بر بیاییم و بچه‌هایمان هیچ کدام 
معتاد و دزد نشده‌اند. 

کاملاً متوجه تفاوتها بودم ولی می گفتم لبلا در خانه 
ماهمه چیز یاد خواهد گرفت. 

بالاخره‌با وجود مخالفتهای خانوادهها ما عروسی 
کردیم.دست لیلارا گرفتم وبه تهران آمدم...خیلی 
زود متوجه شدم که میانه خواهر و همسرم خیلی 
شک ر آب است. با هم نمی‌ساختند. لیلا می گفت از 
رفتار تحقیر آمیز او بدش می آید و خواهرم هم 
می گفت لیلا را نباید بیاوری در جمعهای دوستان 


دختری که او هم نشسته تامردی عجیب و غریبی 
مثل شما به سراغش بیاید. فکر می کنم خیلی به 
درد هم بخورید." 

در مورد یکی از دوستانش صحبت می کرد. از 
او گفت و گفت. آنقدر که حالامن دستم را زیر 
چانه‌ام گذاشته بودم ومیخکوب حرفهای او شده 
بودم.هرخصوصیتی که از آن دختر می گفت انگار 
همان گم شده من بود. 

دست آخر هم هر دو کلی خندیدیم که قرار بود 
من از او خواستگاری کنم ولی او دوستش را به من 
معرفی کرد. 

این اتفاق برای اطرافیان خیلی عجیب بود 
ولی‌بالاخره باعث شد من‌با شیرین آشناشوم و 
دوستش حق داشت که فکر می کرد ما دوتاخیلی 
به درد هم می‌خوردیم و در همان جلسه دوم به 
مادرم گفتم من همسر ایده‌آلم راپیدا کردم. 

حالا بان زده‌سالی از ازدواج من و شیرین 
می گذرد۔ دوستش هم در همان سالها ازدواج کرد 
وحالا دوستان خانواد گی صمیمی هستیم. 

شیرین همسر ایده آل من است. برایم دو بچه 
سالم وصالح بزرگ کردهو در خانه هميشه 
آزامش و صلح پرقرار است. 


و خانواده‌سان چون مایه آبروریزی است. 

اوایل سخت از لیلا حمایت می کردم.مادر و پدرم 
سعی می کر دند باملایمت ارتباطات را کنترل کنند 
ولی امکانیذیر نبود.لبلا پرت و پلا زیاد می گفت. 


شده ثابت کند چیزی کمتر از خانواده‌من ندارد 
وهمین کار را خراب می کرد. از هر دری حرف 
می‌زد و بقیه را رناراحت می کرد. بحثهای مختلف 


پیش می آمد و اختلاف نظرها زیاد بود. طوری که ۲/۸ 


یک وقتهایی دوستانم هم حوصله او رانداشتند. 
نقطه نظرهای ش در مورد هر موضوعی با من و 
اطرافیانم فرق می کرد. هر وقت هم که من به خانه 
پدری او می‌رفتم همین‌طور بود. آنها خانواده‌ای به 
شدت سنتی بودند که باهر نوع تغییری مخالفت 
می کردند و خانواده من در جستجوی نوگرایی و 
آمروزی بودند... هر دو در رفتارهایشان افراط و 
تفریط داشتند و همین باعث می‌شد دیگری را 
نتوانیم تحمل کنیم. رابطه من ولیلا روز به روز 
سردتر می‌شد.لیلا دیگر آن دختر ساده و بی‌ادعا 
و هميشه خندان نبود. به هر بهانه‌ای می‌رفت خانه 
پدرش و هفته به هفته برنمی گشت. این خودش 
نشانه مهمی بود که چیز زیادی از زند گی مشتر ک 
ما باقی نمانده دست آخر هم موضوع طلاق پیش 
آمد وقرار شد مهریه‌اش را کامل بدھم و به این 
زندگی ناموفق خاتمه بدهیم. 


قبلاً از سعدی‌یاد کردم ولی حیفم آمد که 
سخنان شیرین و حکایت دل‌انگیز آن را مجدداً 
به رشته تحریر درنیاورم. 

سعدی شاعر است؛ عارف است ودر گلستان 
حکایاتی لطیف و دلنشین دارد: 

حاکمی راحکایت کنند که هیزم درویشان 
بخریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح: 
صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت: 

ماری تو که هر که راببینی بزنی 

یا بوم که هر کجا نشینی بکنی 

حکایت؛ یکی را از بزرگان به محفلی اندر 
همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه 
می کردند سر بر آورد و گفت من آنم که 
می‌دانم؛ 

شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است 

وز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش 

طاوس رابه نقش و نگاری که هست خلق 

تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش 

حکایت؛ لقمان را گفتند. ادب از که آموختی 
گفت از بی ‌ادبان: هر چه از ایشان به نظرم ناپسند 
آمد از آن پرهیز کردم؛ 

نگویند از سر بازیچه حرفی 

کز آن پندی نگیرد صاحب هوش 

وگر صد باب حکمت بیش نادان 

بخوانند آیدش بازیچه د رگوش 

حکایت؛ یکی از روسای حلب که سابقه 
معرفتی میان ما بود گذر کرد و بشناخت و 
گفت:ای‌فلان این چه حالت است؟ گفتم چه 


۳۸ 


گویم:بر حالت من رحمت آورد به ۱۰ دینار. 
مرابا خود به حلب برد و دخترش رابه نکاج من 
درآورد. بے کابین ۱۰۰ دینار. باری زبان تعثت 
دراز کردن که تو آن نیستی کے پدرم تو رابه 
ده‌دین ار خلاص کرد؟ گفتم:وبه ۱۰۰ دینار در 
دست تو گرفتار. 

شنیدم گوسفندی رابزرگی 

رهانید از دهان و دست گرگی 

شبانگه کارد در حلقش بمالید 

روان گوسفند از وی بنالید 

که از چنگال گر گم در ربودی 

چو دیدم عاقبت گ رگم توبودی 

وحکایت پسری کودن که پدرش آن را 
نزد دانشمندان فرستاد که تربیتی شود موثر 
واقع نشد و پیش پدرش فرستاد که این عاقل 
نمی شود و مرا دیوانه کرده. 

سگ به دریای هفت گانه بشوی 

که چوتر شد پلیدتر باشد 

خر عیسی گرش به مکه برند 

چون بیاید هنوز خر باشد 

حکایت؛ درویشی ضعیف حال رادر تنگی 
خشکس ال میرب که جرئتی:الاًبدظ رط آلکة 
مرهمی بر ریشش نهی و معلومی در پیشش. 

از آثار بی‌مانند سعدی گزینش کردن دشوار 
است. در ذیل از مبحث مجالس الهزل اشعاری 
انتخاب کرددام که امیدوارم خوانند گان محترم 
مجله به گنجینه عظیمی که از او به یاد گار مانده 
است مراجعه کنند؛ 

حریف عمر به سر برده در فسوق و فجور 

به وقت مرگ پشیمان همی خورد سوگند 

که توبه کردم و دیگر گنه نخواهم کرد 

تو خود د گر نتوانی به ریش خود مخند 

پسر خلف آن است که وام پدر گذارد و او را 
زیر بار قرض نگذارد: مرد باید که در کشاکش 
دهر.سنگ زیرین آسیا باشد 

خنده‌دار: شخصی با شیری جنگ می کردا 
شیر نعره می زد و دم می‌جنبانید: پرسیدند چرا 
نعره‌می‌زنی؟ گفت: تا آدمی بترسد. گفتند: چرا 
تیز می‌دهی؟ گفت: چون من می‌ترسم. گفتند: 
دنباله چرا می‌جنبانی؟ گفت:میانجی می طلبم 

در خاتمه یک رباعی برای حسن ختام؛ 

همه فرزند آدمند و بشر 

میل بعضی به خیر و بعضی شر 

این یکی مور از او نیازارد 

وان د گر سگ بر او شرف دارد 

هاونً گفتم از چه مینالی 

وز چه فریاد می کنی هموار؟ 

گفت:خامش که چون شوم سعدی 

کاینهمه کوفت می خورم از پار؟ 


۱ آدان ۹۸ اطلاعات‌هنتالی 


تچ 2 


مادر عزیزتر از جانم,بع! وقتی مرا از گله 
جدا کردند فکر می کردم که مرا به دست 
قصاب‌خواهند سپرد و به همین دلیل بسیار 
نگران بودم البته همینطوری هم شد. حاج 
رحیم قصاب مرا از بازار خرید و به خانه 
خودش برد. آن شب را نمی‌دانی تا صبج 


| چگونه سحر کردم؛ همه‌اش خواب چاقو 


می‌دیدم. صبح قصاب برایم آپ آورد؛ 
فهمیدم که رفتنی هستم اشک جلوی 
چشمهايم را گرفت و برگشتم به سمت 
روستا و از ته دل چند بار بع بع کردم. قصاب 
مشغول تیز کردن‌چاقویش بود که رضا 
پسرش, آمد و گفت دست نگه دار که قیمت 

شت باز هم بالا رفته است فردا شاید قیمت 
یک کیلو گوشت بشود دویست هزار تومان. 
از آن روز به بعد چند صبح این اتفاق تکرار 
شد و دست بر قضا ما زنده ماندیم. حال 
هم قیمت گوشت به قدری گران شده است 
که کسی توان خرید آنرا ندارد و خیال من 
آسوده شده که حالا حالاها مردنی نیستم. اما 
بگویم از قصاب که مرد بسیار خوبی است. 
هوای مرا دارد؛ چیزی برایم کم نمی گذارد. 
یک بار چند تاسرفه کردم برایم دکتر آورد. 
برخی از مشتریان قصاب می‌گویند که اگر 
قیمت گوشت همین طوری بالا برود احتمال 
دارد که ما گوسفندان را نیز مانند اسپ‌های 
روسی که ثبت ملی شدھائد ثبت ملی بکنند 
و بشویم پشتوائه ارزی برای مملکت! اگر 
اینگونه بشود احتمال دارد که من هم فکری 
برای تشکیل خانواده بکنم. نمی‌دانی مادر 
اینجا یک دختر گوسفند زیبایی است که 
ز یک دشت آورده اند. چشم‌هایش شبیه 


هم درد دل می کنیم 
و شاید یک روز په 
خودم اجازه بدهم 
ازش خواستگاری 
کنم. مادر! دیگر زیادہ 
عرضبی نیست: سلامم 
را به برداران و خواهرانم 
برسان؛ به سگ گله هم سلام 
پرسان! 


` اگرچه سالم بودن بسیاری از مواد غذایی,ثابت شده است اما این نکته را 
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آووکادو :این میوه سرشار از چربیهای اشباع نشده سالم الست ومصرف آن پا و ۳ ہے e‏ 
ا بهبود سلامت پوست ناخنهاومو می شود سرت آووگاده همچتین MET‏ 
منجر به کاهش کلسترول ہد می شود. با این حال مصرف زیاد چربی, حتی نوع ۳ کک آلوبه دلیل وجود ویتامین عو آهن تر کیبی ماسب 
۹۷۹۹۷۷۷۷۷٣ E‏ "'" 
FN lS CCU‏ ٹن 
7 ۱۱0۳۰7۰000 دک ۳( رتا سس تا 
ad ۰‏ ےت تیک لب کبک ( آسسیب فو ر دید رارف حدافل می‌رس اند ود رشد سلول‌های 
دزیم کد یی کاری علط است. : ۲ ںہ رد 
کدس روتن :این نوع کسرونیز سرش اراز پروتتین واسیدھای چرب ام ۳ | اح ا ار انس 
sS‏ 01+ و اط راد یرل دا 
درا را قایس دا ورہ ویڑہ برای س مت زا ۵رد ررش ا ص ویتامین 6 ھمراءیافولیکول موجود در آلوثر شوره سر را کاهش 
کر بادام زمیلی :اگرچہ این خوراکی دبع الم جریا بود دو ٠×‏ ۳ | می‌دهد ونه تنهااز پوسته پوسته شدن پوست سر جلو گبری می کند 
7ر وم ی ی می ا E‏ بلکه باعث تقویت و رشد موی جدید می شود فیبر محلول در آلوبه 
سویا:جایگزین سالمی برای گوشت قرمز است وپروتتین زیادی دارد. شواهدی دلیل جذب صفرای اضافی در روده و کمک به دفع آن از بدن به پایین 
وچو دارد که ان می دهد سویا می نون به عنوان استروژن در بدن عمل کد " آوردن کلسترول کمک می کند:ٹرکبیات سوربیتول وایزائین موجود 
ےت 1 َ‫ 2 کت وت در آلومی‌تواند عملکرد سیستم گوارشی را بهبود بخشد ویبوست را 
سرن مہا سے موی جال رسای ای 

ےج تس عو یی ور سدیم / ۷ مصرف آلومی‌تواند برای تقویت حافظه د رمان آسم و تنگی نفس: 
و کالری بالایی دارد. توصیه نمی شود. : سلامت کابه ومناته سلمت رود و معذه کاهش تعلائلی کترل 
E lL Cg‏ 75 دیابت. بهبود جریان خون, تقویت دستگاه ایمنی؛ استحکام استخوان: 
تقش اساسی در انتقال اکسیژن به ماهیچه‌هادارند. به پاد داشته بشید که دریافت | درمان التهاب و زخم, کاهش گرفتگی عضلات مفید باش 
٣٣٣‏ ۶۶۷۷۶ از خواص شربت آلو می‌توان به تقویت سیستم ایمنی بدن 
کر کرای مار ی مال کرد کر ما ی 
٤‏ 1 80 
پرنج قبوه ای :مطمتنا استفادهاز کربوهی درات های پیچیده‌ای مائند برنج 
قهوه‌ای مساوی است بابهداشست مواد غذایی. ما به یاد داشته باشید که برنج 
آرسنیک موجود در آب و خاک راجذب می کند و برنج قهوه ای تمایل بیشتر: 
برای جذب بیشتر فلزات سنگین دارد. آرسنیک در این میان به عنوان یک ماده 
سرطان زا, شداخته شده است و در حال حاشر هیچ آستاته ایمنی در برایر «قدار 


1 


| می کن د همچتین مصرف آن به تصفیه خون وحفظ سلامتی کبد 
0 کمک می کن د؛ مصرف این میوه خوش طعم باعث رفع اگزها: 
خارش‌های بدن. خشکی و حساسیت‌های پوستی می‌شود. 
8 ۷ شربت آلو برای افرادی که روماتیسےم نقرس و آرتروز 
 ٛ‏ دارند بسپار مفید است و می تواند منجر به رفع کم‌خونی شود 
۰ همچنین اسعفادہاز این شربت به جوائسازی پوست و مو 
"٠‏ کمک بسیاری می کند: این نوشیدنی می توائد به کنترل 
ر قندفشار وچربی خون کمک کند از طرفی با توجه به 
. خاصیت ضد یبوستی که دارد منجر به یاک سازی 
ر روده‌هامی‌شود.جالب است بدانید این میوه خوش 
7 لق ری ت و دا و راج حا و مامت 
ہپ NN‏ 
2 رر قلبی وعروقی است. حتی برای افرادی 
که مشکلات بینایی دارند مفید 
است و به بهبود دید چشم 


آن در غذاشناخته نشده است. 

چغند ر :سبزیجات تیره رنگی مائند چغندر نیروگاه تغذ یه ای هستند اما 
ر ترکیب ات طبیعی به نام اگزالات هم دارند که در واقع یک پروبیوتیک برای 
تغذیه با کتری های سالم در روده محسوب می شود. اما اگر شما مستعد ابتلا 
به سنگ کلیه هستید. مصرف بیش از حد غذاهای حاوی 
اگزالات همه چیز را بدتر می کند. 


اطلاعاگ‌ھفتگی شماره ۲۸۵۹ ۳۹ 


شش و یک دقیقه با زنگ ساعت رومیزی‌ام 
بیذار می‌شسوم. چشمانم رابادوانگشت می‌مالم 
و باز می کنم. تخت دونفره جای خالی‌اش را 
نشانم می‌دهد. نفس راحتی می کشم. امروز 
دیگر مثل دیروز و روزهای قبل وسالهای پیش 
نیست. یعنی قرار نیست باشد. قرار نیست برای 
کسی چربیهای دور شکم را به درک بفرستم 
یاباسلیقه‌اش موهایم را رنگ کنم و غذاهای 
مورد علاقه او رابیزم حالا دیگر هر رنگ شالی را 
که بخواهم سر می کنم. رژیم غذایی‌ام را کنترل 
نمی کنم. باحس عجیب و تازه‌ای از تخت پایین 
می آیم حسی که قرار است مرابه سوی رویاهایم 
سوق بدهد.شلال موهای بلوندم راروبروی آینه 
شانه می‌زنم. با انگشت موهای سياه را که سه 
سانت از ريشه رشد کرده‌اند نوازش می کنم 
ولبخند می‌زنم. قیچی را از کش وی میز توالت 
بیرون می آورم. از پشت گردن دسته موها را 
کوتاه می کنم. در سطل آشغال کنار پاتختی 


پاییز در پارک 


قر یبا امبراسکندری- اند بشه کرچ 


صورت زمین طوری پر شد 
نارنجی که فکر می کنی مادر بزر گ موهایش را 
حنابسته است. ایتا گفت: "می آیید تاهوابیشتر 
از اہی سرد نشده بريم پارک گا" 

گفتم + آره...آره من میام. ... مینو اول ناز 
کرد ولی بعد گفت : "من هم میام۔۔” 

ما رفتیم پارک مین و خودش رامحکم لای 
شال و یالتو و کلاه پیچیدہبود درست شبیه 
ننه‌قزی‌ها! دلم می‌خواست عینکش رابردارم و 
فرار کنم. ولی ترسیدم قهر کند. 

آیتا گفت: "من رفتم سرسره بازی ۰" 


ا "فریبا امیراسکندری" شاعر و نویسنده خلاق 1 
إ و همواره پرتکاپو در جستجو و کشف معناهای 1 
ٹھان, بانوشتن "پاییز در پا رک" تسلط هنرمندانه ‏ 
إ خود را در کاربرد ماهرانه دید گاهی چندسویه ا 
ا برای پوشاندن اندوهی لطیف و بی‌آزار در هاله ‏ 
شادمانی نمایشی به منسّه ظهور رسانده است. : 
ا از "فریبا امیراسکندری" تاکنون چند مجموعه ا 


شدن یک پیوند رسمی و شرعی و قانونی زناشویی که به احتمال بسیار بر پایه شناخت غلط و خطا آمیز به 1 


ا وجود آمده بوده است. در داستان "زنی در امتداد جاده نوشته تسیبه توفیقی "با به کار گرفتن شگرد تک گفتار : 
ا ذهنی از دید گاهی زنانه جلوه‌ای خاص و تازه می گیرد. نویسنده به لطف قریحه‌ای قوی و تسلط هنرمندانه بر کاربرد : 


سنجیده نظرگاه (زاویه دید) با پرهیز آگاهانه از 
تااتفاة u‏ از یک جدا 


می‌ریزم.لباس فرم اداره رامی‌پوشم. هفت و 
یک دقیقه از خانه بیرون می‌روم. یک دقیقه‌های 
بعد از ساعت تمام: حس پیروزی‌ام رادو چندان 
می کند. یک دقیقه بیشتر خوابیدن. یک دقیقه 
بیشتر موسیقی گوش دادن. یک دقیقه بیشتر 
پیاده‌روی کردن.یک دقیقه بیشتر کتاب خواندن 
بدون جواب پس دادن. یعنی شصت تانیه بیشتر 
لذتها رابه کام بردن.. به اداره‌می‌روم. نه تنها به 
همکارانم بلکه به ارباب رجوع خسته و عصبی‌ام 
لبخند می‌زنم. به شعاع نوری که از شیشه‌های 
قدی وارد بانک شدهاند؛ خوشامد می گویم. 
بے بھار در بهار زندگیم. سیزده‌و یک دقیقه 
مرخصی ساعتی می گیرم. سوار ماشینم می‌شوم. 


من هم پشت سرش رفتم.با آنکه سرسره 
خیلی کوچک بود باز هم دفعه اول من نتوانستم 
خودم را کنترل کنم و محکم خوردم زمین: 
آمازود باد گرفتم. بعد هم رفتیم توی سرسره 
دروسی اا هگ تا یال 
بازی" کنیم.." و فرار کرد. 

من انتادم دنبالش... خیلی تند می‌دوید. به 
نفس نفس افتاده بودم. نمی‌توانستم بگیرمش. 
ایستادم. گفتم: یه بازیه دیگه!" 

مینوبازی نمی کرد. روی صندلی نشسته 
بود و بادستهایش خودش رابغل گرفته بود و 
می‌لرزید. هوا آنقدرسرد نبود که آدم به لر زیدن 
بیفتد. معلوم بود که ادا در می آورد۔ 

آیتا گفت: احالا بالا بلندی بازی" 

زود دوید و رفت روی صندلی. و شروع کرد 
به دست زدن : هورا... هور تو گرگ شدی؟ 

چند دقیقه یای صندلی ایستاده‌بودم.تا پایین 
آمد و خواست جایش راعوض کند توانستم 
بگیرمش و خودم پریدم روی صندلی و چشمم 
افتاد به آرزو که داشت می آمد. 

آیتادوید سمتش..مینوهم بلند شد که 
برود. دلم می‌خواست من هم بروم و بغلش کن 
ولی نمی‌خواستم گرگ شوم. از بالای صندلی 
برایش دست تکان دادم و بوس فرستادم وقتی 


| آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


نے ا 


احساساتی گرایی. در روایتی فشرده و کوتاه به خواننده مجال ١‏ 


ابا واق 


نگر 


موسیقی ملایمی از دستگاه پخش می کنم. شال 
سفیدم را از کیفم درمی آورم و با مقنعه سرمه‌ای 
روی سرم؛ عوض می کنم. به نزدیکترین مغازه 
فست‌فود فروشی می‌روم. مقدار زیادی قارج 
سوخاری و سیب‌زمینی سرخ شده همراه سس 
فراوان سفارش می‌دهم و خودم رابه یک ناهار 
پر کاللری دعوت می کنم. روبروی مغازه دو 
پسر جوان کنار سطل زباله ایستاده‌اند و بر سر 
محتویات سطل گلاویز شد ه‌اند. فروشنده‌سرش 
را از مغازه بیرون می آورد و هوار می‌زند: 

" اینجا دعوا نکنید. بريد خدا روزی‌تون رو 
جای دیگه‌ای حواله کنه." 

چشمم می‌افتد به گلفروشی آن طرف خیابان. 


هم که نزدیک شد از همان روی صندلی خم 
شدم و همدیگر را بوسیدیم. 

بالاخره آیتا هم کوتاه آمد و گفت: ''اصلاً تو 
بردی, بیا پایین, مینو شیرینی آورده!" 

من هم تخمه داشتم. چایی هم داشتیم. 

دور هم نشستیم وچایی که خوردیم مینو 
کمی خودش را از لای یالتواش بیرون کشید و 
گفت: "خوب شد چابی آوردیم ھا گرمم ف 

آرزو از خواب بیدار شد ه بود و هنوز خواب 
آل ود بود.آیتا شیرینی رابه سمت لپ چیش 
غلتاند. چایی راهورت کشید و گفت: بچه هاء 
برف که اومد. بياييم همین جا آدم برفی درست 
کنیم. ... اسم برف که آمد. ی اد روز تولد آیتا 
افتادم...چی زی به بهمن ماه نماند ه بود؛ دو ماه و 
چند روز... فکر کردم که چه چیزی بخرم برای 
آیتا که برازن ده‌یک خانم چهل و چهار ساله 
باشد؟ !او برای تولد چهل و پنج سالگی من یک 
کیف سنتی بسیار زیبا 


یک شاخه رز هلندی برای خودم می‌خرم. با 
چشمان بسته عطرش رابه مشام می کشم. کنار 
گلفروشی دخت رک موفرفری دسته بزرگی از 
شاخه‌های رز سفید راد ر آغوش دارد.نزدیکشان 
می‌شوم. هم راه‌پدرش به سمت چهارر اه می‌روند. 
پانزده و یک دقیقه به خانه می‌رسم. لوستر شش 
شاخه سالن پذبرایی لوستر تک شاخه الاق 
خواب و چراغ پاتختیها و هالوژنهای آشیزخانه را 
روشن می کتم. لباسها زا درمی آورم. وسط سالن 
رهامی کنم بدون آنکه دغدغه داشته باشم که 
مبادا کسی مرابه شلختگی متهم کند.باولع 
زیادی ناهارم را می‌خورم. ساعت کوکی دوست 
داشتنی قدیمی‌ام را کوک می کنم. روی کاناپه به 
خواب می‌روم. 

هجده ویک دقیقه بیدار می‌شسوم. در خواب 
تیانج کي هس یهن دوع دنگر 
نمی‌فهمم. این فهمیدن برای تسلط بر من است 
یااز روی مهربانی و شعورش.قهوه رادر قهوه 
جوش آماده می کنم و در فنجان کوتاه سفید 
می ریزم۔منتظرم کمی خنک شود تا آن راسر 
بکشم تا برای خودم فال قهوه ناشیانه‌ای بگیرم. 
دهان گشاد فنجان رابعد از خوردن قهوه در 
نعلبکی برمی گردانم. ته فنجان رابادقت‌نگاه 
می کنم. به نظرم می‌رسد که زنی در امتداد 


پیام و پاسخ 

۲> آفای ناصر پوربوسف-آبادان 

مطلبی که تحت عنوان نمی دونم چرابودنم 
[ عشقه با عادت؟ " فرستاد‌اید نشانه‌های روشنی 
| از ذوق و استعداد شمادر گستره‌نویسندگی 
۱ دارد. به این مهم توجه داشته باشید که در کار 
| داستان نویسی می‌باید ومی‌توانید با تکیه بر 


| کنید.سرفراز و شاد باشید. 

| ۲× خانم سیمین‌غلامی-تهران 

| آنچه زیرعنوان "داستان خانم رئوفی" 
| نوشته‌اید در واقع با گوبی کتبی یک خاطره است. 
۱ پیشنهادمی کنم بایک برنامه‌ریزی متم رکز بیشتر 
| مطالعه کنید و داستانهای قوی و ارزشمند داستان 
| نویس‌های حقیقی و جدی و تثبیت شده‌تاریخ بیش 
از مد گال واستان یک ارات رایخ وانید و 
اراد ا © ٤ے‏ 0 
' بازخوانی کنید۔املای کلمه‌هاراهم نشکنید مغلا 
| به‌جای تابستان ننویسید "تابستون".موفق 

باشید. 


خنده‌ام می‌گیرم. به گمانم فالگیر خوبی بشوم. 
بعد از چند روز به شبکه‌های مجازیام سر 
می‌زنم. هیچ کس نگرانم نشده است. در سینک 
ظرفشویی دو مشت آب به صورتم می‌پاشم. آنی 
تصمیم می گیرم برای دل خودم؛ برای سلامتی‌ام 
نە برای آپ کردن چربیهای اضافی‌ام بیاده‌روی 
کنم. بے اتاقم می روم و جلوی آینه می‌ایستم. 
تیوپ ضد آفتاب را برمی‌دارم. روی انگشت 
اشارہ قطره‌ای کرم مالیده به سمت گونەام 


× آقنای علی دستیاری -تهر آن 

داستانواره‌ای که‌به‌نام "یاور فرستاده‌ایدبیشتر 
روزنامه‌ها شبیه است.از شما که نویسنده‌ای 
قدیمی و پرتجربه در نوشتن داستانهای خوب و 
مردم پسند به شمار می روید انتظار می رود به 
کاربرد سنجبد ه‌عنصرهای داستان چون پیرنگ 
(طرح)؛ نظ ر گام شخصیت پردازی و ایجاد صحنه 
آهمیت بدهید. تندرست و شاد کام باشید. 

× خانم فریبا سیفی زاده-تهران 

آنچه زیر عنوان "مثل مادر فرستاده‌اید نشان 
از این واقعیت ساده‌دارد که استعداد-شرط 
لازم!- رابرای داستان نویس شدن ندارید.بهتر 
است وقت و نیروی خود راصرف فعالیتی کنید 
که در زمینه‌های هنری علمی و یافتی شمارابه 
نتیجه برساند. 

خانم نا آقای ؟"-تهران 

مطلبی که به نام از امید سبز "فرستادهاید 
یک "انشا" است. بیشتر و جدی تر مطالعه کنید و 
پیش از فرستادن نوشته هایتان برای این مسابقه 
دست کم چند داستان چاپ شده در این دو صفحه 


رابخوانید. پیروز و سرفراز باشید. 


می‌برم اما پشیمان می‌شسوم. می‌خواهم آفتاب 
رنگ چهرهام راتیره‌تر کند بدون آنکه مسخره 
شوم. رژلب قرمز را روی لبم فشار می‌دهم. به 
تصویر خودم در آینے زل می‌زنم چقدر موهای 
کوتاه به چهرهام بیشتر می آیند. با رژلب روی 
آینه می‌نویسم: 

"همین جور که هستی دوستت دارم. " 

باپارج آب روی تراس می‌روم. به 
گلهای رنگارنگم که زمستان سختی را پشت 
سر گذاشته‌اند. آب‌می‌دهم. دارند تن می‌دهند 
به نور خورشید عصر بهاری. و باد می پیچد ميان 
بر گهای ناز کشان. بهشان می گویم: 

"ما ذوستان خرن می شو " 

کتانی‌ام را می‌پوشم وبه سمت لوازم ورزشی 
آهنی زرد وصورتی پارک می‌روم. شاخه‌های 
درختهای پارک تازه جوانه زده‌اند. پرند گان لابه 
لای آنها آواز دسته جمعی می‌خوانند.هوای پاک: 
ریه‌هایم را قلقلک می‌دهد. یک زن روی نیمکت: 
در خودش پیچیده تا بچه‌اش را شیر بدهد. شال 
سفیدم روی شانه‌ام می‌افتد. لحظه‌ای موهایم را 
به دست باد می‌سیارم و با چند دقیقه تاخیر آن را 
روی سرم می‌گذارم. قدمهایم رابه سوی ردیف 
شمشادهای انتهای پار ک تندتر می کنم و به تمام 
سه ماه و ده روزهاء برای جدایی لبخند می‌زنم. 


× خانم مارال-کرمان 

نوشته‌ای که زیرعنوان شیت" فرستاد ماید 
بیشتر به نوعی نکته پردازی آموزشی -اخلاقی 
شبیه است. بیشتر مطالعه کنید. موفق باشید. 

× خانم هانیه عشقی -قزوین 

مطلبی که به نام "بدون عنوان " نوشته‌اید 
تاحدودی آشفته و خام است وبه نظر می رسد 
خواسته‌اید ازس تفنن قلم فرسایی کنید.اگر 
در خودت ان گرایش روشن ونیرومندی برای 
"داستان نوشتن کشف کرده ایك توصیه 
می شود سے چهار سال به طور جدی و پیگیر 
مطالعه نید برقرار باشید. 

)ط خانم فاطمه حفار -مشهد 

مطلیی‌به‌نام آدردازهر طرف درده" 
فرستاده‌اید که حاکی از قریحے و توانمندی 
ذهنی شما در عرصه داستانسرابی است. اگر 
به عنصر زبان چند حسی و چند ظرفیتی داستان 
بیشتر اهمیت بدهید و با جدیت بیشتری 
مطالعه واز آسان طلبی وشتابزد گی در آنوشتن * 
پرهیز کنید بی گمان خواهید توانست در آینده 
داستانهایی قوی وگیراو ماند گار بنویسید. 


پوینده و پاینده‌باشید. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۹ ۳۱ 


ہے سڈ و کک ج سر 


۵ انام علی(ع۱ 


قلب شخص نادان د 


د23 


دان 


آوست 


سے ( 


کزارش تصودر_ ہے ہہ 


ٔ 


هفته گذشته خبری بسیار مهم از بروز طوفان در ژاپن در سرتیتر 
اخبار جهان قرار گرفت که به دلیل درگیریهای این روزهای 
مردم کره زمین با حوادث مختلف جنگ و مشکلات مشابه آن 
این خبر مهم در لابه‌لای اخبارمان دیگر گم شد. اما از آنجا که 


طوفان سهمگین هاگیبیس باعث آبگرفتگی 
و رانش زمین شده و خرابی‌های زیادی برجای 
گذاشته است.بادهای این طوفان با سرعت ۲۵۵ 
کیلومتر در ساعت ژاین را در نوردیده است 

براثر اين طوفان که بزرگترین طوفان 
دهه‌های اخیر ژاین بوده است حداقل سی نفر 
کشته و شمار زیادی مفقود و مجروح شدهاند. 


ا 


۳ 


طوفانی که لابه لای خبرها کم شد 


یک مقام رسمی ژاپن اعلام کرد که ۲۷۰۰ 
نیروی نظامی ارتش و یگان‌های امدادی به مناطق 
مختلف اعزام شده‌انددر ناگائو هلیکویترهای 
امدادی: ساکنان را از بام های ساختمان‌های 
سیل زده نجات داده‌اند و در کاواگوثه در شمال 
تو کیو نیز نیروهای امدادی از قایق برای کمک به 
ساکنان استفاده کر ده‌اند. 


میزان خسارتهای این طوفان بی‌سابقه بوده و منجر به ویرانیهای 
گسترده‌ای شده است صفحه بیش روی شما در همین ارتباط 
تقدیم می‌شود و امیدواريم مردم و دولت سختکوش ژابن در 
رقع مشکلات این ویرانیها بااسرعت و موفقیت عمل کنند. 


رودخانه‌ها در ۱۴ بخش مختلف طغیان 
کردهاند و به بخش‌های مسکونی وارد شده است 

برق و آب حدود ۴۰۰ هزار نفر قطع 
شده است و قطارها و پروازها به علت طوفان 
حر کت‌شان متوقف شده است.در حال حر کت به 
سمت شمال است و انتظار می‌رود که به سمت 
شمال اقیانوس آرام برود. 


نی رق 


معلم و بینایی 


دست‌نوشته یک جراج چشم پزشک 

از خوزستان آمده‌بود سلام کرد و پش 
اسلیت نشست. جواب سلامش را گفتم و به معاینه 
مشغول شدم. دید چشم چیش در حد درک نور: 
کاتاراکتی بسیار پیشرفته‌اسن‌ات چقدره؟! چه 
مدتبه چشمت اینجوری شد ه؟! 

-۱۶ سالمه. از بچگی دیابت داشتم چند 
ماهیه که کل نمی‌بینم! 

به جوان همراهش که ده‌سالی بز ر گتر از او 
بود رو کردم: 

را ادر کی؟ 

سرش را پایین انداخت: حالا میشه کاری 
براش کرد؟ا 

عملش می کنم: موفقیت در درمان, بستگی به 
وضعیت شبکیه دارد. زودتر آورده‌بودید شانس 
موفقیت بیشتر بود. نگاهی حسرت بار به پس رک 
کرد و نگاهی به پذیرشی که برایش می‌نوشتم: 
سوالش را از چشمان نگرانش خواندم! 

-پذیرشش را برای بیمارستان دولتی نوشتم. 
هزینه زیادی ندارد نگران نباشید. 

-انگار دنیا رابه او داده‌باشند خدا خیرت بده 


سگها و سفره چرب‌پیمانکاران 

موضوع ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای 
بدون صاحب در شپرها و نحوه‌معدوم ساختن 
آنهاء سالها است به چالشی ميان حامیان حقوق 
حیوانات و متولیان شهری بدل گشته است. انتشار 
گاه‌به گاه تصاویر و ویدئوهای آزار دهنده‌از نحوه 
معدوم کردن این خیوانات ازقبیل رگباز بستن یا 
تزریق اسید و...باعث وا کنشهای منفی نه تنها از 
سوی کاربران فضای مجازی بلکه خوشبختانه با 
آگاهی‌بخشی‌های صورت گرفته توسط فعالان 
حقوق حیوان ات. حتی واکنش برخی چهره‌های 
دینی, نخبگان و فعالان اجتماعی رانیز در یی داشته 
اٹ 

فراین د کنترل جمعیت و برون سپاری آن 
توسط شهر داری به پیمانکاران که از بیش از دو 
دهه گذشته آغاز شده است نه‌تنها کمکی به 
کنترل آن نکرده بلکه ظاه ر آمنبع در آمد خوبی نیز 
برای پرخی پیمانکاران میت طلب ش هاست. 
پرداخت حدود یکصد وپنجاہ ۱۵۰۳ "هزار تومان 
ودند براق کت فن یک قلاهمسگ بغر ای یر 


آقای د کتر 

-فقط عمل ایشان خاص است و باید برای عمل 
رضایت مخصوص بدهید. خودش و ولی او... غیر از 
من کسی همراهش نیست! 

خواستم بپزسم نبت شعا؟ چشمم به 
یسرک افتاد که بایشت آاستین اشکش راپاک 
می کرد نیرسیدم! 5 

پسرک رابرای ریختن قطرہو آمادەشدن 
جهت معاینات تکمیلی به اتاق مجاور فرستادم تا با 


خبال راحت پاسخ سوالات و فضولیهای گل کردهام 
رابجویم؛ 

عمل. شروع درمان است. بخاطر دیابتش 
باید تحت نظر باشد و کارهای لازم روی شبکیه 
انجام شود چرا اینقدر دیر مراجعه کردید؟! پدر و 
مادرش؟انسبت شما با او؟! 

این پسر در فقر مطلق است. پدرش به سختی 


چرب برای بازار فرصت طلبان ایجاد کرده‌است 
که با این شرایط نه تنها نمی‌توان به مهار جمعیت 
بلکه می‌بایست شاهد فزونی جمعیت سگهای بلا 
صاحب آن‌هم از سوی افرادی که مسئولیت کنترل 
آن را داشته باشیم. 

چون ظاهر آتعداد این سگها بعد از عقد قرارداد 
با پیمانکاران کم که نشده که احتمالاً بسیار زیادتر 


شده است. 


برای روشن شدن موضوع نگاهی به یک تجر به 
می‌اندازیم. درقرن ۱۸ در متطع زمانی تعداد 
مارهای کبری در سطح شهر دهلی زیاد شد. دولت 
وقت برای مدیریت بحران تصمیم گرفت برای هر 
مارمُرده‌ای که مردم تحویل دهند جایزۂ نقدی به 


توان سیر کردن شکم فرزندانش رادارد...نسست 


قومی با اون دارم معلمش هستم چند روزی | 


مرخصی گرفتم تاپی درمان او باشم... 
-هزینه اش؟! 
باخودم! 


بر دلم تحسین‌همت بلند این جوان بود وبر || 
دستانم شرمی که قلم را روی برگ پذیرش به || 


حر کت در آورد "رایگان افردا روز عمل شد و 
اراق ال خویش لتر عر قوی که ارقیل داش تیم و 


او ب ود وفکرم در گروئه روح بزرگ انسانهایی 


برمیدارم. 


راباز کردسری در اتاق گردانید وبعد آن نگاهی 
به من ونگاهی به جوان همراهش: آقا داریم 
می‌بینیم. آقا داریم می‌بینیم. اشک آقامعلم 
سرازیر شد باسر و چشم نگاهی به سقف انداخت 
و زیر لب گفت خدایاشکرت: پس رک رابغل کرد 


و سرش رابوسید. موقع رفتن گفت خداروشکر که || 


شما رو سر راه‌ما گذاشت تا چشم این پسر... اشتباه 
می کرد در این وانفسایی که کمتر خبر خوبی از 
جایی می‌رسد. خدااوراسر راه‌معلمش گذاشته 


بود تامنجی چشم پسرک باشد! 
دکتر سیدمحمدمبر هاشمی 


مینوش باختر -اصفهان 


آنها پرداخت کند. 

این تصمیم در ابتدا با تحویل مارهای مردۂ 
زیادی توسط مردم موفق به نظر می رسید وهمه 
منتظر بودند که در طول زمان تعداد مارهای 
کیری کمتر شود آما در نهایت تعجب تنها تعداد 
مارهای‌مرده‌ای که مردم تحویل می دادند هر روز 
بیشتر می‌شد .دولت از پبامد این کار غافل شد هبود 
زیرا بسیاری از مردم فقیر دهلی با تصور اینکه این 
کار در آمد خوبی دارد به پرورش مار روی آورده 
بودندالبته این آخر ماجرا نبود و زمانی که دولت 
اعلام کرد که دیگر برای مارها جایزه‌نمی‌دهد فقرا 
نیز مارهایی که رورش داده بودند در هر طرف 
شهر رها کردند. 

بنابراین جمعیت مارهای کبری نه تنها کاهش 
پیدانکرد بلکه وضعیت از روز اولش هم بحر انی‌تر 
شد از این پدیده در علوم سیاسی به نام اثر کبری 
یاد می‌شود. 

اثر کبری یعنی نداشتن افق تصمیم گیری‌مناسب 
درحل مسائل که می‌تواند عواقب پیش بینی نشده 
و خطرناکی رابه همراه‌داشته باشد۔ 

حسن تسیمی 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۵۹ 


.مد کر کے e‏ 


پانسمان رابرداشتھ آرام وباترس چشمانش || 


مناسبش بود در چشمش گذاشتم. ذهنم مشغول || 


گمنام و امروز عصر که پانسمان از چشمش || 


لباس قد 


ی راچوشند وئی کاب نو دید 


© آستین قار 


گوشه‌وکنارجهان "زوریکاربرتیک یک زن ۶۷ساله اهل بوسنی است که عشق و علاقه عجیبی به رنگ قرمز دارد.اين | 


سهراب صفادار 


زندگی قرمز 


علاقه به قدری شدید است که او در تمام مدت ۴۰ سال اخیر همه لباسهایش را قرمز انتخاب کرده ] 
وهرجا که می رود تماما لباس قرمز می‌پوشد.حتی در مراسم عروسی اش هم یک لباس عروس قرز | 
رنگ پوشید که از نوعی گرانیت قرمز رنگ خاص در آن استفاده شدهبود که از هند ارسال شد ه‌بود. 1 
خانم ربرنیک که یک معلم مدرسه بازنشسته است در یک خانه به رنگ قرمز زند گی می کند ظروف 
غذاخوری‌شان قرمزرنگ است.حتی پارج و لیوانهایشان هم قرمز است.سلبقه خاص این خانم باعث 
شده که حتی همسرش هم نتواند رنگ دیگری را وارد خانه کند وتمام اتاق‌هایش ان هم قرمز است. 
خانم ربر نیک در این باره‌می‌گوید: "حدود ۱۸ یا ٩‏ ساله بودم که‌ناگهان علاقه شدیدی به پوشیدن 
لباس قرمز پیدا کردم. اکتون این موضوع به قدری شدید شده است که حتی یک نقطه به رنگی غیر از 
قرمز را نمیتوانم در د کوراسیون خانه يالباسهايم تحمل کنم ".این تعصب خاص خانم ربرنیک شهرت 
خاصی برای او در محله زند گی‌شان در شمال بوسنی ایجاد کرده‌است.او افزود: همه مرا می‌شناسند. 
وقتی من رامی‌بینند. اشیای مختلف قرمز رنگ تعارف می کنند یا برایم هدیه می آورند. آنها می‌دانند 
هدیه هرقدرهم که گرانقیمت باشد. اگر قرمز نباشد قبول نمی کنم '. 1 
اوحتی سنگ قبری که برای خود در نظر گرفته را ازالان سفارش داده‌است که رنگ آن راشماهم 
می‌دانید! همسر خانم ربرنیک تنها یک جمله به خبرنگاران گفت: "مشکل اصلی‌من وقتی است که 
متوجه لباسهای جدیدی که می خرد نمی‌شوم. همه‌شان یک شکل هستند!" 


ہیں سس wm‏ ار با س مت سد س سد سد سد سد سد لد س مت — سد سم سب ہللا 


شادی در مراسم تدفین الگوی من در زند گی بود و شخصیتی منحصربفرد داشت.پدرم وبراذرم با 


همکاری هم این نقشه راریختند و سال قبل آماده‌اش کردند و تنها چند نفر از 
نقشه‌اش خبر داشتند.بعضی افراد از صدایی که از داخل اسپیکر داخل زمین 
شنیده شد. شو که شدند اما فورا متوجه شدند که یکی دیگر از شوخیهای پدرم 
است .این کار سبب شد که دوستانش مراسم تدفین را بالبخند تر ک کنند و 


"شی برادلی" که یک سرباز جنگ جهانی اهل ایر لند بود و همه افر اد خانواده 
و دوستانش او رابه شوخ طبعی و خوش اخلاقی می شناختند برای روز تدفین 
خودش هم حقه جالبی آماده کر ده بود که همه راشو که کرد. در حین مراسم 
تدفین وقتی تابوت را داخل قبر می گذاشتند. ناگهان صدایی از داخل تابوت 


۱ 

۱ 

1 

۱ 

1 آن زایکی از خاطره انگیزترین مراسم تدفین عمرشان بخوانند. 
لا شنیده‌شد که می گفت: "من رابیرون بیاورید! اینجاچقدر تاریک است! این 2 یٹ تک 

| یک پیغام از قبل ضبط شده‌بود که آقای برادلی برای مراسم تدفین خود تهیه 

| کرده‌بود.در ادامه‌پیام گفت: اینجادیگر کجاست؟ صدای کیست؟ صدای 
م١‏ یک کشیش است؟ درست می‌شنوم؟ من شی هستم.من داخل جعبه گیر 
۱ کردم .سپس با لحنی مانند آواز ادامه داد: سلام دوبارەافقط زنگ زدم که 
1 خداحافظی کنم! .به این ترتیب آقای برادلی به خواسته‌اش رسید و توانست 
۱ در آخرین لحظات نیز برای آخرین بار خانواده و دوستانش رابخنداند۔این 
1 مرد ۶۲ساله در سه سال گذشته سخت بیمار بود واین نقشه را سال گذشته 


کشید ه‌بود.دختر او گفت: "پدرم هميشه روحیه همه رابهتر می کرد.او هميشه 
آكک سب mm‏ سب بجعت mm‏ نہ mm wm mm‏ سی mm mm mw‏ = 


¥ 


ا 5 2 
پدری که در حال مراقبت از دختر کوچکش بود تنها ۱۰ دقیفه او را داخل خان تنھا گذاشت تا کمی گلهای ] 
باغچه رامرتب کند. وقتی برگشت با صحنه‌ای مواجه شد که همه عاشقان غذاو رکوردداران غذاخوردن 1 
سرعتی به آن افتخار می کردند.! "آرون ویشال صاحب یک دختر ۲ساله‌به نام اولیویا" است ووقتی ب؛ و 
داخل خانه‌بر گشست.اولیویا رادید که شاد و خندن پشت میزش در آشپزخانه نشسته و ۱۸ بسته ماست 
- طعم دار خالی روی میز است! ارون با کمی نگاهبه اطراف متوجه شد که اولیویا ماستها راروی زمین یا 
دیوارها نريخته و همه‌شان را به تنهایی خورده است! در این لحظه اولیویا قاشفش را بالا آورد و تکان داد به 
این معنی که‌ماست طعم دار بیشتری می‌خواهد.ارون تصمیم گرفت این صحنه جالب را از دست ندهد و ۱ 
دخترش هم فور برای عکس ژست گرفت. هنوز یک ساعت || 
از انش ارعکس اولہودا در ۵ بکه اجتماعی نہ اعد رود رکه 1 
۰ هزار نفر از آن دیدن کردند. خیلیها باورشان‌نمی‌شد ] 
یک بچه ۳ ساله بتواند درمدت ۱۰ دقیقه این کار را بکند. ۱ 
8 حتی باز کردن درب این تعداد بسته برای یک بچه بیشتر از 
0 لت طونم سس ی سا از شرت 
۱ علاقه دخترشان به ماست طعم دار خبر نداشتند.حتی افرادی 
ج که با مسابقات غذاخوردن سریع آشناهستند این رکورد را 
۱ برای‌دختری ۲س اله‌بسیارشگفت‌انگیر داستند. الا ر ا ۱ 
این ماجراء کمی تغییرات در خانه انجام شد ومحل نگهداری 1 
ماست طعم‌دار به طبقه بالای بخچال تغییر کرد! 1 
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پول ای مشکل ساز 


بسیاری ازسرماه گذاران در سرتاسر 85ا باتکهای شور موس لادی کس ظا اا رپول وا 
سوییس شده‌است که دیگر باید آنها رااز چاه‌فاضلاب بیر ون کشید! هفته گذشته تعدادی از سرویسها 
بهداشتی شهر ژنو به دلیل تجمع اسکناس در لوله‌های فاضلاب مسدود شده‌بودند. جالب اینکه رقم یولها 
خارج شد هبه ۱۰۰ هزار یورو می‌رسید! در چند روز گذشته این چهارمین بار است که در ژنو سرویسها 
بهداشتی به دلیل تجمع اسکناس در لوله‌ها دچار گرفتگی می‌شوند. وینسنت دیرواند. از اعضای دادستا 
ژنو اعلام کرد که دور ریختن و یا مسدود شدن لوله‌های آب سرویس بهداشتی جرم نیست. ولی رقم بالا 
9۹۹۷۳ ۹ ۰ ۶" 
علت این کار وهمچنین صاحب آنها پیداشود. این ۴ اتفاق. یکی در یک بانک و ۳مورد دیگر در رستورانها 
اطراف برد بان a‏ سای های ۰ ۰ ۵یورویی LE E‏ 
بانک مر کزی اروپا اعلام کرد که دیگر اسکناس ۵۰۰ یورویی چاب نخواهد شد و علت آن را رقم بالای این 
اسکناس ونگرانیهای موجود در استفاده از این اسکناس در معاملات آلوده‌بوده است. در این مدت هیچ 
گزارشی مبتی بر مراجعه فردی برای د ریافت پول گمشده‌اش هم ثبت نشده و کسی بدنبال آن نیامده است. 
بااین اوصاف مشخص نیست این یول به چه کسی خواهد رسید و در صورتی که صاحب آن پیدانشده‌و 
آلوده بودن منبع آن نیز مشخص نشود احتمالاً به دولت تحویل داده خواهد شد. 


اشتباه خوشایند 


"دتیل "یکی از کارمتدان‌فر وشگاهی به نام سنزبری است که مسئول بخش 
انفوزماتیک و مدیر شبکه‌های اجتماعی این فروشگاه است واطلاعیه‌ها رابه 
کارمندان اعلام می کند.دراکثر کشورهای غربی روز جمعه آخرین روز کاری 
است و شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.جمعه روزی است که بعد از چند ساعت. 
کارمندان می‌توانند دو روز کامل استراحت کنند. اماجمعه‌هفته گذش ته به 
شکل دیگری برای کار کنان سنزبری رقم خورد.ساعت ۷ صبح جمعه بود 
که دنیل پستی روی صفحه اصلی فروشگاه‌منتشر کرد و به‌همه گفت: صبح 
شنبه همگی بخیر! امیدوارم شما هم شنبه خوبی را شروع کنید. شنبه برای من 
روزی است که انرژی لازم رابرای هفته آینده‌بدست می آوردم. پيشنهادتان 
برای یک صبحانه مخصوص روز شنبه چیست؟ .او به اشتباه فکر کرده 
بود که شنبه رسیده‌است اما در واقع جمعه بود. البته اکتر کارمندان این را 
می‌دانس ند آمادنیل بهترین بهانة رابه کارمنذان داد تاسر کار حاضر نشوند. 
حتی بعضی کارمندآن از او گله کر دند که چرا آنها را به اشتباهانداخته است و 
یک روز مر خصی شان رابیهود داز دست داده‌اند. برخی افراد از او تشکر کر دند 


ا احداث کرد. 


ىا 
ث٠‏ 


ڈن ہہ 
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که‌بهانه‌ای قایل قبول برای یک روز استراخت بیشتر به آنها داده است.ما 
اتفاق جالب‌تر این بود که فروشگاههای مجاور که در همان خیابان بودند بعد 
از دیدن این خبر شروع به فرستادن پیامهای طنز به دنیل کردند. یک کافه 
پیشنهاد یک صبحانه مفصل با انواع قهوه و نسکافه را داد تا هوش وحواس 
دنیل سرجایش بر گرددایک رستوران پيشنهاد یک صبحانه مفصل داد اما آ 
گنت که حیف امروزش تیه نیست! دنیل که متخول تیه ببجانه‌اش بود 
شنیدن زنگهای متعدد رسیدن پیامهای مختلف, کنجکاوشد وحدودساعت | 
۹ صبح بود که متوجه اشتباهش شد. اما دیگر دیر شده بود و مدیر داخلی ] 
مجبور شد این اشتباه رابه همه گوشزد کند.علی رغم اینکه یک روز استراحت || 
به روشی خند هدار برای کارمندان ایجاد شده‌بود. به نظر می رسد دنیل تمام 1 
تعطیلات هفته آیتده رامشغول کار در فروشگاه باشد! ۱ 


جزایر گالاپا گوش به داشتن گونه‌های گیاهی و جانوری متنوع معروف هستند. امروزه این 
جزایر و و آیهای اطرافشان یک پار ک ملی بوده و از مناطق حفاظت شد ه یونسکو هستند. اما 
تاریخچه تاریکی هم در دل آنها نهفته است.درسال ۱۸۳۲ این جزایر به جمهوری | کوادور 
پیوستند. کمی بعد به دلیل فاصله زیادی جزایر از خاک اصلی کشور: چندین تبعیدگاه‌در آن 
ساخته‌شد زیر افرار از این منطقه را تقریباً غیر ممکن ساخته بود.زندانیانی که به این جزایر 
آورده‌می‌شدندبرای کار در زمینهای کشاورزی به کار گرفته می‌شدند. اولین گروه زندانیان 
۱ تبعیدی بودند که شورشی ناتمام راہ انداخته بودند. اما در سال ۲ بود که شرابط نامساعد 
زند گی باعث پروز چندین شورش در جزیرەشد وبرقراری یک سازمان در آن غیرممکن 
شد. مانوئل کوبوس "که زندانیانی رابرای کار روی کشت قهوه و نیشکر می آورد. توسط 
کارگران خودش کشته شد.افراد دیگری از مسئولان جزیره نیز در طی شورشهای متعدد 
کشته شدند و در اواخر جنگ جهانی دوم بود که دولت اکوادور یک تبعید گاه ترسناک دیگر 
۰ زندانی رادر سال ۱۹۴۶ به این مکان منتقل کردند تابرای تتبیه. یک دیوار 
م سنگی بز ر گ وبیهوده بسازند. زندانیان مجبور بودند مسافتهای زیادی راپیاده‌طی کنند. 
" سنگهای آتشفش انی بزرگ راتکه تکه کردہو آنها رابه محل ساخت دیوار بیاورند. در سال 
۸ بود که زندانیان شورش کردند ونگهبانان وبسیاری از زندانیان کشته شدند. تنهایک 
سال بعد تبعید گاه‌نیز بسته شد.با وجود گذشت سالهاء هنوز هم این دیوارسنگی که ۱.۰ 
متر طول دارد پابررجاست و به عنوان نمادی از بی‌رحمی و شکنچه انسانها دانسته می‌شود. به 
٦‏ همین علت نام "دیوار اشک ها" را برایش انتخاب کردند. 


ست ست > u‏ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۹ 


سسےی سر ۲ 


در ایران در همه شهرها و دهات آن‌هیچ آداب 
و رسومی شنیدنی‌تر و دیدنی‌تر از مراسم عقد و 
عروسی و در این میان هیچ داستانی شنیدنی‌تر از 
عروسی ایرانی نیست... خانواده دختر از هر طبقه 
که باشند همیشه دست بالا رامی گیرند و حد 
اعلای نرخ را برای جگر گوشه خود تعیین می کنند 
و خانواده‌پسر نیز از هر طبقه باشند هميشه دست 
پایین می گیرند وفقط سعی می کنند هرچه ممکن 
است مال را متاس قر تمام تة ویه‌قمین 
خاطر جلسات "مهر بران" هميشه چندین روز و 
گاهی چند هفته طول می کشد تا سرانجام توافق 
کامل میان طرفین حاصل شود. صبح روز عقد هم 
آیینه و شمعدان و انگشتری و بقچه عقد دختر رادر 
پارچه‌هایی می‌پیچند و به خانه عروس می آورند... 
البڈے خرج روز عقد بر عهدهدآماد است وممکن 
است یک جابه خانواده عروس مبلغی رابدهد یا 
خود تهیه همه وسایل را تقبل کند... جانماز عقد را 
روبه قبله یهن می کنند و آیینه و شمعدان را جلوی 
آن می گذارن د ویک کاسه آب که روی آن چند 
برگ سبز و چند برگ گل انداخته‌اند در طرف 
دیگر جانماز می‌گذارند... در مراسم عقد آخوندی 
خطبه عقد را می‌خواند واوپس از کسب اجازه از 
پذر عروس:مراسم عقد را آغاز می کند. 

البته ممکن است عروسی بلافاصله بعد از عقد انجام 
گیرد ویامدتی میان عقد وعروسی فاصله بیفتد 
ولی در هر دوحال‌باید "جهیزیه "عروس دوروز 
پیش از عروسی به خانه داماد برده شود.در روز 
بعد از عروسی هم چند دست لباس از سوی خانواده 
عروس بے همراه‌ یک پارچه جواه ر و مقداری 
شیرینی به عنوان جاخالی برای عروس می‌فر ستند 
ورسم این است که داماد نیز به دستبوسی مادر زن 
برود و در این صورت باید از طرف خانواده عروس 
چیزی به داماد هدیه داده شود. 


۳۶ 
چک ون بیس 


در سے کیلومتری شمال شرقی تهران. در محوطه‌ای 
وسیع و ساده که به صورت ظاهر چند باغچه کم گل 
و بک حوض بزرگ و چند عمارت معمولی چیزی 
ندارد.هر سال ۰ ۲تا ۰ ۳خلبان می‌سازند.خلبان‌سازی 
داستانی شیرین و شنیدنی دارد که ما اکنون از زبان 
یکی از همین "تازه خلبانها" برای شما نقل مي‌کنيم: 
یک روز در روزنامه خواندم که آموزشگاه 
خلبانی ارتش برای دوره 
جدید خود داوطا 
می‌پذیرد وهر شخصی 
که گواهینامه سال سوم 
متوسطه داشته باشد و 
شرابطی نیز دراو جمع 
باشد می‌تواند در این 
آموزشگاه وارد شود. 
جقدر ذوق کرم۔۔ من 
از کود کی هر وقت 
زاس حا چشمم به 
این مرغھ 4ای پولادین 
می‌افتاد. بی‌اختیار آرزو 
که روزی یکی از آنهارابه حر کت 


می کردم 
در آورم... روز بعد تمام مدارک لازم را گرد آوردم 
وبه همین‌جایعنی آموزشگاه عزیزم آمدم... اسم 
مارادر دفتری ثبت کردند وهمه رابه جانب اتاق 


بهداری بردند... معاینه سه ربع ساعت طول کشید 
ودکتر گفت:هر کسی که تنها ظاهری سالم دارد 
برای خلبانی شایسه نیست! خلبان باید گذشته از 
عشق, صاحب قلب سالم و نی وی بدنی کامل باشد 
وهیچگونه اعتیادی نداشته باشد اما بدیختانه 
غالب جوانان مایا قلبشان ضعیف بود یا بیماری 
مزمنی دارند و یا چشمشان خوب کار نمی کند. 
روز بعد ما رابه دانشکده افسری بردند.از کسی 
که‌مارابه دانشکده‌می‌برد پرسیدیم:پس کی 
سوار هواپیما می شویم؟ او خندید و گفت: انشاالله 
سال دیگر یک سال باید درجا بزنید.آن وقت به 
آموزشگاه خلبانی خواهید رفت... یک هفته بعد 
درس آغاز شد صبحها ورزش می کردیم و درس 
می‌خواندیم و عصرها خلبانی می کردیم... هفته‌ای 
سه ساعت هم جغرافیابه مادرس می‌دادند وبعضی 
زوزها هم اناحه‌خنالیب. آری دراین آموزشگاه 
در طی چند سال از عده‌ای جوانان ضعیف و ترسو 
مثل من: گروهی خلبان ماهر و باتجربه و شیردل 
می‌ساختند. خلبانی که هیچ چیز از خلبانان ورزیده 
خارجی کم ندارد۔ فارغ التحصیلان این آموزشگاه 
به درجه ستوان دومی نایل می‌شوند... 
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هوانورد معروف آمریکایی 
دبرا كه سال 
پیش برای نخستین بار 
مسافت بین آمریکا و پاریس 
راباهواییسماطی کرد به 
شهرت جهانی رسیده است 
اکنون‌به مقصد گردش به پاریس آمده‌اما داستان 
رسیدن او به پاریس در ۲۲ سال قبل» داستان بسیار 
موقن اسک جوغیت ابرنی که و عقبال 
از او در ف رود گاه بودن د به محض پایین آمدن 
هواپیمای ش دیوانه وار به سوی او هجوم آورده و 
چیزی نمانده‌بود که پروانه هواپیما سر چند نفر را 
قطع کند. لیندبرک " فورا هواپیما را متوقف کرد و 
پایین آمد. آن وقت مردم لباس او راتکه تکه کرده 
وبه غنوان یادگاری بردن.. بالاخره ژنرال "والی" 
آمریکایی از طرف سفارت به استقبال او آمد و 
"لیندبرک "را بدون لباس شب به سفارت آمریکا 
بردند. نکته جالب این بود که لیندبر ک در دفترچه 
پادداشتش اسم یک میهمانغانه کوچگ و ارزان 
قیمت پاریس را یادداشت کرده‌ب ود تادر آنجا 
اقامت کند و این هوانورد شجاع حتی پیش بینی 
نکرده‌بود که پس از چندین مسافرت درخشان 
مسا آزاوپذیرای خامی رف ظرآفو اد 
موزه‌ای ساخته شد که بسیاری از اشیای مربوط به 
اودر آنجابه معرض نمایش گذاشته شد. 
سپرهایی که سرخپوستها به او هدیه کر ده بودند 
هدایای مارشال "نوش" وحتی یک لیتر بنزینی که 
در طیاره‌اش باقی مانده یود از آن جمله است ہے 


پیام استالین به آلمانیهای شرقی (سنحه۲۷ 


هفته گذشته در شھر بن ضیافت مهمی با حضور 
فرماندهان سے دولت غربی و نخست وزیر آلمان 
دکتر "کنزاد آدناثر تشکیل گردید. در این مراسم 
فرماندهان نظامی سے دولت غربی اختیار امور 
داخلی رابه نخست وزی ر آلمان واگ ذر کردند. 
هنگامی که دکتر آدنائر از عمارت تخست وزیری 
خارج می‌شد یک دسته سرباز انگلیسی, فرانسوی و 
آمریکایی نسبت به وی مراسم اخترامات نظامی را به 
جا آوردند. روز دوشنبه نیز بین نخست وزیر آلمان 
غربی و کفیسرعالی آمریکا در آلمان مذاکرات 
مفصلی روی داد دکتر آدنارهمان روز عصر در 
نطق خود حمله شدیدی به دولت شرقی بران کرد 
و گفت:ایجاد حکومت قلذری به دست روسها در 
آلمان ممکن است باعث شود که متفقین در سیاست 
خود در آلمان باختری تجدیدنظر نمایند و۔۔ 


خرو ع چ ما رزنورزنددازچشمیکرزن 


ژتی 1۸س الاه ل تایوان در 
حال کندن علف‌ه ای هرز 
مزارع یکی از بستگانش بود که 
"زنبورهای عرق" وارد چشم او 
شدند. او به خبرنگاران گفت: 
زمانی که ناگهان باد شروع به 
وزیدن کرد احساس کردم گرد 
و خاک وارد چشمم شده است. 
اماچند ساعت بعد چشمانم دردناک ومتورم شد وبه ناچار راهی بیمارستان 
شدم .د کتر هنگ چشم پزشک بیمارستان هم گفت:با میک وسکوپ به 
شکاف چشمش نگاه کردم و چیزی سیاه رنگ شبیه پای یک حشره دیدم. 
آن‌پارا گرفتم و خیلی آهسته بیرون کشیدم. سپس پای دیگری را دیدم. 
آنهاهمگی زنده‌بودند ".او در ادامه افزود: ممکن است این زنبورها بر اثر 
وزش باد وارد چشم این زن شده و آنجا گیر افتاده باشند. 

دکنر هنک تأکید کرد کە این گونه زنبورهابه طور معمول به انسان 
حبلة تمی کنند. آما آنها همان طور که از نامشان پیداست عرق انسان‌ها را 
می‌نوش ند او در ادامه افزود این خانم خوش شانس بودهاست که چون 
لر داشت جع انی را صالید داد رک این ضور ت این غول باق هی ند 
زنبورها سم ترشح کنند و سبب نابینایی او می‌شد. 

دکتر هنگ گفت: زنبورها هنوز زنده‌هستند, آنها را به‌عن وان نمونه به 
سازمان دیگری برای مطالعه ارسال کردہایم۔ 


دستعیر ینوی ۵رامبلباردی 


یک زن متهم به کلاهبرداری به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال شناسایی و 
دستگیر شد. 

این زن مدتی پیش به اتهام کلاهبرداری از حدود ۵ ففر از شهر وندان و 
صدور چک بلامحل تحت تعقیب دستگاه قضائی کشور قرار گرفت. 
این فرد به بهانه سرمایه گذاری در مسکن و خودرو پس از کلاهبرداری 
وواگذاری چک‌های بلامحل به یکی از کشورهای منطقه گریخت که 
پلیس بین الملل ناجابلافاصله بر اساس اعلام مقام قضائی ضمن ارتباط 
با سازمان اینترپل,: برای وی درخواست صدور اعلان قرمز کرد. 
اینتریل تهران؛ پس 


رت 


علی ملکی 

بااقداماتی که در حوزه مقابله با جرائم سایبری انجام شده است. طی دو ماه 
گذشته بالغ بر ٩‏ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد. 

البته شناسایی این باندها یک تا دو ماه‌به طول انجامید و اعضای این باندها 
بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ترانسکشن یاهمان تراکتش مالی داشتند. 
گفتنی است ٩‏ باند شناسایی شد هدر بالغ بر ۶۱ سایت و وب سایت. صفحات 
شرط بندی ایجاد کر ده‌بودند که همه اعضای این باندها شتاسایی شدند و 
در نهایت درصد قابل توجهی از ترانسکشن های مالی نیز مسدود شد. 


رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری سارق پست های برق 
شهر تهران خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی قطعات سرقتی را یک 
میلبارد ریال بر آورد کرده اند. 

وی گفت:با وقوع ۱۰فقره‌سرقت از پست های برق در مناطق مختلف شهر 
تهران شناسایی سارقان در دستور کار کار آ گاهان پایگاه یکم پلیس آ گاهی 
قرار گرفت. 

وی با اشاره‌به اینکه پس از سرقتها خاموشی در محل های سرقت رخ 
نمی داد افزود: کار آ گاهان د ریافتند که سرقتها توسط فردی خبره و آشنابه 
امور فنی پست های برق انجام گرفته است۔ 


از ارسا حکم جلب 
وی بیان داشت:تحقیقات میدانی کار آ گاهان حکایت از این داشت که در ت0 ر کا 7 
محل سرقت ھا یک خودروی پراید سفید رنگ مشاهده شد ه است. e‏ 2 0 
این مقام انتظامی عنوان کرد:ہا انجام یک رشته اقدامات پلیسی مالک خودرو CT‏ 
اینتریل توانست با 


که مردی ۱ ۴ساله بود. شناسایی شد و در بررسی سوابق وی مشخص شد 
متهم دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه سرقت و مواد مخدر است. 

سرهنگ دست خال توضیح داد: در ادامه تحقیقات پلیسے, کار آ گاهان 
متوجه شدند مالک خودرو اعتباد شدید به مصرف مواد مخدر دارد و برای 
مصرف به منزل یکی از دوستانش در محدوده خیاب ان جیحون در تردد 


استفاده از ردیابی‌های 
ویژه در کمتر از دو 
۲ ماه محل اختفای وی 
راشناسایی و از طریق 


از مر زها او رابه 

است که با شناسایی پاتوق وی متهم در محل استعمال مواد مخدر دستگیر کت ِ 

سد در بررسی بیشتر از مخفیگاه‌متهم و خودرویی که در آن محل پا رک ۳ )٤ی‏ 
بود. تعدادی ابزار و وسایل مربوط به شر کت برق شامل کابل: دستگاه برش TT‏ 7 

کابل و انواع فیوز و لباس فرم کار کنان شر کت برق نیز کشف شد. ٠‏ ےت ج 

اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۵۹ PV‏ 


7 ی بر یک و 


ہے 


قتی بعنی شبست‌به کو چکترین ضمتماشکر گزار 


با 


ایم 


*٭ هرشل 


نیماء از وقتي فهمیده بود استخدامش قطعي 
است: سر از پانمي‌شناخت مثل آدمي که وعده 
رفتن به بهشت را گرفته باشد, روزشماري 
مي کرد تازمان حر کت برسد. خبر رفتن خود را 
ہا آب و تاب به دوستانش داده بود و نقشەھابی 
فشننگ‌براي کارهايي می کشید که قصد داشت 
انجام بدهد و تقریبا هر روز بے اداره مي‌رفت 
وپرس وجومي کرد که ابلاغش کي حاضر 
است و روزي که بالاخره ابلاغ خود را گرفت؛ 
احساس کرد دیگر نمي‌تواند روي زمین بماند. 
روحش به پرواز در آمده بود. در آسمان‌ها سیر 
مي کرد و دلش براي جايي که هنوز نمي‌دانست 
کجاست و از لحاظ جغرافيايي چے موقعيتي 
دارد؛ پر فی کشید. ۰ ۰ 

وقتي از ادارهبیرون آمد. دو سے بار از سر تا 
ته ابلاغش را خواند و سعي کرد نام روستاي محل 
خدمتش رابه خاطر بسپارد. خود رادر دوقدمي 
تحقق یافتن آرزوهایش می دید و دلخوش بود از 
اینکه هر وقت بخواهد می‌تواند حرکت کند. 

نیما با خوشحالي ابلاغ خود رابه مادرش نشان 
داد ومادر وقتي خوشحالي فرزن دش رادید 
چشم‌هایش رابهس مت تیان گرداند و در دل 
خداراشکر کرد. 

بیرون از خانه, سرماي بهمن‌ماه بیداد مي کرد و 
داخل خانه نیما در آتش اشتیاق وانتظاري شیرین 
مي‌سوخت و زودتر از هرشب به رختخواب رفت 
تا صبح خواب نماند و بتواند به موقع خودش رابه 
ترمینال برساند. 

نیما تا آن روز هیچ روستايي راندیده بود و 
آنچه درباره روستا مي‌دانست. به تعاريفي که از 
این و آن شنیدہ یا در کتاب‌ها خوانده بود محدود 
مي‌شد و تصويري که از روستا داشت از ذهنیتش 
سرچشمه مي گرفت و کوشید زندگي در روستا را 
با آن ذهنیت براي خودش مجسم کند. در عالم 
رویاهایش؛ سینه را از هواي لطیف و معطر صبح 
روسٹا پر کرد. نشناط ناش ناغتة‌يي در رگھایشن 
دوید و با موج حر کت سح رگاهي روستاییان, از 


خانے بیرون رفت از کوچه باغها گذشت.براي 
آنهایی که می‌شناخت دست تکان داد و... 

گرقع بد خود تن یل سے فانرا 
تکان مي‌داد. با رخوت چشم باز رف مادر بود که 
صدایش می‌زد: 

-نیما جان! وقت نماز است. گفته بودي که بعد 

از رختخواب بیرون آمد. با عجله وضو گرفت. 
به نماز ایستاد و تا نمازش به پایان برسد مادر 
سفره صبحانه را انداخته بود. 

ميلي به صبحانه خوردن نداشت. یک استکان 
چاي خورد و مشغول لباس پوشیدن شد.چمدانش 
رابرداشت. در آستانه در بعد از آنکه مادر از 
زیر قرآن عبورش داد چمدان را زمین گذاشت: 
دست در گردن مادر انداخت و او را بوسید: 

-مادر! برایم ذا کن. 

-مادر همیشه دعاگویت هستم. 

چمدان را برداشت و به راہ افتاد و مادر. کاسه 
چيني آب را پشت سرش روي زمین پاشید. 

سوزسردي که از روز قبل شروع شده بود 
همچنان ادامه داشت. گونه‌ها رامی‌سوزاند و تامغز 
استخوان نفوذ مي کرد. ما نیما چیزی نمی فهمید.از 
ترس اینکه مبادادیر به ترمینال برسد و اتوبوس 
بي او حر کت کند قدم‌هايي بلند برمي‌داشت و 
زماني که به سر خیابان رسید: نفس‌نفس مي زد 
بلافاصله یک تاکسي خالي پیدا کرد ونیم ساعت 
بعد در حالي که هنوز هوا غباري از تاريکي با 
خود داشت. در اتوبوس بود و اتوبوس, باسرعت: 
خلوت سح رگاهي خيابان‌هاي شهر را پشت سر 
مي گذاشت و ساعتي بعد وقتي اتوبوس از تهران 
خارج شد تیش قلب نیما شدت گرفت و لحظه به 
لحظه خودش رابه آرزوهایش نزدیک‌تر احساس 
کرد. اما انگار جاده جاده‌يي که چون ماري سياه 
درمیانے بیابان پیج مي‌خورد و پیش مي‌رفت. 
انتهايي نداشت. هر چه اتوبوس جلوتر مي‌رفت. به 
جايي نمي‌رسید اما بالاخره انتظار به پایان رسید 
وائوب وس بعد از آنکه خيابان‌هايي باریک رادور 


اآبان ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


نے ھپ اس یج 


زد وارد گاراژي ش لوغ اما کوچک شد و از نفس 
افتاد. 

نیس ارول آزآئویوس پیاد مق درآ اتی وه 
موقع خر کت داشت جایش رابه خستگي داده 
بود. دلش مي‌خواست جايي براي استراحت پیدا 
کند. جايي که مثل خانه خودش گرم باشد جايي 
که به پشتي کنار بخاري تکیه بدهد. چشمانش را 
پیندد و۔۔۔ ۱ 

هواء نه فقط سردتر از تهران بود بلکه بخ‌زد گي 
سطح زمین حکایت از آن داشت که به این 
زودي‌ها هم قصد گرم‌شدن ندارد. 

با بي‌تفاوتي. چمدان ش را گرفت. به‌دفتر گاراژ 
رفت و از پيرمردي که پشت میز فلزي رنگ و رو 
رفته‌اي نشسته بود سراغ روستاي مورد نظرش 
راگرفت: 

- آن‌جا کس و کاري داري؟ 

-نه. معلم جدید روستاهستم.باید فر دا صبح, 
اول وقت اداري در محل کارم حاضر باشم. 

پیرمرد.بادست به صندلي زهوار دررفته‌بي 
آشاره کرد: 

- ميني‌بوس یک ساعت دیگر حر کت مي کند. 

تسس وچرسید: ۱ 

-چه وقت به روستا مي‌رسد؟ 

اگر ميني‌بوس زود پر شود و راهبه خاطر برف 
بسته نباشد اواخر شب. 

-اواخر شب؟ 

-نگران نباش.به راننده‌سفارش مي کنم درست 
جلو در خانه‌ات پیادەات کند. 

-ولي...من در آن‌جا خانه‌يي ندارم. 

- داري... خودت خبر نداري. جاي آقا معلم‌هاء 
خانه مشهدي صفر است. تمام معلم‌هاي قبلي هم 
در خانه او زند گي مي کردند. مشهدي صفر فراش 
مذرسے است.مذیر مدرسے خیلی احثر امش را 
دارد. آدم بسیار شریف و زحمتکشي است.حتما 
تاالان خبر آمدنت رابه اوداده‌اند و منتظرت 
اآست۔ 


باشنیدن حرف‌هاي پیرمرد: خیال نیما بابت 


اقامتگاه تا حدي راحت شد و اطمینان پیدا کرد 
وقتي به روستا برسد در به‌در نمي‌شود. 

حدود یک ساعت بعد.همان‌طور که پیرمرد 
گفته بود ميني‌بوس راه‌افتاد و اواخر شب راننده 
جلو خانه مشهدي صفر پیاده‌اّش کرد. مشهدي 
صفر پیرمرد دل زنده و مهرباني بود. اما خانه‌اش 
چنگي به دل نیما نزد. آلونكي بود کاهگلي, با سقف 
چوبي و حصيرهاي دود زده.او با روي باز از نیما 
استقبال کرد یک لیوان جاي داغ برایش آورد. 
منقلی آتش در اتاقش گذاشت و پرسید: 

-شام خورده‌اي؟ 

-شام نه. اما حدود غروب مختصر غذايي 
خورده‌ام. 

-اگر گرسنه‌اي همه چیز حاضر است. مي‌توانم 
برایت چيزي آماده کٹ کف... 

- دست شما درد نکند. اشتهايي ندارم. 

مشهدی صفر مشغول پهن کردن رختخواب 
شد :یش بهتر اسست زیاد مزاحمت نباشم. از راہ 
آمده‌اي و احتیاج به استراحت داري. 

نیمااماء هر كاري کرد. تاصبح خوابش نبرد. 
سرما آزارش می‌داد و رغبت نمی کرد لحافی را که 
مشهدي صفر در اختیارش گذاشته بود. به خودش 
بییچد. ناچاز از رختخواب بیرون آمد. لباسش را 
پوشید و بدون آن که چراغ را روشن کند. کنار 
منقل‌نشست ودستش را روي گل‌هاي آتش 
گرفت بعد از چند دقبقه احساس بی‌حوصلگی 
کرد. راديوي ترانزيستوري کوچکي را که همراه 
آورده‌بود. از گوشه چمدانش بی رون آورد. آن 
راروشن کرد بالباس روي تشک دراز کشید و 
گوش به صداي گوینده رادی و داد. گوینده رادیو 
حرف مي‌زد و لابلاي حرف‌هایش قطعات کوتاه 
موسيقي پخش مي‌شد ونیما که‌حواسش جاي 
دیگر بود: از حرف‌هاي او چيزي نمي فھمید و۔۔ 
هنوز هوا کاملا تاریک و رادیو همچنان روشن بود 
که مشهدي صفر با یک لیوان چاي تازه دم به اتاق 
آمد.و کلید چراغ را زد: 

-سلام آقا معلم! امیدوارم خوب خواییده 


-سلام از ماست. صبح شما به خیر. 

-نزدیک نماز صبح است.براي وضو گرفتنت 
آب از چاه کشید مام تا چاي را بخوري و نمازت را 
بخوانی. صبحانه را آماده مي کنم. 

نیماءلبخند مردهيي بر لب آورد و هنگامي که 
عشچدی عفر خواست برود راداو از اتاق حارج 
شد. از سوز شب قبل خبري نبود. در عوض, برف 
درشت و آبداری به شدت می‌بارید. با دستیاچگی 
و عجله وضو گرفت وبه داخل اتاق بر گشت. 
احساس سرماي شديدي مي کرد ومنقل آتشي 


که شب قبل مشهدی صفر در اتاق گذاشته بود 
کاملا خا کستر شده‌نود و گرهانی نداشت. 

نیماء دازه از خواندن نماز فارغ ش ده‌بود که 
مشهدي صفر با یک سيني ب رگشت. داخل سيني 
یک کاسه شیر داغ بود و یک قرص نان بیات. 
سيني را روي زمین گذاشت وبه سمت منقل 
رفت: 

-مشغول شو. الان آتش هم درست مي کنم تا 
گرم شوي. 

نیما حس مي کرد بدجوري گیر افتاده از 
شدت سرما دندان‌هاد ش به هم مي‌خورد و 
تمام عضلاتش مي‌لرزید و از همه بدتر. شدیدا 
گرسنه بود اما شیر داغ و نان بیات اشتهایش را 
تحریک نمي کرد. مشهدي صفر وقتي با منقل پر 
از ذغال‌هاي گداخته بر گشت. گفت: 

-من بايد زودتر بروم مد رسه و بخاري را روشن 
کنم. شما صبحانه‌ات رابخور وبعدآییا ساعت 
هفت و نیم زنگ مي‌خورد. مد رسه درست وسط 
آبادي است. یک میله پرچم بلند وسط آن قرار 
دارد که از همه‌جاي روستا دیده مي‌شود. مطمئنم 
خیلی راحت می‌توانی مدرسه را پیدا کنی. 

نیما فقظ سرت را کال داد. مش چ دی ضقن 
تکمه‌ه اي پالتوي سربازي کھنے و رنگ ورو 
رفته‌اش رابت لبه‌هاي یقه آن را بالا زد و کلاه 
پشمي را تا روي گوش‌هایش پایین کشید و از اتاق 
بیرون رفت. 

نیما احساس خیلی بدي داشت و حس مي کرد 
ذر نے افتاده روستا بانصویری که درذفنشن 
ساخته بوده همخواني نداش ت, با لااقل او آدمي 
نبود که بتواند در آن فضا زند گی کند. مدتی با 
خودش فکر کرد وبالاخره‌نتیچه گرفت: -- 

"من براي این نوع زند گي ساخته نشدهام.همین 
امروز به تهران برمي گردم. حتي اگر این شغل را از 
دست بدهم؛ اهميتي ندارد" 

بابي‌اشتهايي چند لقمه نان و چند جرعه شیر 
خورد و وقتي عقربه‌هاي ساعت به هفت ونیم صبح 
نزدیک شد حس غريبي تحربکش کرد تالباس 
بپوشد و به طرف مدرسه حر کت کند. 

كوچه‌هاي روستا ناهموار و پوشیده از برف بود 
و از ترس لیز خوردن: آرام آرام قدم برمي‌داشت. 
مدرسه آن‌قدرها هم که مشهدي صفر مي گفت 
ندنک تنوف حولی م مت اب تب مقر 
رسپ وک راست ی کشر رت کت رهش وس 
گلاز آممدذنش خہ ر داشت ہاضمیمیت فستقن 
رافشرد وبه نشستن دعوتش کرد و او گرهي بر 
اپرواندافته 

-متأسفانه به شدت مریض هستم. فقط به 
خاطر دیدن شما آمدم. آمدم تا مرخصي بگیرم 
وبر گردم. 


- يعد ی آن3 در مریض هستید که‌حتی 
نمي‌توانید یک سلام و احواليرسي خشک و خالي 
با بچه‌ها بکنید؟ 

-بیشتر از آنچه بتوانید تصور کنید حالم بد 
است.همه جاي بدنم تیر مي کشد وسرم درد 
مي کند. 

-از ظاهرتان که چيزي پیدا نیست. 

نیما از این حرف مدیر مدرسه خوشش نیامد. 
اما چيزي هم به روي خودش نباورد و گفت: 

- برای دیدن بچه‌ها وقت زیاد است۔ 

- آنه از اول سال تحصيلي بي معلم بود اند و 
انتظار آمدن شمارا کشیدهاند.اگر بفهمند آمدهاید 
وبه دیذنشان نرفته‌اید؛ مي‌رنجند. شما هنوز آنها 
رانمي‌شناسید, دلشان مثل آیینه شفاف ومٹل 
شیشه نازی است و زود مي‌شکند. 

مشهدي صفر بااسيني چاي وارد شد. یک 
استکان چاي روي میز مدیر گذاشت. بعد سيني را 
جلوي نیما گرفت. نیما استکاني چاي» با چند حبه 
قند برداشت: جرعه جرعه مشغول نوشیدن شد و 
با بي‌ميلي گفت: 

-بسیار خوب, حالا که اصرار مي‌فرمایید. در 
خدمتتان هستم ۱ 

چاي را که خورد. استکان را روي میز گذاشت. 
آقاي مدیر از جا برخاست. از دفتر خارج شدند 
و به‌سمت يکي از کلاس‌ه ارفتند. مبصر کلاس 
"بربااي غليظي گفت وبچه‌هابه طور هماهنگي 
از جا پریدند و خبردار ایستادند. نیما تکلیف 
خودش را نمی‌دانست. مدیر مدرسه "برجا" گفت 
و توضیح دادهء 

-بالاخره آقامعلمی که‌انتظارش رامی کشیدید. 
تشریف آوردن د.البته از قرار معلوم حالشان 
خوب نیست و امروز نمي توانند در مدرسه. نزد 
شمابمانند. اما از فردادیگر معلم دارید درس 
شروع مي‌شود و بايد سعي در جبران عقب ماند گي 
خودتان داشته باشید. 

بچه‌هاء با موهاي تر اشیده و چشمان مشتاق کف 
زدند و نیما بەسمت در رفت. مدير مدرسه نیز 
دنبالش راہ افتاد و هنوز به دفتر نرسیده بودند 
که نیما گفنت: 

- آق اي مدیرامن ترجیح مي‌دهم عطاي این 
شغل را به لقایش ببخشم. 

۳ دس مي‌زنم این‌جابه دلتان ننشسته و 
بهانه‌تراشي مي کنید. اما اگر چند روزي بمانید 
خودتان متوجه مي‌شوید که براي ماندن جاي 
خوبي است. 

پوزخندي چاشني کلام نیما شد: 

مکل این‌جاسبت كا جال وحوصلةسمان 
چند روزماندن راندارم۔من برمي گردم.ھمین 


بقمه در صفحه ۵۷ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۵۹ ۳۹ 
ی( سس 


در دعمل شدن دون و نلعدرےو ی 


ت همه شکست ھاست 


منک کنزی 


مھدی اصفری 


باهر تکان ماشین, گردن مجسمه سگ روی 
داشبورد اتومبیل به بالا و پایین حر کت می کرد: 
ان گار ببری" در اندازه‌ای کوچک. روبرویش 
نشسته بود و حر کت او بسوی محل نگهداری از 
سگ ‌های بلاصاحب را که به "دهکده مهربانی " 
معروف شده بود تأیید می کرد. 

ببری!؟ خود "ايوب "هم نمی‌دانست که از چه 
زمانی او رابه این اسع صدا کرده است. شاید از 
همان روز اولی که باببری روبرو شد این نام را 
روی او گذاشته بود. صبح جمعه اواسط مرداد را 
به خوبی به یاد داشت. طبق عادت هر جمعه صبح 
خیلی زود سوار اتومبیلش شده و خودش را به 
دریاچه رسانده‌بود. ه وا هنوز گ رگ و میش بود 
که از ماشیدن پیاده شده و خودش را برای ورزش 
صبحگاهی آماده می کرد. پینست دوچرخه را رد 
کرد ودر حال گذشتن از فاصلے بین دو فضای 
سز برای رسیدن به پیاده‌رو کنار دریاچه بود 
که خودش را روبروی سگی تنومند دید. ترس 
سرایای وجودش را گرفت. چشمهای سگ برق 
می‌زد و بدون کوچکترین حر کتی روبروی هم 
ایستاده بودند. 

کمتر کسی باور می کرد که ای وب با هیکل 
تنومندش از سگ‌ها بترسد! ترس از سگ سالها 
بود که همراه او بود. صبح‌ها که برای نرمش کنار 
دریاچه می آمد چند سنگ‌ریزه از روی زمین 
برمی‌داشت تا با آنهاسگ‌هایی را که گاه و بیگاه 
در محوطه اطراف دریاچه با آنها روبرو می‌شد. 
ترسانده و از خود دور کند. هميشه سعی می کرد 
کوچکترین آسیبی به سگهانرسد وسگهاهم معمولا 
قبل از پرتاب سنگ ریزه از او دور می‌شدند. 

ولی آن روز که صبح خیلی زود با ببری روبرو 
شد. فراموش کرده‌بود که سنگ ریزه‌بردارد و 
حالا روبروی سگی تنومند و چشم در چشم ببری 
ایستاده بود. دستش را به نشان پر تاب سنگ بالا 
برد.ببری قدری عقب نشست و بعد ایستاد. ایوب 
که متوجه ترس سگ شده بود با احتیاط به سمت 
او خیز برداشت و این بار ببری چند قدمی از او دور 
شد؛ پایش می‌لنگید و ایوب در آن هوای تاریک 
و روشن متوجه شد که باریکه‌ای از خون از بای 
ببری روان شده است.باخودش تصمیم گرفت 


برای یک بارهم که شده‌ترسش را کنار بگذارد و 
به ببری نزدیک شود؛ پای ببری در حال خونریزی 
بود. حیوان بیچاره گویا متوجه شده‌بود که خطری 
از طرف ایوب تهدیدش نمی کند؛ سر جای خودش 
ایستاد و ناله کوتاهی کرد 

ای وب که دل و جرات بیدا کردہ بود نشست 
و زخم ببری را از نزدیک بررسی کرد: خونریزی 
جوری بود که می‌توانست حیوان را از پا دربیاورد. 
کوله پشتی اش راباز کرد و مقداری نان بای یکی 
از درخت‌ها گذاشت.ببری با ولع شروع به خوردن 
نان کرد و همانجا پای درخت نشست. ایوب دیگر 
دل و دماغ ورزش نداشت.به سمت اتومبیل 
برگشت.سوار شد و خودش را به نزدیک‌ترین 
داروخانه شبانه روزی رساند. چند گازاستریل؛ 
بان د ومایع ضد عفونی کننده گرفت و تاجایی 
که می‌شد از پزشک داروخانه نحوه بستن زخم 
وا سوال گرد 

وقتی بر گشت. ببری همانجا پای درخت نشسته 
بود. ایوب با تردید نزدیک شد. چند تکه نان دیگر 
جل وییری انداخت:بیری لعظه‌ای ب 4 اوخیره 
ماند. پوزه‌اش را به نان مالید و شروع به خوردن 
کرد.ایوب در مایع ضد عفونی کننده راباز کرد و 
زیر نگاه ببری؛ به زخم نزدیک کرد. نمی‌دانست 
در مقابل کاری که می خواھذ انجام دهد باچه 
وا کنشی از طرف ببری مواجه خواهد شد. دستش 


۱ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


تید کی 


رابه سر ببری نزدیک کرد و چند بار نوازشش 
کرد.ببری خودش رابه بای او مالید.ایوب دل 
بے دریا زد و مایع ضدعفونی کننده را روی زخم 
ریخت. ببری مثل برق از جا پرید و با صدایی بلند 
چندین بار پارس کرد.ایوب از ترسش بلند شد و 
چند قدم عقب رفت. ببری که در اثر تماس مایع 
ضدعفونی کننده‌با زخمش سوزش شدیدی روی 
زخم احساس می کرد مثل مار به خود می پیچید و 
پارس می کرد ایوب چند لحظه ایستاد تا سوزش 
زخم کمتر شود. چند تکه نان جلو ببری گذاشت و 
ببری در بین ناله‌هایش مشغول خوردن نان شد. 

ایوب که جرات بیشستری پیدا کرده بود با 
احتیاط مقدار دیگری از دارو را روی زخم ریخت و 
این بار باوا کنش کمتری مواجه شد. گاز استریل را 
به آرامی روی زخم گذاشت و آن رایست. از دل و 
جراتی که پیدا کرده بود تعجب می کرد. 

یک هفته تمام قبل از اینکه سر کار برود؛برايش 
غذامی آورد و جمعه هفته بعد وقتی که زخم را باز 
کرد خبری از خونریزی نبود و زخم هم تاحدودی 
بهبود پیدا کرده بود. رابطه ایوب و ببری دوستانه 
شده‌بود وهر جمعه که ایوب برای ورزش به 
دریاچه می آمد با خودش خوراکی می آورد و 
از ببری پذیرایی می کرد. ببری هم پابه پای او 
اطراف د ریاچه می دوید و بازبگوشی می کرد. 

این دوستی ادامه داشت و روزبه روز هم محکم تر 


می‌شد تا اینکه آن اتفاق وحشتناک در صبح یک 
روز زمستان افتاد: 

ایوب باید همراه تیم ملی کشتی عازم خارج از 
کشور می‌شد و تمریناتش بیشتر از قبل شده‌بود. 
هر روز کنار دریاچه می آمد و ورزش می کرد. هوا 
سرد بود و ورزش صبحگاهی دلتشین بود. ببری 
هم متل همیشه همراهی‌اش هی کرد. دانه‌های 
برف شروع به باریدن کرده‌بود. هوا داشت روشن 
می‌شد که ورزش ایوب تمام شد و کنار اتومبیلش 
آم د.ببری دور و بر ماشین می‌چرخید و پارس 
می کرد.ایوب باسر و صدای او متوجه‌ شد که 
شرایط غیرعادی است. یک موتورسوار با چند متر 
فاصله ایستاده‌بود و بشت سر هم گاز می‌داد. 
ایوب در ماشین را باز کرد و زمانی که می‌خواست 
بنشیند. موتوری دور زد و کنار او ایستاد. از جییش 
چاقویی بیرون کشید. نوک چاقو می‌درخشید. 
ایوب با قدرتی که داشت.بازوی موتوری را گرفت 
و آنقدر فشار داد تا اینکه چاقو از دستش افتاد. 
پارس ببری گوشخراش‌تر شده بود. ایوب به 
سمت ببری بر گشت و شخصی رادید که به سمت 
او هجوم آورده و ببری جلواو را گرفته است.به 
سمت آنها خیز برداشت ولی در همین لحظه 
چیزی سنگین به سرش کوبیده شد و چشمهایش 
سیاهی رفت. سرش گیج می‌رفت و همه چیز را 
محومی‌دید. شخص موتور سوار کیفش رااز داخل 
ماش ین برد اتید گت نامه ومفاز کش را آماده 
کرده‌بود تا تحویل فد راسیون بدهد.مبلغ قابل 
توجھی هم پول داخل کیفش بود. تمام توانش را 
جمع کرد تا از جایش بلند شود. نیم خیز شد ولی 
زمین و آسمان دور سرش چرخید و افتاد... 

چشمهایش را که باز کرد پرستاری بالای 
سرش ایستاده بود وبا پنبه زیر چشمش را تمیز 
می کرد. تکانی بے بدنش داد؛ کل بدنش درد 
می کرد. سرفه‌ای کرد: 

-من کجام؟ 

-شما پیمارستان هستید. چند نفر به شما حمله 
کرده بودن. خدا بهتون رحم کرد. معلوم نیست 
اگه اون سگه همراهتون نبود الان چه بلایی سرتون 
آومده بود. 


ايوب که تازه متوجه شرایط خودش شده بود. 
درگیری با دزدها را به یاد آورد. 

-ببری؟ ببری مگه چکار کرده. 

پرستار از اوخواست که آرام باشد وخر کت 
ناگهانی نداشته باشد. 

-گویاشما که بیهوش شدین دوب اره‌یکی از 
دزدها اومده سراغتون و از ترس اینکه نکنه اون 
رو شناسایی کردہباشین, می‌خواسته ضربه تمام 
کننده‌ای با میله‌ای که تو دستش بوده‌به سرتون 
وارد کنه. سگه بهش حمله کرده و مانع شده. 


ما دقیقا نمی‌دو نیم که کد ام پیکر متعلق 
به کدام خانواده هست ولی با توجه به 
اتفاقات شب عملیات معلمتن دستید 


که این ۲۵ نفر همان شهدایی هستند که 
برای انصراف ذهن دشمن از عملیات 
خودشون رو به دل لشکر دشمن زدند. 


دوربین امنیتی مغازه روبرویی نشون میده که چند 
بار بامیله به بدن سگ ضربه خورده ولی اون ول 
کن نبوده و شخصی رو که به شما حمله کرده 
بوده ناکار کرده. بعد رفته سراغ موتور سواری که 
کیفتون رو برداشته بوده. از پشت چنگ انداخته 
و ازموتور کشیده پایین. موتور که سرنگون شذہ 
اون دزده‌هم پاش شکسته.مأمورها که می رسن 
کیف تو دهن سگ بوده. مثل اینکه موتورسوار هم 
ضربه‌ای با چاقو به سگ زده. 

ايوب سعی کرد به دستش تکیه داده و بنشیند 
ولی توانش را نداشت. پرستار مانع بلند شدن او 
شد. 

-یه چند روزی باید استراحت کنید. خوشبختانه 
مشکل خاصی براتون پیش نیومد ه. چند ضربه به 
بدن شما وارد شده که شکر خدا موجب شکستگی 
یا آسیب جدی نبوده. 

ببری الان کچاست؟ 

متأسفانه اطلاعی ندارم. 

ایوب دوبارهسعی کرد بلند شود ولی سرش 
گیج رفت و در اثر فشار و ضعف از حال رفت.... 

چند روز بعد که از بیمارستان مرخص شد با 
وجود تا کید د کتر برای استراحت. به همراه‌یکی از 
دوستان ورزشکارش به سمت جایی که به او حمله 
شد بود رفت. دنبال ردی از ببری بود ولی گویی 
او آب شدهو در زمین فرو رفته بود. تمام جاهایی 
که فکر می کرد بتواند ببری را پیدا کندا جستجو 
کرد ولی نتیجه‌ای نداشت. زمانی که ناامید شده 
بود؛ فکری به ذهنش رسید. به مغازه اطراف محل 
حادته رفت و از چند مغازه پرس و جو کرد. یکی از 
آنها خبری از ببری به او داد: 

-به شدت زخمی شده بود. نمی‌تونست رو 
پاهاش وایسه. یکی از همسایه‌ها ز نگ زد وبا 
ماشین اومدن دنبالش و بردن. 

-کجابردن؟ خبر دارید؟ 

یه مر کز نگهداری از سگها اون طرف بز ر گراه 
هست.فکر می کنم بردن اونجا. بهش میگن دهکده 
مهربانی. ۲ 

ایوب بلافاصله همراه دوستش به آنجا ح ر کت 
کرد وبا کمی پرس وجو آنجاراپیدا کرد.خانم 
دکتری که استاد دانشگاه بود و دهکده‌مهربانی را 
هم اداره‌می کرد به صحبتهای ایوب گوش کرد و 
او رابه آرامش دعوت کرد. 


-گفتید اسمش ببری بود؟ چه اسم برازنده‌ای! 
ماببری رو آوردیم اینجا. بچه‌ها خیلی سعی کردن 
که بتونه دوباره سر یا وایسه ولی متأسفانه کاری از 
دستمون برنیومد. 

ایوب احساس می کرد که ضعف چند روز پیش: 
دوباره به بدنش بر گشته است؛ چشمانش سیاهی 
می‌رفت.با کمک دوستش روی صندلی نشست: 
لیوانی آب به او دادند و کمی بهتر شد.خودش زا 
مدیون ببری می‌دانست. 

اون سگ زند گی من رو نجات داده.اگه نبود. 
کل مدا رک و پولم و حتی جونم رو هم از دست 
دادهر ودم. کاش زنده بود و می‌تونس تم کاری 
براش بکنم. 

خانم د کتری که دهکده‌مهربانی را داره‌می کرد 
از او خواست که از مر کز آنها بازدید کند. 

-همه اینهایی که اینجامی‌بینید. هر کدوم یه 
پبری هستند.همون قدرہاوفا وخوب وبی آزار. 
البته متأسفانه گاهی مورد بی مھری ما انسانها 
هستند و آزار می‌بینن. امیدوارم با حیوانات کمی 
مهربان‌تر باشیم... 


چ 


ایوب یک ماه بعد راهی مسابقات شد و توانست 
مدال طلا را کسب کند.حللا در راه دهکده 
مهربانی بود ومجسمه‌ای که ی اد آور ببری بود 
روی داشبورد نشسته بود. 

وارد دهک ده‌مهربانی شد؛ خانم د کتر در حال 
نوازش سگی بود که تازه‌وارد دهکده شده بود. 
ايوب دو کیسه غذای سگ را از صندوق عقب 
ماشینش بیرون آورد و تحویل مسئولین دهکده 
داد.از خانم د کتر اجازه گرفت ووارد دهکده‌شد. 
سگها با بازیگوشی دبال او راه افتاده بودند. از 
بلندی که نگاه کرد صدها ببری را دید که هر 
کدام داستان مخصوص به خودشان راداشتند. 
چه بسا که بسیاری از آن حیوانات باوفا: زمانی در 
زندگی انسان‌ها تأثیر گذار بوده و ردی از وفا در 
زندگی آنها داشته‌اند. 

ای وب با خودش عهد کرد که جمعه‌ها بعد از 
ورزش صبحگاهی‌اش بے دهکده مهربانی بیاید و 
در حد توان بتواند گوشهای از غذای سگ‌های 
آنجا را تأمین کرده‌یا در کارها کمک کند. 

بر گشته سوار ماشینش شد و از دهکده‌خارج 
شک از لابلای درختان ذر سال عبور از جانه اکن 
بود و مجسمه سگی روی داشبورد اتومبیلش برای 
او سر تکانمی‌داد فضمه‌ای که خاظ رات جع 
ماه بیش را برای او زنده‌می کرد؛ روزی که در 
گرگ ومیش ابتدای صبح یک جمعه تابستان: 
برای اولین بار با سگی روبرو شد که زخمی روی 
بدنش داشت و او تصمیم گرفت مرهمی روی 
زخمش بگذارد. 
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خشم حافظه یسق از همه می شکفدو 
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ا همه می هب د 


ہ کو لتون 


تو را 
تو رانادیدن ماغم نباشد 
که در خیلت به از ما کم نباشد 
من از دست تو در عالم نهم روی 
: ولیکن چون تو در عالم نباشد 
عجب گر در چمن بریای خیزی 
که سرو راست پیشت خم نباشد 
مبادا در جهان دلتنگ روبی 
که رویت بیند وخرم نباشد 
من اول روز دانستم که این عهد 
ندانستم که‌ه رگز سا زگاری _ 
پری رابابنی آدم تباشد 
مکن بارا دلم مجر وح مگذار 
که هیچم در جهان مرهم نباشد 
پیاتاجان شیرین در تو ریزم 
که بخل ودوستی با هم نباشد 
نخواهم بی‌تویک دم زند گانی 
که طیب عیش پی‌همدم نباشد 
نظر گویند سعدی با که داری 
که غم با یار گفتن غم نباشد 
حدیث دوست با دشمن نگویم 
که هر گز مدّعی محرم نباشد 


سعدی 


از مجموعه شعر "گامبی " 
سروده محسن حامد 


تفاله 
تکیه داده‌ايم به تنهایی 
که می رود وبرتمی گردد 
ما گم شد گان جاده‌های قرعی هستیم 
نشسته‌ايم در کافه‌های بی‌خوابی 
وهی هم می‌زنیم 
هم می خوریم 
ونمی‌دانیم این چای یخ زدہ 
کی عوض می شود 


تو بودی 
توبودی 

که آواز راچیدی از پشت مه 

تو بودی که گفتی چمن می دود 

اگر بگذری 

به اسرار خواهی رسید 

تو رانام بردم 

وظاهر شدی 

تو از شعلة گیسوانت 

رسیدی به من 

من از نام تو 

رسیدم به آن شهر پیچیده‌در گردباد 


بادرختان بجز بپاش وبریز 

کار دیگر نمی کند پاییز 

باد آمد دوباره خوشیو شد 

خاک از ابرهای‌باران ریز 

من گره‌داده‌ام به شاخه دلم 

کی به من‌می‌رسی خزان عزیز؟ 

پاک کن لکه‌های آینه را 

گوشة خاطرات من رانیز 

من در این شهر سخت تاریکم 

شمس من رابیاور از تبریز 

دست تو دست مهریانی‌هاست 

مهربان. به شاخه‌ام آویز 

میز من راببر کنار درخت 

خسته‌ام از اتاق و از این میز 
حبیب الله بخشوده - ابلام 


١ ۴۳٣‏ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
ہد وچ سور __ س٠‏ ہے _ 


گوشه‌ای از خانه افتاده پود 
خاطره‌هاب رگ ب رگ 
فرومی‌ریختند از چشمم 
اتگار پاییز از اتاق من شروع شده بود 
بازی بر گ بود و باد 
وبارانی که بند نمی آمد 
باید برای چشمهايم کاری می کردم 
باید خودم راجمع می کردم از کف اتاق 
می‌بردم خیابان 
می بردم کافه 
می بردم پارک 
اماپرچم پاییز در تمام شھر 
بالا رفته بود 
انگار 
درختان هم 
می‌دانستند من شاعرم 
ورق ورق بر گهایشان را 
زیر پایم می ریختند 
تا چشمان بارانیام راشعر کنم 
من اما 
جودم درختی بود م 
که بادها به شاخه‌هایم چنگ می زدند 
اف 
این فصل داشت تو را از من می گرفت 
باید کاری می کردم 
تو تنهاب ر گی بودی که از من مانده‌بودی 
نباید. نباید می گذاشتم 
از شاخه‌ام بیفتی 

میا آقازاده 


ما هر دو 

شبی پیوندمان رادست بی‌مهری گسست از هم 
به آسانی کشیدیم عاقبت ماهر دو دست از هم 
گمان کردم قمار عشق شیرین و دوسرپُرد است 
به تلخی ناگهان خوردیم در پایان شکست از هم 
تبردیم از تمام زند گی سهمی به جز اتدوه 

که از این غصه‌هم داریم بی شک هر چه هست از هم 
من و تو بارهاباهم پریدیم وخطر کردیم 

کبوتر وار در آغوش هم بودیم ومست از هم 

تو از غم سهم چند انی نخواهی برد امامن 

تمام تار وپودم راغم دوری گسست از هم 

لبلا میوذب - اصفهان 


دو(ی 


دوریات کم کم مرااز پای درمی آورد 
مرگ روزی پیش تو از من خبر می آورد 
بادروغ دلفریبت کار دل راساختی 
عشق بی‌اندازه با خود دردسر می آورد 
خواستن.عین توانستن نبود از دید من 
خواستن گاهی فقط خون چگر می آورد 
خوب می‌شد با پیامی شاد م ی کردی مرا 
حاچت دلداده را دلدار برمی آورد 
سقف خوشبختی فرو می‌ریزد آن لحظه که یار 
بی محابا بر زبان اسم سفر می آ ورد 
ناگهان رفتی و توضیحی ندادی جز سکوت 
آدم عاقل دلیلی مختصر می آورد 

مریم جلالوند - تهران 


هرکز 

دل نخواهد کند از صید خودش صیاد هر گز 
خاک چیزی گر بگیرد پس نخواهد داد هر گز 
بعد عمری تازه فهمیدم نبرده سوی مقصد 
هیچ جایی هیچ کس راهرچه باداباد هر گز 
درد من چندین برابر گشت باهر کس که گفتم 
آه در دنبا ندیدم هیچ کس راشاد هر گز 
می روداز دل کسی که رفته از دیده چراتو 
از دل واز دیده‌ام رفتی, ولی از یاد هر گز 
روزها در خاطرم هستی و شبها توی خوایم 
کاش چشم من به چشم تونمی‌افتاد هر گز 

ابوالفتح پاشاپوری 


(باعی 
جا پای تو را کجابیابم ای دوست؟ 
باغ دلت آباد.خرابم ای دوست 
دستی بتکان به خاطراتم از دور 
من کشتی افتاده به ایم ای دوست 
وحبد دانا - قائم شهر 


انجا 
در دل باد 
آنجا که پلنگ 
نمی هر اسد 
از صدای تفنگ 
و کوه 
از پژواک نعره‌اش 
کیہ جو 
می گریزد 
وماه عاشق می شود 
عاشق تر 
آنجا که پلنگ 
آنجا که ماه 
آه دستت رابه‌من بده 
دستت را 
به من بده 

رجب افشنگ - تنکاین 


این روزها 
این روزها 
از روی خط بریل عبور می کنم 
در خبابانی که کافه نادری 
خورشید رادر فنجانها می‌ربخت 
تاغروب رابه هم بزند 
هتوز بوی قهوه 
هوای تو راعوض نکر ده است 
که چشمهایت می رسند 
از راه 
باصدای فروغ 
آرام 
قطاری 
از گوشھایم می گذرد 
دوباره 
ریلهابرمی گردند 


امیر بزدانی نژاد 


٭ آقای صادق رحمان پور-سبزوار 


بیمار با کلماتی چون بیکار و بسیار قافیه می شود. 


٭ خانم نگین حمیدیان- کرچ 
سروده‌اید: 

کتابها راورق‌می‌زنم 

تاخطی از یاد تو رابخوانم 
هیچ کتایی 

گنجایش نام تو راندارد 

تو در حرف نمی گنجی 


پخته‌تر شمامی‌مانم. 
# آقای رئوف صابری -اصفهان 

بیتی از حافظ را تقطبع می کنیم: 

بخت خواب آلود مابیدار خواهد شد مگر 
زان که زدبر دیده آبی روی رخشان‌شما 
وزن این بیت: 

"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن " است: 
بخت خواب ‏ -فاعلاتن 


لوداي فلا ۰ 


دار خواهد - فاعلاتن 
شد مگر -فاعلن 
زان که زد بر -فاعلاتن 
دیده آبی -فاعلاتن 
روی رخشا-فاعلاتن 
ن شما-فاعلن 
٭ خانم نسترن حیدری- کرچ : 
قسمتی از سروده‌تان رابه امید دریافت آثاربهترتان 
می‌خوانیم: 
از شوق 
مدام به آسمان نگاه‌می کنم 
شاید ستاره‌ ای 
به دامنم بیفتد 
شاید نگاه‌ماه 
به من بیفتد 
شاید آبی‌شوم و کجایی؟ 
آفتابی کچابی 
ای بھتر از هزار خورشید 
3 ای زیباتر از هزار ماه 
کجایی 
جاده‌ها نام تورا 


ودرختان بر ای دیدن تو 


چ سربه آسمان می‌سایند 


تفر حرف زده‌اید وازنثر روزمره 
فاصله گرفته‌اید. خوب است.با اشتباق به‌انتظار آثار 


شکور احمدی - خرم آباد 
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بو سب شین و خوش دزی دوذی 


چند زان سق که سز در دمداا خاکت 


8 خا 


نوشته‌مای ناب 
کے 0 
سنگ آسمانی > 
Neveshte_Nab@yahoo ۲‏ 
۱ + ارسال متن تلگرامی و پیامک 
| ؛فقط باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ے5 


نازنینم» خوہم! 
| دیدم‌بهآتش‌بازی(ت‌شوق‌تماشایی 
به سر/ آتش زدم در نودبیاگر نودتماشا 
هی‌کنی! 


۱ سنگ آسمانی 


7 
هک 
| آدمهای مهرب ان زیادی رامی‌شناسم که 
| هربارسفارش می کنندمراقب خودت باش 
| امامهربان ترازآنان خداون‌دی است که 

می‌گویدخودم مراقبت هستم 
ژول ورن-گرگان 
درزند گی زمانی حرف بزن که ارزش حرفت 
| بیشترازسکوتت باشدوزمانی دوست انتخاب کن 
که ارزش دوستت بیش ازتنهاییت باشد 
۱ اسفرشاهتظلری _رامسر 
جامعه‌ای که‌در آن نفرین زياد است: همه 
۱ در گیرند. 
اگ ر حتی یک نفر مورد نفرت ونفرین قرار گیرد. 
| همه از تشعشع منفی آن نفرین: به نوعی بررخوردار 
می‌شوند. 
۳ هر روز وهر لحظه, برای یکدیگر وبرای‌سراسر دنیا 
| خیر وہر کت وسلامتی طلب کنیم 
وتشعشعات مثبت کلام و ذهنمان رابه سراسر 
۲ جهان هستی انتشار دهیم: تا شاید بتوانیم زمینی را 
که با نفرت به نابودی کشاند مایم 
باعشق بازسازی کنیم. 
| علی اصغر مظفری 
| خنده‌هامان گریه» دوستیها دشمنی» دیده‌هامان تار 
تار قلب هامان سنگ سنگ, عدلهامان ظلم و ظلم. 
باد مان رفت چرا آمدہایم؟ یادمان رفت کجاباید 
@ رفت؟! 
۳ محمدمھدی گرجی زاده 
هر قدر بیشتر برای چیزی بجنگید وقتی بدستش 
۱ می آورید برایتان قیمتی‌تر خواهد بود. 
| هر قدر بیشتر در زندگی‌تان مقابل رنج بردباری 
کنید. مقصد تان شیرین‌تر خواهد بود. 
| همه چیزهای خوب, ارزش 
۱ پٹ 


آتوسا نظری 
وقتهایی هست که آدم خودش هم نمی‌داند 
چه م رگش شده 
فقط بی حوصلگی 
جلوتر از خود آدم 
بر همه هستی‌اش سایه می‌اندازد 

گوشه دنج خیال‌من 

به کسی که برایت نمی‌نویسد 
مزاحم روزهایت نمی‌شود 
دربارهات نمی خواند 
مهمترین تاریخ های تو راحفظ نمی کند 
و زندگیات رایّر از کارهای 

پل شکسته 
دلیل اینکه آدمهابه دشواری شاد می‌شوند این 
است که‌همواره گذشته را بهتر از آنچه بوده حال 
رابدتر از آنچه‌هست و آینده رانامشخصتر از 
آنچه خواهد بود. می‌بینند.. 

روشاعپاسی 
راه چاره 
برای هر شبی؛ 
ستاره‌باش! 
برای هر دلی؛ 
تو راه چاره‌باش! 
به دردهای روزگارء 
دل مباز! 
به خویشتن مناز! 
مخوان؛ 
سرود ناامیدی و 
شکست! 
بدان! 
همیشه راه چارہ 


محمدکریم جوهری 


کا 
7 مرس فص پل ا 
7 22 
7 فا رازم OT‏ فا تاد 
تد 
ET‏ 


ہر 
زی 


متنی زیبااز فروید 

وقتي می شود دقایق عمرت را با آدمهاي 
خوب بگذراني؛ چرا بایسد لحظه هایت 
راصرف آدم هايي کني که ب ادلهاي 
کوچکشان مدام در گیر حسادتھاو کینه 
ورزيهاي بچه گانه اند ... 

بامدام براي نبودنت...براي خط زدنت 
تلاش می کنند؟... نه! همیشه جنگیدن 
خوب نیست!... 

من‌همیشه جنگیده‌ام تاچيزي را 
عوض کنم... امااین روزه افهمیده‌ام 
که با آدمهاي کوته نظر نباید جنگید... 
فهمیدهام براي اثبات دوست داشتن 
نباید جنگید... براي به دست آوردن دل 
آدمها نباید جنگی د... براي اثبات خوب 
بودن بای د جنگید... این روزها نسخه 
فاصله گرفتن رامي‌بیچم براي هر کسي 
که رنجم مي‌دهد...از آدمهايي که زیاد 
دروغ مي گویند... 

فاصلے می‌گیرم.. از آدمهايي که زیاد 
آدمهايي که حرمتم رانگه نمی دارند... 


فاصله‌می گیرم...باحقارت برخي آدمهاو 
دلهایشان نباید جنگید... باید نادیده‌شان 
گرفت ۔۔ 

٦ وگذشٹ‎ 

وبخشیدشان...نه براي این که مستحق 
بخشش‌اند... براي این که من مستحق 
آراهشم.... 


امد روشتفکر از کرچ 


۱ فراموش کنید 


من نگویم. که به درد دل من گوش کنید 
بهتر آنست که این قصه فراموش کنید 
عاشقان رابگذارید بنالند همه 
مصلحت نیست. که این زمزمه خاموش 
کنید 
خون دل بود نصیبم به سر تربت من 
لاله افشان به طرب آمده‌مي نوش کنید 
بعد من سوگ مگیرید نیرزد به خدا 
بهر هر زرد رخي, خویش سیه پوش کنید 
خط بطلان به سر نامه هستي بکشید 
پارہاین لوح سبک پایه مخدوش کنید 
سخن سوختگان طرح جنون مي‌ریزد 
عاقلان. گفته عشاق فراموش کنید 
معینی_کرمانشاهی 


قابل نو جه خوانندکان عزیز: برای حل جدول متفاطع اعلام تعداد 
سر سس ۵ ا اسامی برند گان جدول ۳۸۶۷ 
حروف درخواست شده در هر شمارہ و اعلام رمز جدول په همراه 2 بر ۲ ول ۳ 
جدولها زبر نظر: داود بازخو ارسال تصوبر حل شده آن به تلگرام مجله (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۲۰ ۲ ج 7 39 ا : 
تست روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شمارہ ضرورت دارد البته ھمراہ نام و E‏ و و 


حرف (۱) جه تعداد است؟ نام خانوادگی و ذکرشماره تعاس درقرعه کشی شرکت دادەمی شوید. نسم سو و و 


افتی: 
۱ پینایی سنجی-نوعی قهوه همراه باشیرداغ ۷ ۱۳ ۱۳ 1۶ ۵ ۱۶ ۱۷ 


٣‏ ازماهیهای کنسروی -سیم برق چند رشته وروکش 
دار-جای‌نمایش فیلم 

۳ خرارت بالای‌بدن-پیشه‌اش عکسیرداری است_سمن 
وشما-دشمنی-محبت 

٤‏ ازرودهای‌مرزی-تنبلی-نو-فوری 

۵. شریف-جوان-حرف صریح-علامت تفریق 

۶ شهری در فارس - رهبر استقلال هند - در مدرسه 
می‌خوانند 

۷ شهری باستانی در آسیای صغیر - بسیار خوردن - 
تکنیکی -زایده‌ای در جانوران 

۸ گونه ۔بھشت -شهری در لرستان-سفره 

٩‏ دست-نمازخانه-هر گز نه 

۰ شهر رستم دستان-شعله آتش_درختی‌همیشه‌سبز ۹ 
-سقف دهان 

(. گل سرخ-نادانی-جادو-پرده 

۳ ایتالیای قدیم -راهنمایی-سمنت 

۳ بچه چهارپایان -ماه سرد - طایفه‌ای از تر کمنان 
مازندران-سایق تر 

2 فهم-ماشین جنگی -خیابان-بالاپوش‎ ٤ 
1 برهنه -جوائمرد -زمینه -متکا-طلای خالص لہ‎ ۵ 
> از عوامل بیماری زا-نوعی لباس ویژه زنان هندو- ل‎ ۶ 

وسیله‌ای بر ای خالت دادن مو 

۷ از صفات باریتعالی-نام جدیدسیلان 

عمودی: 

١‏ خالق اثر سرخ وسیاه-جفتوچای 

٣‏ ثابت و استوار - از گیاهان خوردنی - خاریشت 


برد 


تین اشتماه این است که از اشتماه کر دن 


دریاب ۵ پول ژاپن -الفت -بی‌بند وبار-هم اندازه-درخت 
۳ خیس-خلق وخو-خرس آسمانی-درختی جنگلی زبان گنجشک 7 و 


ص آ وت ھوبارد 


-پذیرفته نشده ۶ الگوسرمشق-رقص-سرنگ کا 
6 گوش ماهی-شمارک-یک دنده-جایز ۷ جایی که‌به حضرت موسی(ع) وحی رسید_فساد ‏ 
۵. ادغام سینمایی-معطر خوشبو۔نیز ھمچئین ۔دریغ ‏ وعفونتی که عضله یااستخوان راسیاه و فاسد کند 
خوردن 

۶ مبحثی در ریاضیات - سوره هشتم قرآن مجید - 
عدالت 

۷ بزرگ جثه - نوعی سوسمار خوردنی - اشاره به 
نزدیک-عدد ماه 

۸ طلایه دار اعداد -ولیعهد -قمارباز-پارچه گیاهی 
۹ مادر۔اثری مشهور از امیل زولا- تلخ 

۰ گوشت پریان-جهنم-طرب-تصدیق انگلیسی 

۱ زایوترسان قدیم - نوعی کبک - همه دارند - 
چهارپایان 

۳ شیرینی اسفنجی -چراغ نورتاب -منسوب به تراب 
۳ فراخ-رود آرام -ترس وییم-مریض:پیمار 

6 پرجمعیت‌ترین کشور جهان - سیاره سرخ -بحر 
-تیردان 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۹ ۴۵ 


آن دستة از خواتندگانی که‌تسبت | | آزبین عزبڑاتی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله,اسم 


مدول‌شرمدرمتن 


بهجدول های این صفحه بیشن شهر :نامو تام خانوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
وبا انتقسادی دارند می توانضد | | نمایند, یک تفر به قید قر عه انتخاب و هد به ای به رسمربانبود تقد یم می‌شود. البته به شرطی که تنها ہک بار پیامک زده 
فقط به شمازه تلقن همراة | | شود و کدیستی,نشانی‌وتام‌نوبسنده با دقت‌توشته‌شه باشد. 

۰٩۹۳۰۴۷۴-۹‏ بیامک تمایند. | | توضیح‌ضروری‌اینکه‌باآرسال بیش از نک پیامک‌تام شهابه طوراتوماتیک از سامانه حذفهی‌شود 


وحشی | پرحوارت | 
7 شهری در کشتی جنگ 
عددمنفی استان م رکز 


2 
0 
23 


جدول سودوکو ۳۸۵۹ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


باهوش فودکلنجاربروید 


محمودصفادار 


معمای دزدی از موزه 
در موزه‌دزدی شده است ومد یر موزه‌برای کار آ گاه شرح می دهد که وقتی برای مدت کوتاهی از موزه 
خارج‌شدهو کسی هم در آن حضورنداش ته د زدازطریق سقف واردمحوطه موزه‌شد «وباشکستن 
شیشه پنجره‌خود را به سالن رسانده و دو تابلو باارزش را دزدیده است. 
کار آ گاه‌به حرفهای مدیر موزه گوش داد و بابررسی اطراف متوجه شد که او دروغ می گوید و خودش 
نقشه دزدی را کشیده‌است.حال شمابگویید کار آ گاه‌چطور به این نتیجه رسیده است؟ 


اندیشدن تازمانی که باعمل همر اه شماشد. خلاقانه نیست 


6 استون 


هشت اخنلاف در تصویر ۳ 
میان این دوتصویر که درنگاه‌اول کاملایکسان‌به. ۰ 
نظر می رسند هشت اختلاف وجود دارد. 


NEE. 
۱ 1 
7 ۳۳ ۰ 


۰ 
3 
24 کے 


ا 
تا ۳ کے 
واسکمادر ر ےس 
م 2 2 دزدی کلاغ! 
سے چ این کلاغ درلانه‌خود ۷ش بیء رانگه داش ته است.امافقط سه تاا زاین اشیاراازاین‌بازارربوده‌است.حال 
ہ ٭ 


می خواھیم این وسایل را از لانه اوبرداشته وسر جایشان قرار دهیم. 
اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۹ ۴۷ 
رپ و سے 6070ص 


-شب‌سردی‌ست‌و 
من‌افسرد هرادوری‌ست 
وپایی خسته.. 
زیرلب‌داشتم 
باخودم زمزمه‌اش 
می کردم۔ حوصله‌ام 
بدجوری سر رفته بود۔ 
ازوقتی بەاین آپارتمان 
آمدم شرایط روحی‌ام 
ازقبل بدترشدهفکر 
کردم از م رکز شھر 
و شلوغی و 
ازدحام 


آدمه اف رارمی کنم ومی آیم در ی ک‌جای‌دنج و 
خلوت وبه آراهش‌می‌رسم اماحللا این آرامش 
بلای جانم شده.. 
سکوت اینجا خلوتی اینجاغم و غصه‌هايم راچند 
برابر کرده.نه؛ امشب نمی‌خواهم تسلیم شوم.لباس 
اسیرت ورزشی می پوشم ومی روم یار ک.بله؛ پا رک 
زمین اسکیت‌هم دارد.هیجان‌هم داردوهم خسته‌ام 
می کند و شب بدون فکر و راحت می‌خوابم. 
ساعت نزدیک ده‌شب بود که به پا رک رسیدم. 
نزدیک زمین اسکیت ماشین زایا رک کردم عده‌ای 
درزمین مشعول بازی بودند. کناری نشستم و 
محوتماشای‌بازی آنهاشدم.هنوز چند دقیقه‌ای 
نگذشته بود که یک ماشین عر وس به‌همراه کاروانی 
از ماشینهای مختلف بوق زنان آمذند و کمی جلوتر 
ایستادند. 
از کاروانعروس چند نوازنده‌پیادهشدند و 
همانجاشروع به نواختن کردند. کم کم مردم‌هم 
جمع شدند.چهارمر داز میان‌ماشینهای کاروان 
عروس راه‌باز کردن د وبه‌پیادهرورفتند. چوبهای 
مخصوص رقص چوب در دست داشتند وشروع 
کردند به پایکوبی. 
درعرض چند دقیقه تمام آدمهایی که برای 
خوردن شام یا تفریح به پارک آمده‌بودند دور آنها 
جمع شدند.همه درشادی عروس و دامادی که‌تا 
چند دقیقه قبل نمی‌شناختند شریک وسهیم شدند. 
من‌هم‌ناخود آگاه‌به آن‌سمت رفتم.ازدیدن آن‌همه 
شادی و هلهله به وجد آمده‌بودم.دقایقی بعد رقص 
وپایکوبی تمام شد وعر وس وداماد وهمراهانشان 
درمیان‌دعای‌خیر مردم از پارک رفتند.ناگهان غم 
عجیبی توی دلم نشست. آهی از ته دل کشیدم و باز 
هم غرق در گذشته شدم... 
EEE‏ 
چه شب خوبی بود. شب عقد خودم با "زهره"را 
می‌گویم. زهره‌دختر عمویم بود. از بچگی همدیگر 
رامی‌خواستیم.در یک خانه بز رگ شده بودیم. 
خانه پدربزرگم. اصفهان زندگی می کردیم. نه 
خود اصفهان.در یک شهر کوچک.سمیرم: 
همانجا که سیبهای معروفی دارد. پدربزر گم 
پولدار آن‌شهر بود.باغ‌بزرگی داشت ویک 
خانه بز رگ هم وسط باغ بود.پسرهایش 
هم بعد از اینکه ازدواج کردند گوشه 
و کنارهمان باغ برای خودشان خانه 
ساختند وهمه باهم یک جازندگی 
می کردند. 
زهره‌دختر عمواخمد" 
بود.عم واحمد رادوست 
داشتم. همه دوستش 
داشتند. عموی بزرگمان 
بودوبرای همه‌مان یک 


جوری ید ری کر ده‌بود. اما مر ابیشتر از همه دوست 
داشت.همیشه می گفت: توبالاخره‌به روز داماد 
من‌می‌شی.پس خوب درس بخون.وقتی مد رکت 
رو گرفتی بیاسراغ زهره ... 

خوب می‌دانستم زهر ههم مرادوست‌دارد.وقتی 
بچه بودیم یک روز وسط بازیهای بچه گانه‌مان به 
او گفتم: نمیذارم زن‌هیچ کس بشی. با اینکه بچه 
بودم امادوست ند اشتم‌هیج کدام از یسرهای فامیل 
به زهره نزدیک شوند. همیشه مثل یک دیواربین 
زهره و بقیه پسرهابودم. 

بزرگتر کەشدم:دیگر خجالت‌می کشیدم‌خودم 
رابیندازم وسط اماچشم غر ه‌هایم کافی بود تاهیچ 
کس درمورد زهر «فکری‌به سر ش‌نزند.دیپلم را که 
گرفتم دانشگاه رشته پزشکی قبول‌شدم.وای که چه 
ذوقی می کرد عم و احمد.دروغ نگفته‌ام اگر بگویم 
پیشتر ازیدر خودم خوش جال بود.سال دوم رشته 
پزشکی بودم که رسماً رفتم خواستگاری زهره.یک 
خواستگاری کاملاً تشریفاتی و نمایشی. فقط برای 
تعیین روز عقد و زمان‌عر وسی.قر ار شد چند روز بعد 
بایک جشن ساده‌به عقد یکدیگر در آییم و عروسی 
بماند برای نیمه شعبان همان سال. 

حدود دوماه‌زمان باقی‌بود.تا آن‌موقع امتحانات 
پایان‌ترم من‌هم تمام شسدہبود.زھر «می‌خواست 
خریدهای عروسی رادر همان اصفهان انجام دهد 
آمامن...من لعنتی اصرار کردم‌همراه‌مادر وزن 
عموی م بیایند تهران.دلم‌می‌خواست باهم برویم 
بازاربزرگ‌تهران. آنقدربگردیم وراه‌برویم تا 
پاهایمان تاول بزند. 

زھرہبااکراەقبسول کرد وبالاخره آخرهفته 
همراه‌ه ادروزن عمویم به ته ران آمدند.ده‌روز 
اقامت آنها در تهر ان بهترین خاطر ه زند گی من شد. 
هرروزچهار نفری‌میرفتیم بازار. تجریش, هفت 
تیر وهرمر کزخریدی که بل د بودیم. خرید بهانه 
بود.بیشتر می خواستیم باهم باشیم.انگار قرار بود 
چیزی ما را از هم جدا کند.بالاخره‌مادرم و زن عمو 
تصمیم گرفتند بر گر دند.خیلی ناراحت بودم.اصرار 
کردم‌بمانن دتاباهم بر گردیم امامادرم گفت: "ده 
روزه‌خون هوزند گی وپدرت رورها کردم به‌امون 
خود ش ودیگه بایدب رگردم."زن عموهم می گفت:" 
بای د بریم تا کارای جهیزیه زهره رو انجام‌بدم که 
کارآئمونق انس روزا ی آخر"آثها رظند آساانگاربا 
رفتنشان چیزی از قلب من کنده‌شدانزدیک غروب 
بود که تلفنم زنگ خورد. تازه از دانشگاه رسیده 
بود م خانه. قبل از اینکه جواب بدهم حدس می زدم 
این تلفن خبر خوبی‌برایم ندارد.پدرم بود.باحالی 
زارون_زارفقطمی گفت: "زود ربیا..نیرس‌چی 
شده..فقط بیا ...با اولین پرواز خودم رابه اصفهان 
رساندم‌وتابه خانه برسم‌هزاربارمردم وزنده 
شسدم. گوشی زهرهخاموش بود.حس بدی‌داشتم. 


همین که سر کوچ رسیدم فهمیدم زند گی ام درهم 
پیچیده... آن همه ازدحام و رفت و آمد... 

به زورروی‌پایم ایستاده‌بودم.زهر هم رگ‌مغزی 
شدهبود .مادرم در کماب ود وزن عموبین م رگ و 
زند گی دست ویامی‌زد.راننده‌خاوری که از روبرو 
می آمد یک لحظه چشمهایش راروی هم گذاشته 
بود وپژوزهره راندیده‌بود. زهره‌سعی کرده‌بود 
اززی ر چرخه ای کامیون فرار کند ام امنتهی‌الیه 
سمت خودش به منتهی البه سمت شاگرد خاور 
گیر کرده‌بود... 

دوروز بعد زهرهبعد از اهدای‌اعضای‌بدن‌پا کش 
زیر خاک رفت ولباس عروسی اض بالباس آخرتش 
یکی شد.مادرم یک ماه‌بعد از کمادر آمد درحالی 
که حافظله‌اش رااز دست داده‌بود. زن عموبا کمر 
و گردن شکسته تامدتها گوشه بیمارستان‌بستری 
بودومن وعمواحمد وپدرم فقط درتیمارستان 
بستری نشدیم. 

دوس ال ازدانشگاه‌مرخصی گرفتم.مدتهابا 
افسردگی شدید دست به گریبان بودم.نهایتا کارم 
به داروهای قوی اعصاب و روان رسید.از تهران 
فراری بودم.اصلاً دلم نمی خواست به این شهر 
بر گردم.همه چیز وهمه کس رادر ز دست‌دادن 
زهره‌مقصر می‌دانستم. 

تحت شرایط خاصی انتقالی گرفتم وبه شیر از 
رفتم وبقیه درسم را آنجا ادامه دادم. تنهاعواملی 
که باعث شدند درس بخوانم پدر عمو زن عمو و 
ماد رم بودند. زهره رفته بود و آنها احتیاج داش تند 
یک نفر یک حادثه خوب. یک اتفاق خوب آنها رابه 
زند گی بر گرداند و آن یک نفر هم فقط من بودم۔اگر 
من پ شک می‌شدم عمواحمد بیش از همه خوشحال 
می‌شد و من می‌خواستم او خوشحال شود. 

سالهای‌دانشگاه‌سخت بودامابالاخره‌تمام 
شد.شدیدآذهنم در گیر درس خواندن‌بود.دوره 
عموصیام راتمام کردم وتصمیم گرفتم برای ادامه 
تحصیل ہے خارج از کشور بر وم.امی ذواربودم 
شرایطم طوری‌باشد که حداقل بتوانم هر از چند 
گاهی عمواحمد وزن عموویدر ومادرم رابه آنجا 
بیرم.حتمً شرایط روحی شان عوض می‌شد. 

از آنجا که بامعدل خیلی خوب قبول شده‌بودم 
بهراحتی‌در یکی ازدانشگاههای‌اروپا پذیرفته 
شدم.همه فامیل از این اتفاق خوشحال شد ند .یدرم 
قبل از رفتنم در یک خلوت دوستانه از من خواست 
بهفکرازدواج‌باشم. گفت: عم واحمد وزن‌عمو 
خودشون خواستن تامن باهات صحبت کنم. "من 
هنوز داشتم باخاطرات زهره‌زند گی می کردم.برای 
آنکه نگر انشان نکنم گفتم که اگر کسی را پسندیدم 


فقط شش ماہبعد از اقامت من در آن کشور: 


در حالی که داشتم روی تقویت زبان انگلیسی ام کار 
می کردمءیک روز "هانا رادی دم.هانانه زهره.. 
باورم نمی‌شد.مگر امکان داشت یک نفر این همه به 
آدم دیگری شبیه باشد؟ آن چشمهای گرد و آبی. 
صورت کشیده وپوست سفید. آن ابروهای کمانی و 
قد وقامت وجثه وهیکل.اصلاً قابل باور نبودوبدتر از 
آنکه دقیقاً روزی که من هانارادیدم سالگرد روزی 
بود که زهره‌من به آسمانها پر کشید. 

آن روز ابری و بارانی بادیدن هانا چنان حالم بد 
شد که نتوانستم روی پایم بایستم. زانوانم خم شد و 
روی زمین زانو زدم.هانابه سمتم آمدوسعی کرد 
کمکم کند.اشک از چشمهايم سرازیر شد .هاناهاج 
وواج‌نگاهم می کرد ومن زیر لب نام زهر هرابه 
زبان می آوردم. 

هان_افرصت داد تامن‌همه گذشته رابرايش 
بگویم.همه راشنید ام این دختر چقدربا زهر من 
فرق داشت ومن نمی‌دانستم.به صرف چهر هوظاهر 
هانا اصرار داشتم بااو زند گی کنم.حاضر بودم هر 
شرطی را از او بیذیرم اما فقط اودر زند گی ام بماند. 

وی فان ای دختر سرد آما منطقی ا 
گفت:"نمی‌تونم‌با کسی زنذ گی کنم که صرفامن 
روبه خاطر چهرهوظاهر وشباهتم به نامزدسابقش 
می‌خواد! تمام تلاشم را کردم که‌به اوتابت کنم 
دوستش دارم.سه سال تمام همه انرژی ام رابرای 
ابات عشقی که به نظر خودم وجود داشت وبه نظر 
هاناوجود نداشت صرف کردم اما عاقبت هانامرا 
رها کرد ورفت. 

دراین سه‌سال به اندازه‌سی سال پیر شدم۔ 
ضربه روحی که رفتن نا گهانی هانازد به مر اتب از 
مرگ زهره‌بدتر بود.درسم رارها کردم وب رر گشتم 
ای ران.حوصله‌هیج کاری‌رانداشتم.مدتهاخودم 
رادرخان 4حبس کردم.به‌این امیدواربودم که‌اگر 
یک نفر شبیه زهره آن‌سوی دنیابودہ پس درایران 
هم می تواند باشد.همه نصیحتم می کر دند که دست 
ازاین دیوانگی‌بردارم.عمواحمد.زن‌عمووپدرو 
مادرم...امامن تصمیمم را گرفته بودم.چندس الی 
شهر به شهر گشتم.در جستجوی گمشده‌ای که 
شاید اضلاً وجود نداشت. عاقبت با پای خسته باز به 
تهران رسیدم.به اینجا که از همه چیز وهمه کس 
خسته شدم.خانه کوچکی خرید هام و تنهاوغریب و 
بی کس فقط زنده‌ام... 


اوعد ماد 


من بعد از مر گ زهره‌باختم.همه‌چیز راباختم. 
تلاش کردم اماشاید آدم ضعیفی بودم که‌نتوانستم. 
شاید اگر هانامی‌ماند این طور نمی‌شد. من به انگیزه 
احیتاج داش تم و هانااین انگیزه بود اما اوباور نکرد 
ورفت... 

رفت تامن یک عمریگردم وعاقبت هم فقط با 
یک یاد و خاطره‌تنها بمانم... 


اطلاعا ت‌هفنگی 


مامرای واقکی فازجی 
بقیه از صفحه ۱۳ 
روزی که من مردم 

«_لت‌جراعی ۹الت هون ۲۵ كسة 
| پلاسما و پلاکت دریافت کرده‌بودم که برای 
؛ تهیه آن بیش از ۱۲۵ نفر به پیمارستان کمک 
إ کرده بودند. برنامه‌ریزی برای جبران 

درست دز همان لعظفاق که ای اقگاز نه 
إ ذهنم خطور می کرد با خودم عهد بستم این 
| لطف پورگ راجبرات گم . هنوز نمی‌توانستم 
درست راہ بروم. ولی می‌توانستم از تختم 
۱ #یک تور دوچرخه سواری برای جمع آوری 
| سول برای ورزشکاران ناتوان ترتیب بدهم. 
إ خوش بختانه موفق شدم این کار رانجام دهم و 
و خیلی زود ۰ هزار دلار برای کمک به این افراد 
4 جمع کردیم. سپس دوباره به سراغ خودم رفتم 
وبرای درمان و بهبودی سخت تلاش کردم .دو 
مها تصادف می گذشت و من تازه می‌خواستم 
؛ اولین قدم هایم رابدون وسایل کمکی بردارم. 
همینطور که قدم برمی داشتم زخمهای کمرم 
؛ از داخل تیر می کشید وسرم به شدت گیج 
إ می‌رفت. ولی بعد از کلی تلاش بالاخره موفق 
ا شدم عرض یک اتاق کاسل را رادبروم ۔وقتی 
روی ویلچر نشستم صدایی در درونم می گنت 
:"تو تو توانستی کالین!" 

توموذق شدی! 

دقیقاده‌ماه‌بعد از آن تجربه مرگ وباز گشت 
دوباره من با کمک یک واکر در حالیکه لباس 
إٍ زنان شگفت انگیز به تن داشتم. در یک مسابقه 
نیمه ماراتن سوپر قهرمانان شر کت کردم .در 
؛ خط پایان مسابقه همسرم سین منتظرم بود ٹا 
مر با مهربانی در آغوش بکشد وبه من انرژی 
ا خوباره زناگی کرذن یوتف چیزی که در این 
امجےتصل کرد مواقا لک یوم بو 
ولی هنوز هم هر بار که از خط پایان رد می‌شوم. 
1 ه غریبه‌هایی فکر می کنم که برای کمک 
به افرادی مثل من خونشان را بخشیدهاند. 
ا در ذهنم گروه مختلفی از مردم از جنسهای 
| مختلف, با رنگ پوستهای مختلف و از هر سنی 
ی اصووپ جیں تچ 
ا وقت تا حالا ندیده‌اند تلاش می کنند . زخمهايم 
| کت دور دک دم کیش ہک || 
¦ که زندهام وسین را کنارم دارم .در تاریک‌ترین 
| لحظاتی که در کما گر افتادهبودم صدای او 
آرامم می‌کرد. حالا با هر قدمی که بر می دارم 
برای حرکت کردنم و راه‌رفتنم سیاسگزار 
۽ خداوند مهربان هستم. 
شمارہ ۳۸۵۹ ۴8 


جس 


سیر 


از غذافق داار طرف می کندو 


بعد 


از غذاغم وغصەرا 


ام حسن محتی(ع۱ 
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6(درسسریال تسرور خاموش ایفاگرتقش 
قاجاقجی ‌موادمخدرھستید:چگونەشداین 
تقش راپذیرفتید؟ 

از همان ابتدا که فیلمنامه تر ور خاموش را 
خواندم. گفتم که یکی از نقاط ضعف این مجموعه 
ضعیف نشان دادن قاجاقچی و قوی نشان دادن 
پلیس در برخ ی ازستگااین‌هام کدازابتذامغالف 
آن‌ب ودم.به قولی اگر پلیس تااین اندازەروی همه 
چیزاشراف‌دارد.بس جطور این همه مشکل 
اعتباد و مواد مخدر در جامعه وجود دارد؟ یکی از 
چیڑھایی که‌ازنظر علم ارتباطات سبب قطع ار تباط 
بامخاطب می‌شود. همین مسأله غیر قابل باو بودن 
است.وقتی‌شماچیزی راباورنمی کنید.فوری‌در 
مغزتان با آن قطع ار تباط می کنید:مثل یک سیم که 
خودتان آن راقیچی می کنید.در درام نیز به‌همین 
صورت است:درام دردرجه اول بايد باورپذیر و 
تاثیر گذارہاشد .این دومسألها گر در یک درام وجود 
داشته‌باشد.من فکر می کنم که آن اثر با استقبال 
مخاطبان مواجه می‌شود .این مهم نیست که‌یک 
کار ٩۰‏ درصد بیننده‌داشته باشد.چرا که | کنون‌با 
وجود ماهواره اینترنت» رسانه‌های مختلف دیگر و 
همچنین دلخوری که مردم از تلویزیون دارند.حتی 
بیست وخرده‌ای‌درصد بیننده‌نیز درصد خیلی 
بالایی است.در صورتی که مابر ای مجموعه شب 
دهم ۰٩درصد‏ بینندهداشتیم:مثل مجموعه‌هایی 
همچ_ون مختار روزی روز گاری ومجموعه‌هایی از 
این دست. 

× به نظر شما چراچنین وضعیتی ایجاد شده؟ 

مردم باهوش هس‌تند وسریالی که خوب باشد 
رانگاه‌می کنند ولی باهمه‌این تفاسیر سریال‌های 


ایرانی رادوست‌دارن د وا گر مجموعه خوبی روی 
آنتن تلویز یون بر ود:هیچ کس‌دوست‌نداردماهواره 
نگاه کند۔این موضوع رابه جرات می گویم.چرا که 
در اطراف خوددیده‌ام که وقتی سریال ایرانی پخش 
می‌شود. اولویت مرد م آن سریال بوده‌وسریال‌های 
ماهواره‌ای تکرارشان دیده‌می‌شود که این موضوع 
برای‌من ارزشمند است.امیدوارم بحث بودجه 
تلویزی ون حل شود تابتوانند سریال‌های خوبی 
بسازند که‌مردم با آن ارتباط برقرار کنند. 

(قکر می کنید ساخت سریالهایی درباره 
مواد مخدر می تواند در جامعه مؤثر باشد؟ 

بطو رکلی وظیفه‌ماهشد اردادن‌است ارگان‌های 
دیگری‌همچون نیر وی‌انتظامی ورسانه‌های‌مختلف 
نیز در این‌مملکت‌هستند که‌می‌توانند درمسائل 
مختلفتائی رگ ذازعمل کنند.به نوعی اگرمادر 
این سریال‌هاءبا کار و حر کتمان بتوانیم حتی دونقر 
راب4 راه‌زند گی بر گردانیم: بەنظے من کارمان را 
انجام دادیم.وقتی‌بر ای تحقیقات بازی در این نقش 
به جاهای مختلف می‌رفتم. کسانی رامی‌دیدم که 
خانواده‌هایشان از این موضوع عاجز بودند.به نوعی 
فردمبتلادر آن خانواده ۰ ۱ باربه کمپ تر ک اعتیاد 
رفته ویر گشته ودوباره کارخود راشروع کرده 
بود وخان واده‌او آرزوی‌مر گش رامی کردند.بر 
همین ات اسن اگ رپتوانيمباین کازه احتی دوشر 
رابر گر دانیم.به شخصه خیلی خوشحال می‌شوم. 
اگرهر سریالی بتواند چنین کاری انجام بدھد فکر 
می کنم در یک زمان ۱۰ ساله.مامی‌توانیم خیلی‌هارا 
نجات دهیم؛ حال می‌تواند بحث سرقت باشد یامواد 
مخدر ومسائل و آسیب‌های اجتماعی دیگر. 

کلسازند گان‌مجموعه‌های‌نمایشی‌وتلویزیون 
تساچه اندازه فرصت تجربه‌های تازه رادر اختیار 
بازیگران قرار می‌دهند؟ 

بارهااین مسألة رامطرح کر دهورامحل‌هایی را 


سس ص سے 
= 


برای آن‌پیشنهاد داد هام.منتهااینکه چراتلویزیون 
نمی تواند این کار راانجام دهد رانمی‌دانم.به شخصه 
فکرمی کنم مامی‌توائیم قبل از اینکه سریال کلید 
بخورد حداقل یک ماه زودتر فبلمنامه را به بازیگر 
خود بدهیم تااوبفهمد که قرار است چه نقشی را 
بازی کند.شخصا دوست دارم در نقش خود طراحی 
داشته‌باشم ونمی‌خواهم تنھادیالوگ حفظ کنم 
وجلوی دوربین بیایم.برھمین اساس کار کردن 
برای بازیگری باس لیقه من در شرایط فعلی کار 
سختی است اما از سویی ممکن است بر خی بازیگران 
علاقمند به همین وضعیت باشند. یعنی سریع یک 
کارراتمام کنندوبه سراغ کار بعدی‌بروند.ولی 
من فک رمی کنم اگر تلویز ون فیلمنامه را زودتر به 
بازیگر وعوامل دیگر بدهد. کیفیت مجموعه‌های 
نمایشی خیلی بهتر خواهد شد. این موضوع برای 
کار گر دان و عوامل فیلم نیز بهتر است. 

نظ ر تان د رباره‌وسعت انتخابی که‌بازیگر ان 
برای ایفای نقش‌های متفاوت دارند جیست؟ 

بازیگران‌باید برای ایف ای نقش‌های مختلف. 
ابتدا از سوی‌سازند گان پیشنهاد دریافت کنند ولی 
ازسویی آنهامی توانتد از سوی‌نقش‌های‌پیشنهادی: 
انتخاب مورد نظر خود راداشته باشند.به عنوان 
مثال من غیر از ترورخاموش.شاید ۱۰ پیشنهاد 
دیگر داشتم.در این مدت خیلی از این کارها روی 


پرویزفلاحی‌پورمتول د ۵بهمن ۱۳۲۶ در تهران؛ 
بازیگر تثاتر وتلویزیون.فعالیت‌هنری‌اش رابا 
بازی در تثاتر از دوران دبیرستان آغ از نمود. او 
قبل از انقلاب فعالیت خود رابایک گروه تثاتر به 
سرپرستی "قشتقایی" آغاز کرد. وی فارغ التحصیل 
رشته زبان انگلیسی است.بازی در نقش "یاور "در 
مجموعه شب دهم "موجب شد تااین‌هنرمنددربین 
مخاطبان به چهر های شناخته‌شده‌مبدل گردد.اودر سال 
۰ ججایزه بهترین بازیگر مرد رابه خاطریازی درنمایش 


٠‏ ہے آفان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


'لابی ازییست ونهمین جشنوار بین المللی تثاتر فج ر دریافٽ کرد.او 
در کارذامه خود بازی در سریالهایی چون :شب دهم فر دادیر است: 
روشن تراز تاریکی» کلانتر,اگه بابام زنده بود. هنگامه همه خانواده 
من و... رادارد. همچنین نقش پررنگی در سر پال شهرزاد 

سریال "ترورخاموش "به تویسند گی حسین تراب نژاد وهومان 
فاضل وبه کار گرداتی!حمد معظمی این بهاازش بکه‌اول‌سیمادر 
حال پخش است و پرویزفلاحی پوردر کنار بازیگر انی چون سعید 
راد.ستاره اسکندری. پر یوش‌نظر یه و...ایفا گر یکی از نقشهای اصلی 
این سریال است. گفت و گویی باوی انجام دادیم که می‌خوانید: 


وقتی برای تحقیقات بازی در این نقش به جاهای مختلف می رفتم کسانی را 

می دید م که خانو اده‌هایشان از این موضوع عاجز بودند. به نوعی فرد مبتلا 

در آن‌خانواده ۱۰ بار به کمپ ترک اعتیاد رفته و برگشته و دوباره کار خودرا 
شروع کرده بود وخانواده او آرزوی مرگش رامی‌کردند 


آنتن تلویزیون زفت و خداراشکر کردم که در آنها 
حضور ندارم.دیگران نیز می توائند انتخاب کنند اما 
برخی مسائل سبب می‌شود تاباز یگر ان کارهایی را 
قبول کنند که شاید آنهارادوست‌ندارند.یکی از 
دلایل این موضوع دلهرهو استرسی‌بوده که نکند این 
پیشنهادرارد کنم وتادوسه‌ماه‌دیگر هیچ پیشنهادی 
نداشته‌باشم وا زلحاظ اقتصادی کم بیاورم.در 
نتیجه آن کار راقبول می کنند و متوجه می‌شوند که 
دلچسبشان نیست.به این تر تیب بعد از چند پروژه 
کم کم تبدیل به یک بازیگر کلیشه می‌شوند.در 
نتیجه‌اگر کار گردانی بخواهد بازیگر انتخاب کند. 
دیگر ایشان را انتخاب نمی کند. 

من‌همیشه به کسانی که دغدغه مالی دارند 
می‌گویسم؛اگربرای گذ ران زند گی قرض کنید.بهتر 
از حاضر شدن در کاری‌است که‌دلچسب‌شما 
نبودەومی دانید که نمی گیرد۔استرس بیکار ماندن 
موضوع مهمی برای بازیگران است. گاها پیش 
می آید که بازیگران چندین ماه‌بیکار می‌مانند. به 
عنوان مثال من خودم هشت ماه‌بیکاری کشیدم 
و درعین حال خیلی از کارهارارد کردم.به نوعی 
درحال ریاضت کشیدن‌هستم که در کاری که 
دوست دارم بازی کنم.ممکن است برخی این توان 
رانداشته‌باشند.به هر حال‌مدیریت کردن پولی که 
شمادر دستتان داریدمهم است امامن‌هم تایک 
زمانی‌می‌توانم مدیریت کنم ولی زمانی که‌ببینم 
پولم درحال‌ته کشیدن است.شدهدریک تناتر 
حاضر شوم آن رات رجیح می‌دهم که بروم ویک کار 
بد راانجام بدهم. 

در جایی درباره دوسال ممنوع الکاری خود 
از سال ۸۹ تا ۱٩صحبت‏ کردہ بودید. داستان از 
جه‌قرار بود؟ جراجنین اتفاقی افتاد؟ 

واقعیتش این است که‌این اتفاق‌به صورت رسمی 
نیفتاده‌بود وخودم و دوستان که پیگیر این موضوع 
شدیم؛ اسمم به عنوان ممنوع‌الکار در جایی نوشته 
نشده‌بود.منتها در آن دوسال هر بار پای کار کردن 
من به‌میان‌می آمد اجازه کار پیدانمی کردم.منشا 
این‌ماجرابه سریال دلنوازان وشبهه‌هایی که 
در آن کار به وجود آمد برمی گردد.معمولاً هم در 
مسائل اینچنینی نه شمامی‌توانید حرفتان راتابت 
کنید نه طرفهای مقابل و آخرهم مشخص نمی‌شود 
که‌مقصر چه کسی‌بوده«است.به هر حال‌مسأله ازاین 
قراربود که‌در آن‌سریال‌بین‌ماوتهیه کنندهاختلاف 
به وجود آمد وبعد از آن‌جریان. نز دیک به دوسال تا 
پای قراردادبرای کارهای مختلف می رفتم اماشکل 
نمی گرفت. اما الان دیگر نمی‌خواهم به آن بیردازم 


چون گذشته ومن‌هم گذشتم اماچون 
اسمم در هیچ لیستی نیامد بود.شاید 
بشود آن راممنوع الکاری‌پنهان نامید. 
درهرحال امیسدوارم این اتفاق برای 
هیچ هنرمندی نیفتد چون در آن دو 
سال خیلی از لحاظ مالی وجایگاھی که 
در آن بودم متضرر شدم. 

بعد از این ماجر اهابه سریال شهرزاد" 
رسیدید. با توجه به حاشیه‌هایی که به دلیل رفتن 
ابوالفضل پورعر ب پیش آمد انگار به نوعی حضور 
شمایکی از پیامدهای رفتن اوبود. 

در ابتدازمانی که فیلمنامه شهر زاد نوشته شد 
نقش حشمت را به من پیشنهاد دادند. اماوقتی در 
پای‌میز مذاکره‌با آقای عفیفه‌مجری‌طرح سریال 
صحبت کردیم.مبلغی که پيشنهاد کردند خیلی 
باانتظار من فاصله داشت و از همکاری صرفنظر 
کر دم.تیم سازند گان هم ابوالفضل پورعرب رابرای 
نقش حش مت پیشنهاد دادند اماپس از مدتی در 
درون تیم عوامل سریال "شهرزاد "از لحاظ تهیه 
کنند گی و تیم مد یریتی تغییر و تحولاتی به وجود 
آمد.در آن زمان دوباره‌من به سریال پیوستم و قرار 
شد درنقش نصرت. برادر حشمت بازی کنم. 

از نیمه راه وار دشدن به سریال؛برای 
خودتان چالش به وجود تیاورد؟ 

بلهاین‌چالش برای‌هر بازیگری که بخواهد از 
نیمه راه‌به یک کار بییوند د اتفاق می افتاد چون زمان 
کمی‌داشتم تاخودم رابه نصرت نزدیک کنم اما 
شانسی که داشتم این بود که در ابتدای کارفیلمنامه 
راخوانده‌بودم وبا کار آشنایی داشتم.به‌هر حال 
تمام تلاشم رابه کاربستم تابه کمک آقای‌فتحی 
خودم رابرسانم. 

× ورود شخصیت نصرت به سریال "شهرزاد" 
بسیار را زآلودبود امادر اتتهای فصل اول بیشتر 
گره‌های شسخصیتی اوباز می‌شود.ابتدای فصل 
دوم‌هم به نوعی سسعی شد هبو د شخصیت نصر ت 
مرموزباشد ومدام واقعیت ر ااز قباد پنهان کنداما 
این روند دیگر مانند فصل قبل موفق نبود. 

اینکه‌بینند «به شخضیت نصرت‌ شک کندبد 
نیست ویکی از تکنیکهاست که بیننده‌بین دانستن 
وندانس تن باقی بماندامابه‌هر حال می‌دانم که یک 
عمدی وجود داشته که نصرت در ابتدا شخصیت 
راز آلودی‌باشد و بعد مشخص شود کیست وباز در 
ادامه دچار پیچش شود. 

کاب رگردیم به گذشته شماباسریال شب 
دهم "حسن قتحی به چهر های شناخته شده در 


میان‌مردم تبدیل شسدید. جرایس از آن‌دیگر 
در کارهای‌محبوب ویربیننده‌این کار گردان 
مثل "مدارصفر درجه" میوه‌ممنوعه", آدرمسیر 
زاینده رود" و...با اوهمکاری نداشتید؟ 

آقای‌فتحی‌برای کارهایش ان ازمن دعوت 
کرده‌اندحتی در زمان‌پیش تولیدسریالهای "مدار 
صفر درجه "و آدرمسیر زاین ده‌رود هم به‌من 
پیشنهاد کار دادند.نقشی که‌قراربوددر مدار 
صفرد رجه بازی کنم رابه خاطر ندارم امادرباره 
سریال "در مسیر زاینده‌رود "حتی علیرضانادری 
نویسنده‌نقش حاج بهزاد رابراساس ویڑ گیهای 
من نوشته بود اما دقیقا مانند فصل اول شهرزاد 
اسماعیل عفیفه که آن زمان تهیه کننده‌بود باعث 
شد که سوءتفاهم پیش بیاید وبه توافق‌نرسیدیم. 
شاید آن نقش قسمت مهدی سلطانی بود. اوحتی با 
آن نقش به شهرت رسید. 

۲(انگار مشکلانتان با ئهیه کننده‌هاهمیشه 
مانعی برای پذیرفتن خیلی از تقشها شده است؟ 

البته از این سوءتفاهمهامیان تهیه کنندەوبازیگر 
پیش‌می آید که‌درنتیجه‌عدم‌شناخت‌متقابل,تفاوت 
شخصیتهاو..است. گاهی‌هم اصلاً تهیه کننده‌باز یگر 
رانمی‌خواهد.می گویند: طر ف می‌خواسته‌مادرش 
رابفروشد. از اومی‌پرسند چطوری؟ می گویدمبلغی 
می گویم که کسی نخرد. این دقیقاً حکایت بعضی از 
تهیه کننده‌هاست که وقتی بازیگری را نمی‌خواهتد 
مبلغی را پیشنهاد می‌دهند که بازیگر بگوید نه. 

یاو ر "شب دهم شسخصیت محبوبی‌بود 
امابعد از آن تجربه بازی در نقش لوطی مسلک 
نداشتید.حتی بهسمت بازی در سریالهای طنز 
"مردهزارچهره "و اگربابسام زنده‌بود "رفتید. 
تجربه موفق بازی در نقش پاور رانمی‌خواستید 
تکرار کنید؟ 

نمی خواستم خودم را تکرار کنم.با اینکه بعد از 
"شب دهم "سریال نسیم رویاها "رابازی کردم 
که ش خصیتی شبیه به یاور داشت و از همان‌طبقة 
اجتماعی‌می آمد. اما همیش 4 می‌خواستم مردم با 
یک نقش نو روبه روبشوند اماقبول دارم که گاهی 
بازیگرهایی که سالها یک نقش راتکرار می کنند هم 
موفق هستند وبیننده‌هم آن رأمی‌پذیرد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۹ ا۵ 
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۱- چه کسی فیلم راساخته؟ 

رسول صدر عاملی رابیشتر باسه گانه‌ای که 
دربار ه«دختر ان‌نوجوان‌ساخته‌می‌شناسیم.دختری 
با کفش‌های کتانی(۱۳۷۷)من‌ترانه, ۱۵سال 
دارم( ۰ )دیشب باباتودیدم آیدا(۱۳۸۳) 
محصول دوران تازه‌ای‌بود که وزارت ارشاد 
دولت اصلاحات:ده_ث‌فیلمساژان رابرای‌بیان 
سوژه‌های اجتماعی باز گذاشته بود. صد رعاملی 
نیز از این موقعیت برای به تصویر کشیدن برخی 
سوژه‌هایمرتبط بادختر ان‌نوجوان که‌تاقبل از آن 
جزو خطوط قرمز محس وب می‌شد؛ استفاده کرد 
امااین روند ادامه نیافت و مسیر فیلمسازی اوبه 
سمت فیلمهایی سفارشی مثل شب "و "هرشب 
تنهایی 'تغبیر کرد۔ 

ام احالا که صد رعاملی بعد از هشت سال 
دوباره‌پشت دوربین ایستاد» به سراغ دخترهایی 
رفته که سنشان یک مرحله از دختران فیلمهای 
قہلی اش بالاتر آمده و دوران نوجوانی راپشت سر 
گذاشته‌اند.بر همین اساس شاید بتوان سال دوم 
دانشکده‌من" رامقدمه‌ای بر ای‌ساخت یک سه 
گانةٌدیگر:این‌بار بامحوریت‌دخترهای 
"جوان " قلمداد کرد. 

۲-داستان از چه قرار است؟ 

مهتاب و آوادانشجویان سال 
دوم دانشکده‌معم اری‌هستند. آوا 
که خان_واده‌ای تروتمند دارد؛ عصبی و 
استرسی است وقرص ضد افسرد گی 
می‌خ ورد.مهتاب ام ادختری آرام از 
خافزاغوای مترسط یمیت کی استرار 
مادرش‌قصد از دواج‌بایس رعمه‌اش 
(منصور) رادارد. آوابایس پولداری 
به‌نام على( که درفروشگاه‌یدرش 
کارمی کند)دوست است امابه تازگی 
ہے خاطر خیانت علی. رابطه شان به هم خورده 
است. 

آنهابه‌همرا «تعدادید بگر ازهمکلاسی‌هایشان 
برای یک سفرچند روزةدانشجویی از تهران‌به 
اصفهان مغر می کنند. آنجا آواطی حادثه‌ای به 
زمین‌می‌خورد وبه کمامی‌رود.مهتاب به علی 
زنگ می‌زند تابه اصفهان بیاید. 

رابطه‌مهت اب وعلی به خاطر یک دوستی 
مشترک‌با آوا شکل می گیردوتاانتهای‌فیلم. 
روایت‌مهتاب است ازشروع عشق تازهاش با 
علی والبته خیانتی مشت رک هم به دوستی که در 
کماست و هم به نامزدش منصور. 


ات 


۳-فیلمنامه راجه کسی نوشته؟ 
فیلمنامےە‌راپرویزش هبازینوت ته اس 
فیلمسازی که آدریتد "و مالازیا "راساختهو 
یسنده‌فیلمنامه‌هایی جنجالی مثل "خان#دختر 
Seti‏ ادفترادسراد ایا 
نقش پر رنگی داشته وبه نوعی محور قصه بود ه‌اند. 
اماشھبازی این باربەسراغ سوڑۂنه چندان تازه‌ای 
رفته که در دهه‌اخیر درس ینمای‌ایران‌مدشده 
است‌ایده به کمارفتن "یا "مرگ شخصیت اصلی 
و روایت داستانی که باپنهان کاری.سوء‌تفاهم و 
قضاوت دیگران‌همراه‌است.(فیلم دربارهالی که 

یادتان هست؟!) 

۴-بازیگران جگونه اتتخاب شدند؟ 

نقشهای اصلی را شهانیاستی و فرشته 
ارسسطوبی دو بازیگر ناشناخته ایفا کرده‌اند که 
گوی ااز بین ۹۰۰ داوطلب انتخاب شدهاند. کار 


انتخاب بازیگران را هم پانته آ پناهی‌ها انجام داده 
وبه‌دلیل کنترلی که داشته بازیها یکدست شده 
وبین‌هنر نمای ی بازیگران حرف های و تازه کار 
تفاوت فاحشی وجود ندارد.اماسایر بازیگران: 


چهر ههایی شناخته شد ه هستند. مثل علی مصفاء 
شقایق فرهانی» پدرام شسریفی, ویشکا آسایش, 
بابک حمیدیان‌ونیلوفرخوش خلق که فکر می کنم 
انتخابشان فقط به خاطر گیشه بود هونقشهایشان را 
بازیگران معمولی هم می توانستند ایفا کد 

در این میان بد نیسست به یک نکته حاشیه‌ای 
اشاره کنیم و آن‌هم گلایه "ریحانه پارسا"(بازیگری 
که‌باسریال "بد ر "به شهرت رسید) از رسول صدر 
عامل ی بود که اج از‌نذاد اومثل‌پگاه آهنگرانی و 
ترانه‌علیدوستی,بابازی‌درفیلمیا زاین کار گردان؛ 
یک شبه ره‌صد ساله رابپیماید ومعر وف شود. 
ظاهرآقراربوده که پارسایکی ازفشهای اصلی‌این 


| آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


فیلم رابازی کند که میشرنشدهودرس‌بزرگی 
که این بازیگر نورسیده گرفته این بوده که "سینما 
خیلی بی رحم است!" 

۵-فیلم راہبینیم یانه؟ 

"سال دوم دانشکد ەمن "فیلمی است که ارزش 
رفتن به سینماو تماشادارد.شاید به‌انداز هسه گانه 
قبلی‌صد رعاملی:دغدغه اجتماعی" 
اا خی از جو اتام کن انت حوواط اقا و 
یا دوستانشان را در جایگاهی شبیه شخصیتهای 
این‌فیلم به‌نظار «بنشینند.م واردی‌مثل اینکه 
کمیته انضباطی دانشگاه‌چقد رقد رت‌دارد که‌به 
بهانه‌های‌واهی.د انش جویان را تحصیل محروم 
می کند. اینکه والدین (حتی | گر مذهبی باشند وهر 
روزدر خانه شان‌قر آن ودعابخوانند )نمی‌توانند 
روی فرزندشان نظارت داشته باشند و سرنوشت 
او راعوض کنند.اینکه در روابط بین دختر و پسر: 
اعتماد چقد ر رنگ باخته ودختر هاعمد تا به‌دنبال 
شوهر پولدار هستند. اینکه بر خلاف تصور خیلی 
از ماها؛ خیانت فقط آن نیست که در رختخواب 
اتف اق می‌افتد بلکه انواع دیگری‌هم دارد که یکی 
از آنها؛ خیانت عاطفی " است. 

۶-با بایان بازش چه کنیم؟ 

شسخصاً باهر فیلمی که پایان‌باز" 
داشته‌باشد مشکل دارم! به نظرم 


نویسنده‌ای که مدتها وقت گذاشته: 


نداشته باشد 


قصه نوشته و شخصیت پر دازی کرده 
تباید کار راخراب کند وپایان فیلم را 
باز بگذارد به این امید که تماشاگران: 
خودشان آخر قصه راحدس بزنند. 
بلکه باید قصه‌اش را تمام و سرنوشت 
شخصیتهای اصلی رامعلوم کند. 

کاری‌به‌این‌نداريم که‌اصغر فرهادی 
که "پایان‌باز رادر سینمای ایران باب 
کرد:فیلمهای خودش هم مشکل داردامابه طور 
کلی:| کثر نویسند ه‌هاوفیلمسازان‌ما ضعف نوشتار 
وناتوانی تکنیکال خود رامی‌خواهندبایک "پایان 
باز" بیوش انند غافل از اینکه تماشا گران امروزی 
که قصه" رات او ع اف این رای ندندو 
نمی‌توانت دبا آنچه‌دید هان د ارتباط برقرار کنند 
متلابه یاد بیاورید هی تسش زد 
آخرین اثراکران ش دهاش یعنی "مالاریا ثپایان 
فیلم راچه جوری باز گذاشت! 

علی ایحال: سال دوم دانش کدهمن"دچار 
دردی آشنادرسینمای هدر رفته ای است که‌من 


اسمتی. را "پایان باز غیر هدفمند ”می گذارم! 


استاد حسین دهلوی از هترمتدان پیشکسوت عرصه موسیقی صبح روز سه‌شنبه ۲۳ مهرماه ودرسن 
۲س الگی دارفانی راوداع گفت.دهلوی بعد از مدت‌هامبارزه‌بابیماری در بیمارستان شریعتی تهران 
در گذشت.وی که‌طی سالهای اخیر به بیماری آلزایمر مبتلا بود از چندی پیش باصلاحد ید وتحت نظر 
خانواده‌در 

این هنرمند پیشکسوت آموزش موسیقی راازپنج سالگی نزد پد رش‌معزالدین د هلوی از شا گردان 
مرحوم علی | کبر خان شهنازی‌نوازند هو ردیفدان نامدار تا وفر زند میر زاحسینقلی آغاز کرد.وی بعد از 
رها کردن این سازدر ۹سالگی وبه تشویق مادرش به سمت ساز ویولن و آموزش آن نزد پدرش رفت.اين 
هنرمند دوره‌اول ویلن رانزد پدر فرا گرفت و سپس دوره‌دوم (ردیف راست کوک) رانزد ابوالحسن صبا 
گذرانید ووارد هنرستان موسیقی شد و از آن پس به فراگیری علمی موسیقی گرایش پیدا کرد. 

دهلوی در سال ۱۳۳۹ با مدرک آهنگس ازی ازهنرستان عالی موسیقی قارع |لتحصیل شد ود دوره 
هنرستان با همکاری ابوالحسن صباار کستر شماره یک هترهای زیبا را راه‌اندازی و در همین دورہچند اثر 
از آثار صبا رابرای ار کستر تنظیم کر د.پس ازد ر گذشت‌صبا, رهبری‌این ار کستر که‌بعد ار کسترصبا 
نامید هشدبه دهلوی واگذار ودرهمین دوره‌شاخه‌های ۲ ۳و ۴نیزبه آن افزوده‌شد.اين ار کسترهااز 
زمان افتتاح تلویزیون ایران به صورت هفتگی به اجرای بر نامه پرداختند. 

وی ازسال ۷۶ تصنیف اپرای ماناومانی را به متاسبت سال جهانی کود ک آغاز کرد ساخت این اثر سه 
سال به طول انجامید که تابه حال به اجر | درنیامده و فقط موسیقی سازی آن در خرداد ۹ باھمت ورهبری 
علی رهبری‌با ار کستر فیلا رمونیک اس لوا کی در شهر بر اتیسلاو اجر او ضبط شد .این هنر مند صاحب نام 
موسیقی ایرانی هموارهبه نو آوری در زمینه‌های مختلف اند یشید هاست که تد وین متد تمبک به وسیله 
اووجمعی دیگر شامل حسین تهرانی«مصطفی کمالپورتراب فرهادفخرالدینی وهوشنگ‌ظریف برای 
ارتقای جایگاه تمبک در موسیقی ایرانی و تسهیل آموزش این ساز توجه به ساخت سنتور کروماتیک برای 
جر ان تقنصه کوک این ساز یرای استقادہدر از کستر از جمله این موارد ند : 

"سبک بال" براساس موتیف کوتاهی ملهم از قطعه قاسم آبادی ساخته ابوالحسن صبا "کنسر تینوبرای 
سنتوروار کستر باهمکاری‌مشتر ک فرامرزیایور, گفت وگوی دل" فروغ عشق ‏ "به یادصبا بر گرفته 
از قطعه به یاد گذشته " چهار مضراب برای ویولن وار کستر ؛"نغمه‌تر ک *اجرای ۱۵ قسمت ازایرای ۲۶ 
قسمتی بیژن ومنیزه / ادوئوسنتور درسه گا" آشورآفرین در شور برای ار کستر : "چهارنوازی مضرابی 
دراصفهان ؛ "سسوئیت بیژن ومنیژه‌برای‌ار کسترزهی ‏ بیژن ومنیژهبرای‌ار کستر سمفونیک ‏ ۲ 


آسایشگاه بستری شده‌بود. 


: سرباز 
سربار 

برای آواز گروهی وار کستر از جمله آثار شنیداری و تالیفی این هنرمند در عرصه موسیقی است. 

یکی ازمهمترین آثارحسین‌دهلوی کتاب پیوند شعر وموسیقی آوازی است که جایزه کتاب‌سال 
جمهوری اسلامی در بخش هنر رابه خود اختصاص داد. این کتاب حاصل بیش از ۴۰ سال تجربه دهلوی 
در تلفق موسیقی با شعر ایرانی است که به شیوه‌ای علمی و متدیک فر آیند کار راتوضیح می‌دهد. حسین 
دهلوی در سال ۸۲ بەعنوان چهره ماند گار مورد تجلیل قرار گرفت. 

مراسم تشییع پیکر زند هياد استاد حسین د هلوی صبح روز یکشنبه ۲۸ مهر در تالار وحدت تهران ب رگزار 
شد.حمید رضانوربخش.سید عباس عظیمی. احمد بهر و زی‌نیا؛ احمد صد ری.حسین علیز اده. هوشنگ 
کامکار: علی ترابی؛ شهرام صارمی, دارپوش پیرنیا کان» علی ثابت نیا محمود بنفشه خواه بیژن بیژنی, 
عباس خوشدل, اسماعیل تهرانی. حسن ریاحی, مهدی آذر سینا محمد سریر: علی مرادخانی: امیرعباس 
ستایشگر کیوان‌سا کت. داود گنجه‌ای, کامبیز روشن روان؛پری‌ملکی,وارطان‌ساها کیان فاضل جمشیدی. 
از جمله هنرمندانی بودند که در 
این مراسم حضور داشتند. 

دریای ان‌مراسم‌نمازمیت 
| به امامت حجت الاسلام 
والمس لمین سید محمود دعایی 
در محوطه تالار وحدت اقامه و 


پس از آن نیز بیکر مرحوم حسین 
دهلوی‌به سمت قطعه‌هنر مندان 
بهشت زهرا تشییع ودر آنجا 
آرام گرفت. 


بهتوش طتاطبایی, مهراوه شریقےتبا. 
احسبان کرمی و آرمین رحیمیان در 
بح ت کک ری وی وه 


در < 


ق هه دا 


اش 


مھر رای دای 


۵ ارنت 


الان البتے همه چیز فرق کرده اما زمان ما این جوری نبود که جوان‌ها 
خودشان ببرند و بدوزند, یعنی توی خیابان همسر آینده‌شان را انتخاب کنند. 
قول وقرارها رابگذارند و بعد پدر ومادر رادر برابر کاری انجام شدهقرار 
بدهند و آنان را ناگزیر به رضایت دادن بکنند. 

زمان ما این‌جوری بود که یک جوان, وقتی احساس می کرد نیاز به سر و 
همسر دارد. یک شب بدون اینکه مادرش به او سفارش نان خریدن داده 
باشد یک عدد نان خشخاشی ( کنجدی فعلی) دو آتشه می گرفت. به‌خانه 
میب رد و تحویل مادرش می داد: یعنی اینکه من توانایی تأمین نان خانه را 
دارم. مادرش اگر زن تیزهوشی بود با همان اشاره تلویحی متوجه می‌شد که 
باید براق پسر رھاب آستتین بالا بژنك اما اگز دو ریالی مادر نمی‌افناد و 
متوجه منظور فرزند دلبندش نمی‌شد. موقع نردیک شدن تاریکی هواو زمان 
روشن کردن چراغ‌های نفتی؛ به خصوص چراغ‌های گردسوز: جوان موصوف 
پیشدستی کرده و چراغ‌ها را روشن می کرد: تا بەمادرش بفهماند توانابی 
روشن نگه داشتن چراغ خانه را دارد واگر باز هم م ادر متوجه منظورش 
نمی شد شب که اعضای خانواده دور هم نشسته و مثلا مشغول صرف شام یا 
خوردن تنقلات دیگر بودند. گل گلی راء که وسیله‌ای برای پاک کردن فتبله 
چراغ بود. برمی‌داشت و چند بار به لبه سینی زیر آن می زد و معنایش این بود 
که اگر هم در روشن نگه داشتن چراغ خانه مشکلی پیش بیاید. توانایی رفع 
مشکل را دارد و چنانچه تمام این کارها را می کرد و مادر متوجه منظورش 
نمشد ناچار بود به بیانی فصیح و بلیغ بگوید که من زن می‌خواهم. 

من هم که از جوان‌های قدیم هستم: زمانی که خودم احساس کردم به‌سن 
ازدواج رسید هام شیوه‌های مورد اشاره رابه مرحله اجرا گذاشتم و در نهایت 
مجبور شدم راه آخر را پیش بگیرم و نشان به‌همان نشانی که خانم والده‌در 
جواب؛ اخم‌هایش در هم رفت که: 

-یعنی چه؟ تو هنوز دهنت بوی شیر میده! 

چون والده دندان مصنوعی داشت و بعضی کلمات را نمی‌توانست درست 
ادا کند فکر کردم که می گوید دهانت بوی سیر " می‌دهد وهیچ دختری 
حاضر نیست با توازدواج کند.به این جهت: برای رفع اتهام از خودم بلافاصله 
گفتم:این بوی سیر مربوط به ساندویج کالباسی می‌شود که امروز به‌عنوان 
ناهار خوردهام تا شماخواستگاری بروید و ترتیب بل‌بر ون و شیرینی‌خوران 
را بدهید. بوی سیر برطرف می‌شود. 

خانم والدہ حاضرجوابی مرا به حساب این گذاشت که عزمم برای ازدواج 
کاملاً جزم است و با ترشرویی پرسید:حالا عاشق کی شده‌ای؟ 

-هر کهشما یف رمانید! 

خانم والدہ باتمام جدی بودنش: با شنیدن حرف من زد زیر خنده‌و 
گفت:پد ر صلواتی! تو قرار است ازدواج کنی, آن‌وقت من باید بفرمايم که 
عاشق چه کسی بشو؟ ...من ساکت ماندم. چون انصافاً هم دختر خاصی 
مورد نظرم نبود و انتظار داشتم طبق رسم آن سالها: مادر و خواهرم به 
خواستگاری یک دختر خانواده‌دار: اصیل» نجیب و سا زگار بروند. 

مادرم, وقتی خاطرجمع شد گزینه خاصی ندارم. بعد از دقایقی فکر کردن: 
فرصت را غنیمت شمرد تا دختر خواهر تحفه‌اش را پیشنهاد بدهد. 


۱آدان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


کل سے ایا وی و 


از شنیدن آن پیشنهاد تنم لرزید. حاضر بودم توی دهان شیر بروم و 
داماد خاله نشوم. البته» با خود خاله و دخترش مسأله‌ای نداشتم, مشکل من؛ 
شوهر خاله بود که در دورهدبیرستان دبیر ریاضی ما بود و نه‌فقط مراعات 
خویش اوندی را نمی کرد بلکه بەمن: بیشتر از بقیه دانش آموزان سخت 
می گرفت و هر سال هم مرا تجدید می کرد و موجب می‌شد فرصت استفاده 
از سه ماه تعطیلی رااز دست بدهم با این حال, در برابر پيشنهاد خانم والده 
ادب به‌خرج دادم و چیزی نگفتم اما ته دلم خداخدا می کرد م اتفاقی بیفتد که 
یا مادرم قضیه یادش برود یا خاله و شوهرش جواب منفی بدهند و قال قضیه 
کنده شود و از قضاء مورد اول اتفاق نیفتاد و چون من چیزی نگفتم. خانم والده: 
سکوتم راحمل بر رضایت کرد و شب وقتی پدرم به خانه ب رگشت. موضوع 
رابااو در مان گذاشت ویدرم‌هم که عادت نداشت. یابهتر است بگویم 
جرات نداشت روی حرف زوجه‌اش حرفی بزند. بی‌تامل گفت:شما صاحب 
اختیاری, هر جور صلاح می‌دانی: اقدام کن 

چند روز بعد حوالی غروب. مادرم شال و کلاہ کرد تا به خانه خواهرش 
برود و قول و قرار خواستگاری را بگذارد. اما وقتی بر گشت لب و لوچه‌اش 
بدجور آویزان بود و در جواب نگاه پرسشگر و ملتمس من گفت: 

-باخاله‌ات صحبت کردم اما گفت فعلاً مصلحت نیست در این رابطه 
باشوھرش حرف بزند و از من هم خواست تادر این مورد به هیچ کدام از 
اقوام و آشنایان چیزی نگویم انگار ته دلم قند سابیدند. خوشحال شدم و 
گفتم :خب لابد دخترش خواستگار بهتری دارد و به‌این شیوه خواسته به‌طور 
غیرمستقیم جواب رد بدهد. اما مهم نیست. شما خانواد های دختر دار زیادی 
را می‌شناسی, یک خانواده دیگر را در نظر بگیر و۔۔۔ 

-یعتی چه؟ خالهات که به من فة "گنت فقظ قلا شت رابط را مغاس ب 
ندانست که در این رابطه به شوھرش حرفی بزند. 

-دلیلش را نیرسیدی؟ 

-پرسیدم؛ ولی حرف را عوض کرد و جواب درستی نداد. 

-من تصورم این است که تلویحا به شما جواب رد داد هو بهتر است فکر 
دیگری بکنیم. 


-طاقت داشته باش مادر! یک مدت صبر کن ببینیم چه پیش می‌آید. 


0 


1 


ا بچه‌هایش لیاقت نگهداری مال و اموال پدری راندارند و به این جهت. ١‏ 


مصلحت می دید لااقل برای سهم یکی از آنھا. یک ناظر تعیین کند... 

از روی ناچاری منتظر ماندم: اما مدام آرزو می کردم تصوراتم درست 
باشد وخاله و شوهرش قول از دواج دخترشان را به خانواده‌دیگری داده 
باش ند یک ماه..دو ماه.. سه ماه گذشت وبا وجودی کة خانم والاه‌مرتب 
به‌وسیله تلفن با همشیره‌اش در تماس بود از جواب خبری نشد تاجایی که 
کم کم خانم والده هم به ناامیدی رسید و در آستانه ماه چهارم؛ گفت: 

- گمان می کنم. حق با تو بود و خواهرم محترمانه ما را دست به‌سر کرده. 

-حالا می گویی چکار کنیم؟ 

- فردا عصر وقتی از محل کارت ب رگش تی: باهم می‌رويم خانه خال‌ات. 
خیلی بی رودربایستی حرفم رامی‌زنم و از اومی‌خواهم تکلیف ما را روشن کند. 
تا روز قیامت که نمی توائیم منتظر دو کلمه جواب آره یا نه بمانیم. 

سرم رابه نشانه اطاعت از خانم والده بەسمت شانه‌ام خم کردم و روز بعد 
وقتی به‌خانه رسیدم: دیدم خانم والده آماده رفتن شد هم 

خاله با خوشرویی ما را تحویل گرفت ومادرم ملاحظه را کنار گذاشت 
و گفت:روزی که گفتی مصلحت نیست تقاضای مرا با شوهرت در میان 
بگذاری, فکر کردم احتمالاً میانه‌تان شکر آب شد هو شوهرت اوقات تلخ است 
و بعد از چند روز که اخلاقش سر جا بیاید؛ قضیه را مطرح می کنی و جوابی 
به‌ما می دھی: اما الان نزدیک به چهارماه از آن موقع گذشته و... 

-درست فکر کرده‌ای: آن زمان شوهرم به شدت اوقات تلخ بود البته 
خودمان با همدیگر مشکلی نداشتیم. برادر ش به رحمت خدا رفته بود و حال و 
روز خوشی نداشت... والده گفتند:وای... خدامر گم بدهد! چرانگفتی تاحداقل 
برای عرض تسلیت خدهت برسیم؟ 

-راستشی:هدلالی نمی خواست یه علتی شرا 

من باخودم فکر کردم: از بس خسیس است» قضبه را رسانه‌ای نکرده 
تا توی خرج نیفتاد و مجبور نشود برای برادرش مجلس ختم و شب هفت 
بگیرد .اما چیزی نگفتم وخال هام ادامه داد: واقعیت این است که برادر 
شوهرم. چند سال پیش همسر ش را طلاق داده‌بود و از ارتيه او چیزی به 
همسرش تعلق نمی گرفت. ولی دو تا فرزند پسر داشت که از سالها پیش 
توی شھرستان زند گی می کردند و تقریباً دور پدرشان را خط کشیده‌بودند. 
شوهرم عقیده داشت اگر بچه‌های برادرش بفهمند پدرشان مردہ می‌آیند و 
طلب ارث می کنند. به این جهت: فکر کرد که بهتر است قضیه مدتی آفتابی 
نشود. تا بتواند دارایی‌های منقول بر ادرش را بفر وشد و بعد بچه‌های او را در 
جریان فوت پد رشان بگذاردامن که از شوهر خاله خاطره خوشی نداشتم و از 
او بدم می آمد باشنیدن آن حرفھا نفرتم از او بیشٹر شد. اما خودم را کنترل 
کردم و گفتم: فکر می کنی چقدر ظول بکشد تا شوهرخاله به هدقش برسد؟ 

خاله‌ام گفت:قضیه حل شده...منتهی چون برادر شوهرم ملک و املاک 
زیادی داشت. شوهرم معتقد بود بچه‌هایش لباقت نگهداری مال و اموال 
پدری را ندارند و ممکن است آن را تلف و تباه کنند و به این جهت. مصلحت 
می دید لاقل برای سهم یکی از آنهاء یک ناظر تعیین کند. 

- یعنی چه؟... این رامادرم پرسید وخاله جواب داد: قسم می‌خورم تاهمین 
چند روز پیش به من چیزی نگفته بود. اما به‌تازگی فهمیدم روی مخ یکی از 
پسرهای برادرش آنقدر راہ رفته که متقاعد شده‌با دختر ما ازدواج کند. رویم 


سپاه مرا ببخشید که ناجارم چنین خبر بدی را به‌شما بدھم۔ 

با شنیدن حرف‌های خاله. نفس راحتی کشیدم و توی دلم گفتم: 

" رسیده بود بلایی: ولی بەخیر گذشت ". 

اما به زبان آوردم که:خاله‌جان! دشمنت روسیاه باشد. این چه فرمایشی 
است؟ امیدوارم خوشبخت بشوند. 


بسرادر سوهرم ملک و املاک زیادی داشست. شسوهرم معتقد بود | 


سید علی موسوی قمی 


در جری ان‌بحران اقتصادی‌مشکلات زیادی بر ای اقتصاددنیاایجاد 
شده‌است. این بحران که ريشه در مشکلات اقتصادی امریکاوابزارهایی که 
این کشور در مقابله با بحران دارد. نه فقط به اقتصاد آسیا لطمه می‌زند پلکة 
می‌تواند زمینه ساز ورود این بحران‌به ر کود در چین:ژاپن وسایر کشورها 
شودسیاستگز اران ایران اسلامی‌باید هوش مندانه در بر ابر شو کهای‌تازه 
اقتصادی بر نامه داشته‌باشند. نمی‌توان اقتصادمان رااز کشورهای دیگر جدا 
کرد و انتظار می رود دولت درسال جاری رونق تولید راجدی بگیرد لیکن 
باید ابزارهای لازم مانند اقتصاد مقاومتی راتقویت و تشویق کند.بکار گیری 
این ابزار راهگش_ا در اقتصاد کش وراست ومی‌تواند نرخ رشد اقتصادی را 
افزایش دهد وافزایش سرمایه گزاری خارجی و داخلی‌وارتقای زیر ساختهای 
ان یعتی برا ماهبا مهن چاق ریکاز بازهم وش است تراز 
ثابت - آسیب پذ یری اقتصاد راد ربرابراین توطته‌هاو جنگ اقتصادی - کم 
می کند.بنابراین‌بهتر است با اصلاح نظام اقتصادی که‌اهم آن اصلاح‌ساختار 
بانکی است که‌سربع تر بایدسریع تر انجام؛ واز فشارهائی که‌بر اقتصاد کشور 
واردمی‌ش ود جلو گیری کر د. دولتمر دان اقتصادی در جلسات متعدد خود 
می‌توانند تصمیم بگیر ند که ۲الی سال آینده سطح کسری بودجه دولتی 
خود راتقلی ل دهند.هم | کنون ابزاری که‌دردست دولت وجود دارد این 
است کەاقدام برافزایش نرخ‌مالیات کردهاست!:امادر حل‌این‌هشکل 
مجلس شورای اسلامی می‌تواند تر تیبی اتخاذ کند که رونق تولید راافزایش 
دهد همچنین مالیات اسلامی و اصولی باشد زیرادراین حوزههشکلات 
عدید ه‌ای است که دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد چون‌هزینه 
دولت بسیار بالاست. دریافت وامهای کم بهر هو فروش اوراق قرضه دولتی 
نیزاز دیگر راهکارهای تأثیر گذاربررفع مشکل اقتصادی می باشد اثرمنطقی 
بدهی دولتی و کسری بود جه دولت روی اقتصاد کشور کمتر از ر کودنیست. 
برای تأمین منابع مالی خود می توانند از وامهای کم بھر ه‌بانکهای دولتی یا 
سازمانهای‌جهانی دریافت کنند وبا کمک این وامها زمینه برای تسریع رشد 
اقتصادی کش ور وخروج از ر کود رافراهم آورند.برای‌رشد صادرات غیر 
نفتی کیفی ت وقیمت حرف اول رامی ز ند پس استانداردهای جهانی باید 
کاملاً رعایت شود و موانع موجود در امر صادرات بر داشته شود و تعرفه‌های 
کرک بازگری تسم گروق 


PIN: 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۹ 


گر دش آرام 


ابد مار اف 


فر دب دهد 


ها 


۳۹ 


از یکت د نامه بز ر کت حستیم 


کوکوی عدس یکی از انواع کو کوهای خوشمزه ویر 
خاصیت ایرانی است که علاوه بر اینکه طعم بسیار 
خوبی دارد و خیلی سریع آماده‌می شود خواص 
زیادی نیز برای بدن دارد. کو کو عدس را می توانید 
به عنوان یک غذای سبک در فهرست غذایی خود 
قرار دهید. 


سیب زمینی و اسفناج 
بدون گوشت 


کتلت سیب زمینی و اسفناج یک غذای ساده‌و 


اله کامل اس تب موادامنلی آن رات یب زمیتی: 


۰ قاشق چایخوری 
.. ۲ قاشق غذاخوری 
به اندازه کافی 


. به میزان لازم 


طرزتهیه: 
در ابتدا عدس را یرای خبساندن به همراه‌مقداری 
آب داخل یک کاسه بریزید تابه خوبی خیس 
بخورد. عدس باید حداقل به مدت دو ساعت در 
آب خیس بخورد تا کمی نرم شود. بعد از گذشت 
این زمان عذس را آبکشی کنید و داخل یک قابلمه 
مناسب بریزید. 

در ادامه سیب زمینی را هم پوست بگیرید و بشویید 
سپس به عدس اضافه کنید. بعد چند لیوان آب به 
قازلمه اقدافه کید وآثراازوی حزارت قراز دهید. 
حرارت زیر قابلمه را زیاد کنید تا سریعتر عدس 
وسیب زمینی بیزند ونرم شوند. یس از اینکه 
سیب زمینی و عدس به طور کامل پختند آنها را از 


موارد دارای یکی از عناصری است که غذا راتبدیل 
به گزینه ای سالم می کنند. تر کیب کربوهیدرات؛ 
پروتئین و فیبر. یعنی می توانید پس از خوردن یک 
وعده‌تا مدت زمانی طولانی احساس سیری کنید. 
قند خونتان به صورت نا گهانی بالا نخواهد رفت 
ومتعادل وثابت می ماند۔ھمچنین اسفناج دارای 
آهن است وتخم مرغ نیز مواد مغذی بسیار زیادی 
از جمله زینک دارد که برای سلامتی ضروری 
هستند. کتلت اسفناج و سیب زمینی را به عنوان 
صبحانه. ناهار یا شام می توانید میل کنید و لازم 
نیست آن را محد ود به یک وعده خاص نمایید. 


.یک قاشق چایخوری 
یک قاشق چایخوری 

سے اید 
.یک قاشق غذا خوری 


2 قابلمه خارج کنید سپس آب اضافی سیب زمینی و 
شوند. در صورتی که میکسر در دسترس ندارید 
سیب‌زمینی وعدس را مخلوط کردید آنهاراداخل 
کنید وپس از گرفتن آب به کاسے حاوی عذس 


| سیاه و پودر سیر به مايه کو کو اضافه کنید. 
تخم مرغهارادر یک ظرف جداگانه بشکنید وخوب 


عدس را بگیرید و داخل میکسر بریزید تا یکدست 
می تونید آتھا را گوشتکوب رکید پس از ابکہ 
یک کاسه مناسب بریزید. در ادامه پیاز را رنده 


اضافه کنید. در مرحله بعد مقداری نمک: فلفل 


مخلوط کنید سپس به مايه کو کو اضافه کنید. مايه 
کو کو را خوب ورز دهید تا مواد یکدست شوند. اگر 
مابه کو کو شل بود آرد سوخاری را کم کم اضافه 
کنید تامایه کو کو کمی سفت‌تر شود. پس از اینکه 
مايه کو کو آماده شد یک تابه مناسب روی حرارت 
قرار دهید و مقداری روغن مایع داخل آن بریزید۔ 
پس از اینکه روغن داغ شد مقداری از مايه کو کو 
با دست بردارید و مانند کو کو سیب زمینی شکل 
دھید سپس داخل تابه بیندازید تا سرخ شود. 

پس از اینکه یک سمت کو کوسرخ شد آنرا به 
آرامی بر گردانید تاسمت دیگرش نیز سرخ شود. 
به همین ترتیب تمام مايه کو کو را سرخ کنید.در 
پا آن پس آزاينكة کوکوها آماده‌ش دند آنها را به 
همراه گوجه فرنگی, خیار شور و نان سرو کنید. 


طرز تهیه: 
سیب زمیتی‌ها را در یک قابلمه متوسط قرار دهید 


و رویشان رابا آب سرد نمکدار بپوشانید. آب 
را به جوش بیاورید و شعله را تا درجه متوسط 
کاهش دهید. سپس اجازه دهید سیب زمینی‌ها 
تازمانی که نرم شوند بجوشند. حدود ۱۵ تا ۲۰ 
دقیقه کافی می باشد. سیس خوب خشکشان کنید 
و سپس دوباره به قابلمه بر گردانید. روی حرارت 
متوسط به مدت ۱ تا ۲ دقبقه قرارشان دهید تا 
خوب خشک شوند. سیس سیب زمینی‌ها را با 
گوشتکوب تبدیل به پوره سیب زمینی کنید. در 
یک کاسه متوسط پودر سوخاریء پودر سیر نمک 
ونمک طعم دار رابا هم تر کیب کنید. تخم مرغها و 
یک قاشق غذاخوری روغن را نیز اضافه کنید وبه 
هم بزنید. تر کیب تخم مرغ و اسفناجها را به سیب 
زمینی اضافه کنید سپس آنقدر به هم بزنید تا 
کاملا تر کیب شوند. به صورت دسته ای کار کنید: 
دو قاشق غذاخوری روغن را در در ماهی تابه ای 
بز رگ روی شعله متوسط روبه بالا گرم کنید تا 
داغ شود. سیس به اندازه دلخواه از مواد کتلت را 
بردارید و در تابه بگذارید تاسرخ شود. کتلتها را 
پس از پخت روی یک دستمال کاغذی قرار دهید 
تاروغن اضافی آنها گرفته شود. 


می‌شدم: بی‌قرار و مضطرب و پریشان بودم. حتی 
نمی‌توانستم یک دقیقه هم محیط خانه را تحمل 
کنم, برای همین هم سریع از خانه بیرون می‌رفتم. 
کر کیم شش ھی ھی کے گل ھی کشوم که 
آن اتفاق افتاد.دقیقاً در مهمانی که فکر می کردم 
آخرین مهمانی باشد که من در آن هستم. آن 
شب همه بچه‌ها در فضا بودند. فقط من نبودم اما 
حال من از بقیه بذتر بود. آن شب یکی از پسرهای 
جمع خیلی به من گیر میداد. هر جا می‌رفتم دنبالم 
می آمد.مدام سوال پیچم می کرد. نمی‌دانم از چه 
کسی ماجرای مادرم را شنیده بود. چند بار در 


داستان ایرائی ۳ 


بقیهازسفحه ۳۹ 


برگردم؟ 

-تاقبل از فرداصبح: چنین امكاني وجود ندارد. 
چون ميني‌بوسي که هر روز صبح کار گران رابه 
شهر مي‌برده حر کت کرده و... 

- در این صورت. ناچارم فردا صبح بروم. 

-اختی ار با خودتان است.اما امیدوارم تافردا 
فکرهایتان را بکنید و نظرتان عوض شود. 

نیما بدون اینکه حرفي بزند. از جا برخاست و 
دستش رابراي خداحافظي به طرف مدير دراز 
کرد وسیس به خانه بر گشت. گوشه اتاق چمباتمه 
زد ولحاف کهنه مشهدي صفر را روي شانەھایش 
کشید. از غروب روز قبل جز يكي دولیوان چاي: 
چند لقمه نان و چند جرعه شیر چيزي نخورده 
بود امااحساس گرسنگی هم نمي کرد. دهانش 
خشک شده‌بود. ته گلویش خارش داشت وبه‌نظر 
مي‌رسید واقعا سرما خورده است. 

پرف به‌شدت مي‌بارید و بوي آبگوشتي که 
مشهدي صفر صبح قبل از رفتن روي چراغ بار 
گذاشته بود؛ اشتهایش را تحریک مي کرد. چند 
دقيقه‌يي بعد از اذان ظهر. مش هدي صفر به‌خانه 
برگشست,باهے ناهار خوردند و بعد از ناهار. 
مشهدي صفر به‌اتاق ديگري رفت تا قدری بخوابد 
وبه نیما گفت: 

-تسوهم سعي کن بخوابي. دیشب خيلي کم 


مورد او پرسید و هر بار من جواب سربالا دادم و 
دست آخر هم حرف نامربوطی در مورد مادرم 
زداحرفی که خونم رابه جوش آورد.یادم هست 
لبة استخر ایستاده‌بودیم.همین که آن حرف مفت 
رازد. محکم زدم به تخت سینه‌اش و گفتم خفه شو 
بابا! .یسرک با هم ان ضربه من تعادلش به هم 
خورد اول افتاد روی زمین و بعد افتاد داخل آب. 
من از خنده روده‌بر شدم. بعد هم از آنجا رفتم. 
چه می‌دانستم پس رک بی‌هوش شد هو افتاده‌داخل 
استخر؟ فکر می کردم از آب درمیآید. یکی - دو 
بارچشم انداختم و او را ندیدم.فکر کردم شاید 
چون لباسهایش خیس شده رفته. 

یک هفته‌ای از مهمانی گذشته بود که مأموران 
آگاهی به سراغم آمدند. آن روز فهمیدم که 
یسرک در استخر غرق شده‌همه بچه‌های حاضر 
در مهمانی بازداشت شدند. از همه بازجویی شد 
من اولش گفتم او را ندیدم. اما یکی از بچه‌ها گفت 


خوابيدي. 

مشهدي صفر بعد از آن که منقلي آتش درست 
کرد و ہے اتاق نیمابرد. رفت و حوالي غروب 
بر گشت: از دیشب تا حالا برف سنگینی بارید ه 
خوب است تا برف بند آمده پشت بام را پارو کنم. 
به این هوا اعتمادي نیست و احتمال دارد امشب 
دوباره ببارد. 

مشهدي صفر با گفتن این حرف پاروي 
فرسودهيي را که گوشه حیاط, زیر برف خیس 
خورده بود برداشت و از يله‌هاي نردبان بالا رفت 
و هنوز چند دقيقه‌يي از رفتن او نگذشته بود که 
كسي به در اتاق ضربه زد ومتعاقب آن, پسر 
بچه‌يي باسر تراشیده و گونه‌ه او گوش‌هاي 
سرخ شده از سرماء در استانه در دیده شد که 
کاسےبی مسی به دست داشت و از روي کاسه. 
بخار متصاعد مي‌شد. سینه پس رک به سرعت بالا 
و پایین مي‌رفت و نفس‌نفس مي زد تا چشمش به 
نیما افتاد دستیاچه شد و بالکنت زبان گفت: 

- آقا اجازه... موقعي که فهمیدیم شما مریض 
هستید. خیلي گریه کردیم و وقتي رفتیم خانه 
قضیه را به مادرمان گفتیم. مادرمان گنت اگر آقا 
معلم شیر داغ بخورد. خوب مي‌شود.ما فقط یک 
بز داریم. مادرم شیر آن را دوشید و داغ کرد و 
برای شما فرستاد. براي ایتکه شیر یح نکند. تمام 
رادرا دویده‌ام. شما نمي‌دانید با کاسه شیر دویدن: 


آن هم در برف چقدر سخت است. صد دفعه 
پایم لیز خورد و نزدیک بود به‌زمین بیفتم. اما هر 
طور بود دویدم تا شیر داغ راپه شما برسانم. اگر 
خداي نکرده بیماری شما طول بکشد. ما باز بدون 


معلم می مانیم۔ 


پسربچه در همان حال که کاسے رادو دستی 


اطلاها ت‌هفتگی شماره ۳۸۵۹ 


مارا دیده‌بود که کنار استخر جر وبحث می کردیم. 
بازجویی‌های فنی شروع شد و من که تحمل آن 
فشارهای روحی و روانی را نداشتم اعتراف کردم. 
حالا شدم قاتل! با پرونده قتل مرا فرستادند زندان 
و حتماً اعدام می‌شوم. اما مگر مهم است؟! 

اعدام من تاوان خلافهای پدرم:تاوان اش تباهات 
مادرم...اصلاً به جهنم که اعدام می‌شوم.مگر در 
این بیست و دو سه سال چقدر از زند گی لذت 
بردم؟ وقتی دست یک آدم بی ظرفیت و بی‌جنبه 
رامی‌گیری از ته شهر می‌بری قلھک, پرایدش را 
می کنی سانتافه مسافرت شمالش می‌شود سفر 
دور اروپا؛ آخرش همین می‌شود.افسار پاره‌می کند. 
واقعیت است بعضیهاجنبه پول را ندارند.مادر من 
نداشت: چون ظرفیت نداشت نتوانست مدیریت 
کند نه خودش رانه ما را. شاید هم چون پول حرام 
بود اینطور جواب دادیم. همه مامقصریم. همه ما 
گنهکاريم. همه ما می فھمی همه ما. 
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- آقا اجازہ۔۔ماسید هستیم. اگر از دست ما 
شیر بخورید جدمان کمک مي کند که فوراشفا 
پیدا کنید۔ 

نیما نمي‌دانست باید چه واکنئشي نشان بدهد و 
در جواب پسربچه چه بگوید. بغض راہ گلویش را 
بسته بود و به وي مجال حرف زدن نمي‌داد. از جا 
برخاست. به طرف پسربچه رفت. دستش را دور 
گردن او انداخت. سرش را به سینه خود فشرد و 
بوسه‌یی بر آن زد: 

-من با دیدن توشفا گرفتم. احتياجي به شیر داغ 
ندارم. آن را به خانه خودتان بر گردان. 

- آق... لااقل یک قلپ بخورید. برایتان خوب 
است. 

بابی‌میلی کاسه را گرفت. جرعه‌بی از آن نوشید 
وظرف رابه یسربچه پس داد.پسربچه نگاه حق 
شناسانه‌یی به چهره نیما انداخت و شادمانه گفت: 

اراد کر سا TT‏ 
هم مي‌شسوید. من همین امشب به خانه یکایک 
بچه‌هامي‌روم وبے آنها مژده‌مي‌دهم که فردا 
آقا معلم به مدرسه مي آید... فقط قول بدهید که 
بیایید. و گرنه. من جلوي بچه‌ها روسیاه مي‌شوم. 

نیمابه زحمت بغضي را که بر حنجر هاش پنجه 
مي کشید فرو برد و گفت: 

-خاطر جمع باش. فر دا صبح: زودتر از همه‌تان 
در مدرسه هستم. 

پسربچه رفت ونیما یاد حرف مدير مدرسه 
افتاد که صبح گفته بود: 

'اگر چند روزي بماني؛ خودت متوجه مي‌شوي 
اجا برای ملندن جای خر ا 


۷أ 


واردععل شدن دون و نامهر یی 


ت همه شکست هاست 


رای راغت شے ناج لخوا هرا نسپ 
۱ اما رفته رفته بهتر خواهیم شد. .سرفربی 
تیم ماعوض شده و هر تیمی که تغییر سرمربی 


مانطور که گفتم شرایط به مرور بهتر خواهد 
بد. ولی همین بازی‌هایی که گفتید را اگر بادقت 
ی نگاه کنید قبول می کنید که ما چقدر خوب 
کردیم و حق‌مان به هیچ وجه شکست نبود. 
سپاهان توپ‌هایمان وارد دروازہ نشد 


کے ر هو روش بازی 
می‌شود نیاز به زمان داشته باشیم تادر 
وه جدید خودمان را با یکدیگر هماهنگ کنیم 
ت کرد هباش ید هر بازی از بازی قبل بهتر 
خود من هم تلاشم رامی کنم از این هفته 


۶ این روزها از جانب هواداران هم خیلی تحت 
فشار هستی درست مثل حسین ماهینی. 

به هر حال ما بازیکن تیم بزرگی مثل پرسپولیس 
هستیم وطبیعی است که انتظارات از ما بالا باشد 
و همه توقع داشته باشند که هميشه بهترین باشیم. 
هواداران پرسپولیس هم تعصب و علاقه زیادی روی 
تیمشان دارند و وقتی نتیجه دلخواه حاصل نباشد 
ممکن است اعتراض کنند و این حقشان است.حسین 
ماهینی هم بازیکن بزرگی است و خیلی به پرسپولیس 
کمک کرده و مطمثن باش ید او هم همانطور که گفتم 
رفته رفته بهتر خواهد شد و نتایج خوبی که بگیریم 
باعث می‌شود این انتقادات از ما کم شود. 

البته فشارها گاهی به فحاشی هم کشیدہ می‌شود. 
من ھمیشه گفته‌ام که انتقاد حق هواداران است. ولی 
فحاشی را نمی‌پسندم وبا آن مخالفم. اگر بازیکن 
بدبازی می کند نباید به او و خانواده‌اش فحاشی 
شود.همانطور که گفتم طر فداران پرسپولیس 
متعصب به تیم شان هستند وممکن است از شرایط 
تیم عصبی شوند و در عصبانیت واکنشی نشان 
دهند ولی اگر شرایط تیم بهتر شود آرامش هم بر 
می گردد و دیگر شاهد این مسائل نیستیم. 

۶ اما عده‌ای هم می‌گویند چون مبلغ قراردادت 
پایین است تمر کز کافی در زمین تداری. 

اصلا اینطور نیست.مگر من‌بازیکن آماتورهستم 
که تمر کزم رابه خاطر این مسائل از دست بدهم. 
من در فصل نقل و انتقالات مثل هر یازیکن دیگری 
مشغول سنجیدن شرایط و پيشنهاداتم بودم و در 
آن مقطع بازی‌ها تعطیل بود وباید به فکر نقل و 


اتقالات می بودیم:ولی از وقتی مش خص ق د در | 


پرسپولیس می‌مانم همه فکر و ذکرم کمک به این 
تیم و موفقیت این تیم و خوشحالی هواداران است. 
٭ ولی اگر بازیکنان پست‌های دیگر گل بزتند و 
علییور گل نزند. انگار یک جای کار ایراد دارد. 
این لطف‌هواداران است که از من انتظازبالایی 
دارن د ومی‌خواهند ھمیشے گل بزنم و این برایم 
خیلی ارزشمند است و نشان از توجه ویژه انها 
دارد. بازهم می‌گویم تیم نیاز به زم ان برای 
هماهنگ شدن با تفکرات جدید دارد و من هم 


۱ آدان ۹۸ اطلاعات 


ر ETE‏ موہ تحت زده وشش ‏ 
هفته تاکامی د رگلزتی باعث شدہحتی هواداراتش تیز بز رگترین هجمه رابه او وارد کنند. مهاجمی که 
بعد از دوفصل رویایی در ای ن تیم د رتقل واتتقالات عزم حضور در فوتبالاروبا راداشت اما این روزهادر 
بدترین وضعیت با توجه به فشار هواداران و هجمه ومسائل دیگ رقرار دارد. علیبو ر امامدعی است خیلی 
زود همه چیز تغییر خواهد کرد واوبه اولین گلش تیاز دار د تابار دیگر در مسی رآقا ی گلی قرا رگیرد. 


| بتواتم مه رُوڈی 


امیدوارم از هفته جدید پایم به گلزنی باز شود و 
بتوانم گل‌های زیادی برای تیم بزنم. 

خودت ‌ هم انگار برای شکستن این طلسم 
بی تابی می کنی؟ 

خب من مھاجم ھستم و همانطور که گفتید از من 
انتظار پیشتری برای گل زدن نسبت به سایرین 
می رود و تلاشم هم باید بیشتر از بقیه برای این 
موضوع باشد و امیدوارم خیلی زود این اتفاق 
بیافتد. من به تیم وبازیکنان و خط هافبک ٹیم 
ایمان دارم و مثل همیشه بهترین پاس‌ها برایم 
ارسال می‌شود و امیدوارم بتوانم به زودی اولین 
گل فصل جدید را بزنم. 

٭ این روزها از جونیور هم حسابی انتقاد می‌شود. 
خیلی‌هامی گوین د علیپور راست می گنت که به 
بازیکنان خارجی بیشٹر بها داده می‌شود و پول زیادی 
خرج خارجی‌هایی می شود که کیفیت بالایی ندارند. 
بله من این حرف را زدم؛ ولی هیچ وقت عليه 
هم‌بازی خودم موضع نمی گیرم. جونیور هم 
بازیکن جدید تیم ماست ونیاز به زمان دارد تا 
با فوتبال ما آشناشود. او بازیکن خوبی است و در 
تمرینات کیفیت بالای خودش رانشان می‌دهد 
و هر چقدر هم بگیرد حفش است.به او فرصت 
داده شود می‌تواند توانایی‌هایش رانشان دهد. 
این صحبت‌ها که مطرح می‌شود داستان‌هایی هم 
پشتش دارد که نمی‌خواهم آن را باز کنم. 

٭ گر فرصت گلزنی پیدا کنی و بتوانی به جونیور 
هم پاس بدهی کدام را انتخاب می کنی؟ 
ان ہے ي 


برالیم 
می شود و امیدوارم 


اولین گل فصل 
جدید رایزنم. 


من همیشه اولوینم برتری پرسپولیس است و در درجه 
اول به خودم هرگز فکر نمی کنم.هميشه گفته‌ام و در 
بازی‌هايم در سال‌های اخیر دیده‌اید هرجا بازیکن هم 


پستی من موقعیت بهتری نسبت به من داشته با وجود 
اینکە خودم هم شانس گلزنی بالایی داشتم توب را 
پاس دادم و الان هم چنین چیزی پیش بیابد بدون 
توجه به شرابط خودم پاس می دھم تا پرسپولیس 
شانس بیشتری برای گلزنی داشته باشد. 

۶ در مورد تیم ملی هم صحبت کن. بدشانسی 
تو این است که بد موقعی در گیر چنین شرایطی 
شدی وشاید اگر در بازی با کامبوج در زمین 
بودی می‌توانستی گلزنی کنی. 

به هر حال سلیقه سرمربی تیم ملی است ومن 
تلاش می کنم از این به بعد نظرش را جلب کنم. 
ویلموتس مربی خوب و بزرگی است و در اولین 
اردوه امن را دعوت کرده‌و نشان داده‌به من 
اعتقاد دارد و از اینجا به بعدش که بتوانم دوباره‌در 
تیم ملی حضور داشته باشم یا نه بستگی به خودم 
دارد و همه تلاشم رامی کنم. 

#«صحبتت با هواداران 

از آنهامی‌خواهم کمی صبر کنند و شرایط تیم 
صد در صد بهتر می‌شود. آنها هميشه در سرما و 
گرما پشت ما بودند و از ما در سخت‌ترین شرایط 
حمایت کردند و مزدش راهم خواهند گرفت. 
گر هم گاهی تعدادی از این نفرات از کورہ در 
می روند و حرفی می زنند اتفاق خوشایندی نیست 


ترباره ورزشکار: 


علی علیپور: زاده ۲۰ آبان ۱۳۷۴ در قائم‌شهر 
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس است که 
ذرایست وواک تاو ی فیک این بازیکن 
در آخرین روز نقل و انتقالات نیم فصل 
٩۳-۳‏ با قراردادی ۱/۵ ساله بے تیم 
فوتبال پرسپولیس پیوست او با تیم فوتبال 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا ۲۱۱۸ به 
عنوان نایب قهرمانی دست یافت علی علیپور 
جوان‌ترین گلزن تاریخ شهرآ ورد تهران است 
او آقای گل لیگ برتر خلیج فارس ۱۳۹۶-۹۷ 
سد. همچنین او در فینال جام حذفی فوتبال 
ابران ۱۳۹۸ گل پبروزی پرسپولیس را زد. 


سید محمد موسوی: 


حیف بو د 3ژ بو ذر نمی شیم 


سیدمحمد موسوی, سرعتی‌زن ملی‌پوش, رسماً 
لباس تیم اولشتین ی او که طاقت دوری از 
خانواده‌اش راندارد. قبلا قید بیشنهادات را می‌زد. 
اما این بار ترجیح داد بر ود و دنیای حرفه‌ای تری را 
تجربه کند. دور از هیاهو حالا سید فراری از سرماء 
برای تماشای دریاچه‌های یخ زده لحظه‌شماری 
می‌کند. این گفتگوی کوتاه با او است که حرفهای 


رک 


#بالاخره رسیدی لهستان» و لژیوتر رسمی شدی. 
از اول هم قرار بود بیایم و رسمی بود اما 
نمی‌خواستم تا فدراسیون مجوز را صادر نکر ده 
درباره‌اش حرفی بزنم. 

۶« استقبال چطور بود؟ 

خیلی شرایط خوب بود. من پنج‌شنبه رسیدم به 
لهستان و باشگاه یک روز بعد یعنی جمعه هم در 
کنفرانس خبری بزرگی که‌تدارک دیده‌بودند 
باحضور خبرنگاران حضورم رارسماً اعلام کرد. 
خبرنگاران هم کلی سوال درباره اینکه چرا تصمیم 
گرفتی بے پلاسلیگابیای ی وحست از بازی‌در 
پلاس‌لیگاو..یرسیدند وخبری از سوالهای حاشیه‌ای 
نبود.البته امیدوارم خوش استقبال و بدبد رقه نباشند! 
٭از تیم اولشتین شناخت هم داشتی ؟ 

من اصلاً این تیم رانمی‌شناختم و از میلاد عبادی پور 
ولوکاس زیگادلو اطلاعات گرفتم. شهر اولشتین 
با شهر تیم میلاد یعنی اسکرا ۵ساعت فاصله 
دارد. نکته جالب اینکه مردم اینجا به‌خاطر اینکه 
خیلی والیبال دوست دارند مرا می‌شناسند: حتی 
در خیابان هم مردم عادی مرا می‌شناسند. 

بس راضی هستی؟ 

برای روز اول خیلی خوب بود. امیدوارم دراین‌مدت 
بتوانم آن‌طور که باید در پلاس‌لیگا بازی کنم. 
تیم تو در شهر رادوم, سه‌بازی تدارکاتی قبل 
از شروع پلاس‌لیگا دارد. تو هم بازی می کنی؟ 
من چون تازه رسیدم بازی نمی کنم و تنهاهمراه‌تیم 
هستم وتمرین می کنم وقرار است هفته آینده‌درشهر 
گدانسک دردوبازی تدار کاتی بااین تیم بازی کنم. 

۶« تست پزشکی هم دادی؟ 

نه. چون من دو هفته پیش مسابقه داشتم» بنابراین 
تست پزشکی نمی‌دهم. 

۶« اماسال قبل گفتی به خاطر اینکه طاقت دوری 
از خانواده را نداری, پیشنهاد سیه‌نا برای بازی 
در لیگ سری ۸رارد کردی ؟ 

تجربه عجیبی است. من تابه حال با اینکه 
پیشنهادات زیادی داشتم. اما در لیگھای بزرگ 
اروی ابازی نک رددام: اما حالا فک ر می کنم به آن 


اطلاعات‌هفتاشی شمارہ ۳۸۵۹ 


زیادی برای گفتن دارد. 


بلوغ رسیده‌ام که در لیگ پلاس لیگ بازی کنم. فکر 
می کنم حیف بود در رزومه‌ام لژیونری نباشد. البته 
حالا هم برایم دوری از خانواده خیلی سخت است: 
اما این تصمیم را گرفتم تا فقط والیبال بازی کنم. 
۶« شسماره تو ۶ بوده, در اولشتین شماره ۶۶ را 
خودت انتخاب کردی ؟ 

من شماره ۶ را می‌خواستم. اما باشگاه گفت یکی از 
بازیکنان قدیمی آن را می‌پوشد واز من خواستند 
۶۶رابیوشم.من دیدم جالب است بالاخره دو تا 


۶ کنار هم و قبول کردم. 
۶« بازیکن مطرح دیگر خارجی‌هم در اولشتین 
بازی می کنند؟ 


ین انار دفاع در ر او دشعنان, خر د است 


میکا هم ستاره‌ای است که شاید شما پشناسید. 
البته او فعلاً مصدوم است. پاول باسور سابق تیم 
ملی‌شان هم از بازیکنان شاخص اولشتین هستند 
و بازیکن دیگری ندارد که علاقه‌مندان به والیبال 
بشناسند. البته اولشتین سه بازیکن خارجی یعنی 


پشت‌خطزن جمهوری‌چک و یک دریافت کننده ۳1 
دیگر دارد که اسم کشورش یادم نیست. 23 
٭ با پروسے طولانی رفتن به لهستان, اذیت 3 
نشدی؟ 


مایکسریٰ توافقات کردہ بودیم و تعھداتی 
داشتبم که باید انجام می‌شد و همین مسأله 
زمان رفتن مرا به لهستان طولانی کرد.به هر 
حال باید کارها انجام می‌شد. 

۶« اولشتین شسهر خیلی سردی 
است. چطور تحمل می کنی؟ 
درسته. دمای هوایش تامنفی ۱۵ 
درجه زیر صفر هم پایین می آید 
اما اینجا ۱۱ دریاجه دارد که 
در زمستان‌ها بخ می‌زنند و 
به شکلی است که حتی ‏ | 
باماشین می‌توانید از 77" 
روی آنهارد شوید و 1 
اسکی روی یخ هم انجام 
می‌دهند و من هم خیلی دوست دارم 
این دریاچه‌ها را بیینم. 


۶« رضاعلییوربا کسب رتبه ششم در جام جهان 
سنگ نوردی به کار خود یایان داد 


جارستان بر گزار می شود 
نان و جوانان به دلیل مشکلات 


صادق زمانی. ملی‌پوش قایقرانی بزر گسالان در بین 


حریفان آسپایی توانست به مدال طلا رسید ود 


خش ماراتن جوانان نیز ایلیا نادرنزاد به مدال برا 


ورزشی ایران دربین ۰ 

سال ۱۹ ۱ 

فاطمه صادقی, مدال نقره اولین 
ساحلی کاراته جهان را از آن خود کرد 


با حکم وزیر ورزش و جوانان؛ ایرج عرب سرپرست 


فدراسیون دو و میدانی شد 


و کا 1 


سه شنبه هفته گذشته. پیش از شروع مسابقه 
سوت ممتد بحرینی‌ها در لحظه پخش سرود ملی 
تیم میهمان: جنجال ساز شد وپس از پایان بازی 
نیز حمایت خبرنگار سعودی از این اتفاق؛ جنجال 
رابه توییتر نیز کشاند. 

به گزارش "ورزش سے" باخت به بحرین کام 
ایران را در پایان فیفادی مهرماه تلخ کرد. فوتبال 
دوستان ایرانی که مسرور از پیروزی مقابل کامبوج 
و حضور بانوان بودند. در حیفا مغلوب قرمزپوشان 
بحرینی شدند تایک بار دیگر در وضعیتی 


نامطلوب قرار گيرند. این موقعیتی است که ابیزان 


با بلا ژوویج: ایوانکوویچ و کی روش نیز تجربه کرد 
کے در دومورد آخر سربلند از آن خارج شد و 
اکن ون نیز انتظار می‌رود. کار با صد رنشینی و 
صعود شاگردان ویلموتس خاتمه یابد. 

اما شکست در زمین و نمای ش ٩۰‏ دقیقه ای 
تمام آن چیزی نبود که در ورزشگاه‌ملی بحرین 
رقم خورد. در مراسم ابتدای بازی و در لحظه‌ای 
که سرود جمهوری اسلامی ابران پخش می‌شد. 
سوت ممتد از سوی هواداران بحرینی؛ استادیوم 
رافراگرفت. این بی‌احترامی عجیب در حالی رقم 
خورد که در همه جای دنیا؛ سکوت در زمان بخش 
سرودملی یک کشور اتفاقی عادی و روتین است 
وحتی کش ورهای در حال جنگ: رقبای سنتی 
و.. نی ربه آن عمل می کنند اما این بار در حالی 
که تنش خاصی نیز بین ایران و بحرین وجود 
ندارد این اتفاق رخ داد بازیکنان ٹیم ملی البته 
به درستی ترجیح دادند که در آن لحظه واکنشی 
نسبت به بی‌احترامی تماشاگران نداشته باشند 
چرا که هر حر کت از سوی ایرانیها می‌توانست 


"بر شعله این آتش اضافه کند وبازی را به حالت 


غیر طبیعی برساند؛ دقیقا همان چیزی که میزبان 
نه چندان قدرتمند نیز می‌خواست. اما به هر حال 
رفتار بحرینیها تأثیر خود را در نمایش شاگردان 
ویلموتس گذاشت و آنها در جومسموم حیفا به هر 
دلیلی نتوانستند کیفیت واقعی خود را نشان دهند. 
باخت به بحرین در حالی رقم خورد که همه 
امیدوار بودند تیم ملی باتوجه به نتایج درخشان در 
دیدارهای اخیر این بازی راهم با پیروزی تمام کند 
تا یک بار دیگر مثل جام ملتهای ۲۰۰۴ مقدماتی 
جام‌جهانی ۲۰۰۶ ومقدماتی جام 
جهانی ۲۰۱۴ ایران بر بحرین 
غالب باشد اما این اتقاق رخ نداد 
تامیزیان قرمزی وش همچون 
مقدماتی جام جهانی ۰۲ 
را شکست دهد. 

باخت برابر بحرین در سال ۸۰ با 
هدایت بلاژوویج یکی از تلخ‌ترین 


+۲ایران 


اتفاقات اریخ قوتبال اپراج مس وب یش ود. 
نتیجهای دور از انتظار که باعث شد تاایران از 
صع ود به جام جهانی بازبماذ_د. اما اتفاق ناراحت 
کننده تر پ پس از آن بازی رقم خورده‌بود؛‌جایی که 
بازیکنان حریف با پرچم عربستان سعودی (رقیب 
سنتی ایران) به خوشحالی پرداختند تا خشم مردم 
ایران پیشتر و بیشتر شود .این بار بعد از این که 
والنتین کوالنکو بازی را پایان یافته اعلام کرد 
خبری از پرچم عربستان نبود اما دقایقی بعد در 
توییتر: یک خبرنگار عربستانی جنجال را به فضای 
مجازی کش اند.سعد الحارتی که علاقه زیادی به 
مطرح شدن در رسانه‌های ایرانی و ارتباط با فوتبال 
خوستاق ایر ان داز با انتتار ویدیزی بی اتر ای 
طرقالإآت بحرن ازحرکت نها مایت کرو 

این توبیت ازسوی او درحالی که فعالان توبیتر فارسی 
خش مگین از این باخت بودند بات واکنشهاپی تلد 
شد.یژمان راهبر سردبیر ورزش سه:در این خصوص 
نوشت: "ابتدا به باد داشته باش کے خلیج فارس 
درست است او سپس به زبان عربی پاسخ الحارثی را 
چنین داد:احترام به سرود ملی جزو اصول و شرابط 
اولیه یک مس‌ابقه ورزشیه.من در آخرین بازی ایران 


-عربستان در ورزشگاه حاضر بودم و بادم نیست که 
به سرود ملی عربستان بی‌احترام شده باشه به عنوان 
بسک روزنامه‌نگار تاسف برانگیزه که بی‌احترامی 
رو تشویق می کئی۔در عین حال فرزاد حبیب الهی 
آنالیزور سابق برانکو هم توبیٹ کرد: ''باشگاہ سن 
پائولی بازیکن خود را به دلیل سسلام نظامی دادن 
درجربان‌بازی اخراج میکند در ابتالیا هم هشنگ 
می‌سازند برای اخراج چند بازیکن سری آ به همان 
دلیل. بک روزنامه نگار هم در خاورمیانه از هوادارا 


ان 
و بازیکنان بحرین بابت بی‌احترامی به ابرانیان هنگام 
پخش سرود ملی ابران تشکر می‌کند "" 
بقیه و کنشها تندتر هستند و بیشتر آنهاغیرقابل 
انتشار.به هر حال یک بار دیگر سعودیها وارد 
ماجرای ایران و بحرین شدهاند. البته در روز 


شکست ۲-۴ در جام ملت ھا در روز باخت 
بحرین با گل محمد نصرتی و در روز شکست ۰-۶ 
خبری از این اتفاقها نبودہ حال بايد دید در خر داد 
٩‏ شاگردان ویلموتس آیامی‌توانند انتقام این 


نتیجه تلخ را بگیرند یا خیر؟ 


ارردنیای و ورس 


ملی‌پوشان دوچرخه‌سواری 
به‌فینال آسیا فرسیدند 


ایران در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
پارا آسیا ۲۰۲۰ صاحب یک مدال نقره شد: اما 
در بخش آسیایی دو نماینده ایران از رسیدن به 
انفرادی بازماندند. 

در دومین روز مسابقات دوچرخه سواری پیست 
قهرمانی آسبا ۲۰۲۰ که در کره جنوبی در حال 
بر گزاری است. ایران در بخش پاراآسیایی موفق 
به کسب مدال نقره شد. 


در ماده ۴ کیلومتر انفرادی بخش باراآسیایی: 
مهدی محمدی کے توانسته بود در مرحله 
مقدماتی به عنوان نفر نخست بے فینال راہ پید 


کند در مرحله پایانی در رقابت باحریف اندونزی 
خود صاحب مدال نقر ه شد. 
در بخش آسیایی نیز محمد رجبلو در مرحله 
مقدماتی ماده ۴ کیلومتر انفرادی پنجم شد و 
داوود محمد آبادی نیز در تعقیبی انفرادی رده 
جوانان نهم شد و این دو ر کابزن از صعود به فینال 


قار یخ‌سازی فاطمه صادقی 


فاظهه صادقی مدال نقره اولین دوزه‌پاژی‌های 
ساحلی کاراته جهان را از آن خود کرد. 

فاطمه صادقی کاتاروی شایس_ته کش ورمان در 
فینال مقابل ساندار سانچز اسپانیایی نفر اول 
رنکینگ جهان و دارنده عن وان قهرمانی جهان 
۸ ودارای ط لاو ۲ نقره کاراته وان های 
۹ قرار گرفت وبا کسب امتیاز ۲۴.۶۰ امتیاز 
به عنوان نایب قهرمانی این دوره از رقابتهای 
دوحه قطر دست یافت. 

سانچز در این دیدار امتیاز ۲۸۔۲۶ رابه دست 
آورد. کاتاروهای هنگ کنگ و دومینکن نیز به 
مدال برنز رسیدند. 

فا مضادقی در دیمه تهان ی »فازتادنمتر از 
جمھوری دومنیکن, جسیکا کوانگ از آمریکا و 
تریانا دی اونوفر و از ایتالیا راپشت سر گذاشت. 


در رده‌سنی یز ر گسالان این برای نخستین بار 
در تاریخ کاتای انفرادی بانوان ایران است که 


یک کاتارو موفق شده‌جواز حضور در دیدار نهایی 
روی داد مهمی رابدست آورد. پیش از این در 
رقابت های جهانی و آسیایی نماینده ای از ایران 
در کاتای بانوان نوات كة بود حضور در فینال :را 
تجربه کنا هذایت صادقی را در این رقابتها فاطمه 
بغلانی پور برعهده داشت. 


در آینده فوتبا ل مشکل خو اهیم داشت 


ما همیشه مقابل بحرین مشکل داشتیم ولی این 
بار انتظار داشتیم برنده شویم و نباید اینقدر راحت 
شکست می خوردیم۔ 

-فریدون اصفھانیان عضو هیات رٹیسە فدراسیون 
فوتبال با اعلام این نظر در خصوص اینکه هیأت 
رئیسه فدراسیون چه فکری به حال مطالبات 
ویلموتس کرده گفت: فدراسیون با مشکلات 
عدیده مواجه است و تا آنجا که می‌دانم آقای تاج 
در این مدت مذاکراتی را با ویلموتس انجام دادەو 
البته فدراسیون باید تحت حمایت دولت هم قرار 
بگیرد چون فدراسیون سعی می کند مطالباتش را 
از فیفا بگیرد و به ویلموتس بدهد. 

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره 
به وضعیت ویلموتس و همچنین در خصوص 
شکست تیم ملی مقابل بحرین گفت: اگر ویلموتس 
مطالباتش را نگیرد بعدها به هر حال برای 
دریافت طلبش شکایت خواهد کرد. ولی اینکه 
دلیل نمی‌شود ما خیلی راحت به بحرین ببازیم 
و امیدوارم در بازی‌های بعدی این نتیجه جبران 
شود چون تیم ملی فوتبال ایران تیم آول, یاس 
و باید جایگاه خودش را حفظ کند. 

وی تصریح کرد: همانطور که می‌دانید حتی پول 
برخی از داوران ما هم در فیفا بلو که شده و باید 
مطالبات آنها را هم از فیفا گرفت. 


عکس قدیمی از والببالبستهای ملی پوش 
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پیام‌های‌مهربانی 
بح یو 
علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگاتی که مایل هستند یبام های تبریک» تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
جاب شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ٦١‏ (شنيه تا چھارشنید) با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجلد(بخش پیام از شماء جاب از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 نیرا ازم ,ای تنھادلیل رد کردن هر دلیل و ای تنھا بھانەی آوردن هر بهانه, 
عاشق مھربانی توام برای من ہمان وبدان که تو تنه ابهانه برای‌بودنی ۵آبان 
سالروز تولدت را در روز به تو تبریک می‌گویم 
رت محمدرضاآیاردےکرج 
8 فرزنرگلم, معمر امین وان,امروز تولذ یک انسان فوق العاده خاص است و 
آن شخص تو هستی, تولدت مبارک ای بهترینم 
مادرت.سهیلانوری تهران 


گل همس لم علی با ,روز میلاد تو روز صدور شناسنامه عشق است. عشق 
من, تولدث مبارک همسرت مریم ابوالحسنی س تبر یز 


8 مرا ار زیباترین گلها را برای زیباترین زندگی ات و کوتاهی عمرشان را 
برای غمهایت آرزومندم. تولدت مبارک 

همسرت پوبا مرادی و فرزندانت-تهران 
#بهترین همسر رنیاء ٹیلوفر ان ربه خاطر تمام لحظات خوبی که برای‌زند گیم 
به ارمغان آوردی از تو ممنونم, تولدت مبارک و بهترین آرزوها را برایت دارم 

اتوش مظاهری- لاهیجان 

8 راو وان ,اروز برایت زیباترین گلهای دنیا را خواهم آورد هرچند تو 
مهربانت از همه آنهایی, امروز روز تولدت و تولد همه خوبی‌هاست. عاشقانه 
همسرت رضا امپری -کرج 
گل پر رنازنیئم, اہراھیم دان تو قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمانها 
ذاری؛ امینوازم خمیشنه شاذاب» خفدان وسالم باشنی, تولاث مبارک 


دوستت دارم 


خانواده محسنی م تهران 
گل همس للم مونس وان تو تنها یار وهمدم زندگی ام هسستی, چه بخواهی و 
چه نخواهی تاابد در قلب من‌می‌مانی, تولدت مبارک نازنینم 
اکبر احسانی -قزوبن 
گا بهترینم, علی بار),عصرت به شسیوه‌باران پراز تکرار طراوت باد. تولدت 
مبارک‌نازنیتم همسرت, ن رگس حسنی - تهران 
8 رها بان ,در حالی که برگ دیگری از فصل زندگی ات راورق می زنی. فراموش 
نکن که من به خاطر داشتن تو بسیار خوشبختم» یکی شدنمان مبارک 
همسرت علی مولابی -تهران 
مارر نا نیشم موش دار سالروز تولدت را به تو تبریسک می‌گویم و در 
لبختدت من چیزی زیباتر از ستارگان آسمان می‌بینم, تولدت مبا رک عزیزم 
پسرت بهتام خواجه امبری مشود 
3 پسر۴ءفغمرعلی وا اگرچه کیلومترها باهم فاصله داریم. امادر این روز 
بخصوص قلبم برای تو می تید سالروزت مبارک 
مادرت تهمینه و بدرت ابوالفضل عبدلی - تهران 
8 ماهان بان ,می خواستم زیباترین کلمه‌هارا برایت بتویسم اما پنداشتم 
ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست. دوستت دارم و تولدت مبارک 
همسرت مهلاابراهیمی-کرج 
8 مهمو للم عزیزم به خاطر همه آرامشضی کەاز تودارم خداراشاکرموبہ پاس 
خوبی‌هایت بهتریتهارابرایت آرزومندم برادرت,محمد کربعی-تهران 


۱ آدان ۹۸ اطلاعات‌هنتالی 


اه و ی .یی 


9 مسر عزیزم, معصومه هان ,سوس‌وی ستارگان آسمان در التهاب آمدن 
توست. آمدی و آسمان وزمین را برایم بهشت کردی: تتهاستاره آسمان دلم 
تولدت مبارک مهدی اسماعیلی ‏ تهران 
8 فوا ه رلم اغسانه وان,فکر کردن به زمانهایی که باهم گذرانده‌ايم لبخند 
شیرینی به صورتم می‌نشاند, تولدت مبارک, تقدیم به دختر خاصی که هميشه 
در قلب من است خواهرت, زهرا احمدی -تفرش 
وتاب آقای غلامعلی سلیرانی کارهتد محترم و برچسته پانک سپه شعبه 
بازار شوشتر از اینکه با رامش و خویشتنداری کار مربوط به مراجعه کنندگان را 
پیگیر می شوید از شما کمال تشکر و قدردانی را دارینم 
عبدالامیر اسدالله زاده - شوشتر 
8 ناب آقای مهیا ر کریمی ,احراز دانش نامه کارشناسی ارشد دررش ته 
مدیریت صنعتی باعالی‌ترین درجه از دانشگاہ پیام نور را تبریک می‌گوییم 
ثرباامسگرا, حبیب کربمی,مهسا کرہمی, آو بسا رضا بی راد 


' پاسج‌هایپادوش‌خودکلنچاربروید ۱ 


سر اج 

۱ پاسخ دزدی کلاع: ۱ 
اشیای شماره ۳:۱ و۱۷ زاین بازازبرداشته شده‌است شحاردیک مربوط به مق 

پا یه یک چها ریایهوارونه است.شماره ۲مربوط به منطقه 13 ۵گل روی دمپایی ۱ 


وشماره ۷مربوط به منطقه ۱۸ سر تزییتی پشتی صندلی است. 


پاسخ هشت اختلاف در تصویر 


پاسخ معمای دز دی از موزه: 
اگر آنچه رامدیر موزه تعریف می کرد صحیح بود شیشه‌های شکسته 
شده‌می بایست در زیر تابلوهاقرارمی گرفت نه روی آنها. 


فردی احساسی و پر مسئولیت هستید واین روزها با انرژی که باح ر کت در 

| مسیری متفاوت به دست آورده‌اید دلشادید و باید بدانید که این آرامش را 

مدیون الطاف او و افرادی هستید که‌باجان و دل در خدمت شمایند واین یعنی 

باید آماده‌مقابله در موضوعی که می‌دانید هم باشید و فقط باید احتیاط کنید تا 

فردی را آزرده خاطر نسازید در ضمن بدانید که نظم و انضباط کلید موفقیت 
مامت و این همان طا عف و البته اط ٹرک را 


کل در ۰ 1 ال 


از همین حالابه فکر روزهای آینده پرشور واثرژی‌بری هستید که می‌دانید 
| بای د با تمام وجود عمل کنید: امااین تمام ماجرانیست و به زودی بافرصتی 
روبروخواهید شد که عملکرد شما پیرامون تصمیم‌های گذشته تان بسیار 
در آن تعیین کننده است. در مورد موضوعی که ذهنتان را اشغال کرده‌هم 
| سعی در اعتماد داشته باشید و بپذیرید که تغییر رفتار شما می‌تواند ابتدابرای 
| خودتان و بعد برای اطرافیان جادویی عمل کند! 
| در کوران ماجراهایی هستید که از قبل روی آن‌سرمایه گذاری کرده‌اید و 
حالا وقت برداشت است و البته که تا اینجای کار راعالی عمل کردهاید و باید 
به خودتان ببالید اما در نظر گرفتن شرایط متفاوت دیگران راهم مدنظر قرار 
دهید و به نوعی عمل نکنبد که بعدها بگویید زند گی امان شما را بریده چون 
خوب می دانید چنین چیزی ممکن نیست و امیدوارم همانطور که حواستان در 
جهت مثبت عمل می کند بتوانید افکار خودتان را مدیریت کنید. 


| اینکه مشکلات همیشه هستند چیز عجیبی نیست امااگر در راه‌مبارزه‌با 

آنها, درهم ریختگی‌های ذهنی منجر به تکرار اشتباه‌شود. مشکل را دوچندان 
می کند و شمامی‌دانید که معمولا از این ناحیه با چه معضلاتی روبرو شد داید 
وحالا که می‌دانید موعد انجام فرارسیدهو باید گامی مهم رابردارید نباید به 
گونه‌ای عمل کنید که اختیار از دستتان خارج شود که آنگاه‌در آینده‌خودتان 
را نخواهید بخشید. 


روزهای متفاوتی را پیش رو دارید وخودتان همچنان در تفکر گذشته سیر 
| می کنید چون معتقد هستید کے راز موفقیت در درس گرفتن از تجربه‌های 
پیشین است.اماهمانطور که می‌دانید شما تغییر ات زیادی را تجربه کر ده‌اید و 
این تجر به‌ها برای شما گران هم تمام شدہو ا گر حواستان به آیندەنباشد در آن 
زمان نمی توانید خودتان را با تغیبرات و وا کنشها همسو سازید. احتباط کنید! 


0 ۱ LED Ui CD 
شماشخصیتی وظیفه شناس دارید وبه همین دلیل بیشتر از اطرافیانتان‎ 


مسئولیت می‌پذ پرید و بیشتر هم در مس یر امتحان و خطاقرار می گیرید.اما 
همین که می‌توانید کار کنید واتفاقاً کارهای‌پیچیذه‌ونشدنی رابه سرانجام 


برسانید به شماانرژی مضاعفی می بخشد تابه قول خودتان تابت کند زنده 


هستید و زند گیتان جریان دارد.در مورد سوال ذهنی تان هم بدانید هیچ اتفاق 
خاصی نیفتاد! 


پیرامون جزییات وواقعیت آن اطلاع ندارید ذهنتان رادرهم ریخت و 
اتفاقاً حالا همان روزهایی است که باید ثابت کنید فرد مبارزه‌هستید و 
بدانید اگر کوتاهبیاپید بعدها با مشکلات شفاخته نشده‌بسیاری روبرو 


خواهید شد. 
کار مهمی به شماسپر ده‌شد هو اضطراب و دلهر هبه جانتان افتاد وبه رغم 
اینکه می دانید مشکل بزرگی در زند گیتان نیست.نگرانی راباخود همراه 
می کنید ولی انگار توجه ندارید که همین مسیر راقبلاً طی کردہاید ونتیجه را 
می دانید و حالاباید به گونه‌ای عمل کنید که ثابت شود متفاوت می اندیشید 
و یقین بدانید که خطری زند گی شما را تهدید نمی کند اگر بپذپرید که 
می شود همه چیز را روبراه کرد! 


رن ادر 


| یک نقش متفاوت ومهم رااین روزھابازی می کنی د وبنابه‌دلایلی | 


که خودتان هم خوب می دانید اتفاقاً پیج ومھر سای زند گیتان برخلاف 
تصورتان. خوب باهم جفت و جور می‌شوند. پس اجازه ندهید که افکار 
منفی و ویران کننده بر شمامستولی شود و برخلاف قبل که زانوی غم بغل 
می کردید پرانرژی و قوی قدم بردارید که فرصتی رابرای بودن دوباره 
خواهید یافت. مطمتن هستم! 
دی 

موضوعه ای سخت ومتفاوتی راپشث سر گذاشتید عواملی که 
سی توالت تند با کاپوسہائ وحشتناکی‌هبرا‌باش_ندوحالابه هیچ تسیل 
شدهاند.پس پیشنهاد می کنم: حالا به احساستان اهمیت بدھید و اجازه 
ندهید مسایل متفاوت شمارا از مسیری که به دنبال آن‌هستید و اتفاقا 
آرام ش را برایتان فراهم ساخته, منحرف کند و در مورد پاسخ دادن به 
موضوعهای مختلف هم عجله نکنید! 


0 تحص( 


لطف "او" و با تلاش خودتان توانستید از تاریکی به روشنایی برسید ویقین 
بدانید وقتی نور عشق هست» خیلی چیزها دید همی شوند اماد ر همین مسیر 
هم عوامل مثبت هستند و هم عوامل منفی و این شسما هستید که انتخاب 
می کنید با کدام یک در گیر شوید و در مورد سوالتان فقط تامل کنید! 


جب اسف 


راباید مدیریت کنید. همه چیز دارد سر جای خودش قرار می گیرد اما این 
تمامماجرانیست و خالابابد جاتب اختباظ زا زعایت کتید تا دوباره‌در تور 
ذرربهای سفی قضاوت اشا قرا نگ رید ود و مورد دموا شما قاط می توانم 
بگویم ابت شده که منبع انرژی شمابا دیگران تفاوت می کند و این یعنی 
حضور رافراموش نکنید! 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۹ 


درست در نقطه‌ای که داشتید خوب و قبراق پیش می ‌رفتید و | 
به‌قولی تسوپ هم خرابتان نمی کرد یک ماجرا که اتفاقاً خیلی هم از | 


۱ 
۱ 
یکی دو موضوع نه چندان با اهمیت ذهن شما رامشغول کرده‌بود که به | 
۱ خداراشاکر هستید؛ چون درست در شرایطی که موضوعهای متفاوتی ‏ 


آن کس که کو شش به دانش نیو شاتر است ادوا تین است 


مىانمار:این فیل کوچک چهار ماهه که "آیارسین" نام دارد. پدر و مادرش 
توسط شکارچیان کشته شدند و خودش هم زخمی شد اماماه گذشته توسط 
الان ۲ .از دست آنهانجات یافت و تاما مھا باید تحت مراقبت و 
وا ور یر تانونی حیوانات در خطر انقراض: از جملەفیلھا همچنان 
در کشورهای‌شرق آسیا وهمچنین آفریقا ادامه دارد و شاید در کمتر از ۱۰ 
سال آینده دیگر فیلها در حبات وحش دیده نشوند. 8 


یر از یک شهر سیل زده نیست. بلکه نمایی زیبا از دریاچه یانگ 
منطقه سوجو در چین را مشاهده‌می‌کنید که زمینهای غرق آبی 


او کراین:یک سرباز نیروهای وی ژه او کراین را می‌بینید که با تجهیزات 
الکترونیکی جدید در نمایشگاه جدید "بازیهای رباتیک حاضر شده است. 
حضور سربازان که البته حامل اسلحه‌های واقعی نبودند جهت تاکید بر این 
موضوع بود که دستاوردهای جدید در حوزه تجهیزات الکترونیک از جملة 
| تجهیزات دنیای مجازی و دوربینها به قدری توانمند هستند که حتی در 
ارتش هم مورد استفاده قرار می گیرند. 
١‏ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


۴ک بر ھا اط 


چین:بر گزار کنند گان جشن ملی روز تاسیس جمهوری خلق چین در حالی 
که گلهای زرد رنگ در دست دارند در حال رژه‌هستتد. جمهوری خلق چین 
هفتادمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت. 

: وب 


ہے و 


رک 3 
اک ۳ ۳ 


کو اا یږ 


ڪڪ . 


لخدن:نیروھای پلیس در حال جابجا کردن مجسمه غول پیکری هستند که 
روی پل لمبت "در لندن گذاشته شده‌بود. فعالان محیط زیست که به روند 
تولید آلود گی در شهری بز رگ مانند لندن معترض هستند. در اعتراضات 
اخیر خود سعی دارند به روشهای مختلف راههای منتهی به ساختمانهای 
رامسدود کنند. 


دولتی مق 


5 
۳ ۱ 


نیال:یکی از عکاسان معروف طبیعت در جدید ترین مجموعه عکسهای خود 
این عکس شاهکار رابه نمایش گذاشت. او توانست نمایی زیبا از یک قورباغه 
کوچک را شکار کند که درون قطره‌ای آب روی بر گ نیلوفر آبی نشسته بود. 


نف آرصفحه ۵ 
ها يف اى 00 0 


وبعد به سروناز تلفن زدم وهرچی دری و وری 
بلد بودم نثار نوەام و شوهرش کردم وگفتم: شما 
دونفر پست و کلاهبردار هس تید دیگه نباید به 
سراغ من بیایید! " طفلک سروناز چقدر پای تلفن 
گریه کرد و قسم خورد که اشتباه می کن حتی 
چند مرتبه او د دم همان خانه توی "چیذر تا با 
من حرف بزنه: ولی این فریبرز بی وجدان مراخر 
کرد و نگذاشت در رو باز کنم! از طرف دیگه من 
که از چند سال قبل دچار بیماری "پوکی استخوان " 
هستم و هراز گاهی استخوام بدجور تیر میکشه و 
درد می گیرہ از فریبرز خواستم برام قرص و دارو 
تهیه کنه؛ تا یک شب که قرص جدیدی بهم داد و 
گفت: این کپسولها رو مامانم از اسٹرالیا فرستاده 
و معجزہ می کنه و 

راست هم می گفت: روزه ای اول دردم کم 
شده بود اما نگوداخل کیسولها شیره تریاک 
می گذاشت و به خورد من می‌داد و در حقبقت 
من معتاد شده بودم و خودم خبر نداشستم. البته 
کم کم یک بوهایی برده بودم و فریبرز که فهمید 
من دارم می‌فهمم: یک شب یک قرص دیگه‌ای 
بهم داد که قرص خواب بود! و موقعی که بیدار 
شدم دیدم توی این خونه هستم! وقتی بهش گفتم 
چرا؟ گفت؛ اون خانه زمین و دیواراش نم داشت. 
اونجا رو اجاره دادم و با پولش اینجا رو اجاره کردم 
تا شماعذاب نکشید! باز هم من احمق حرفش 
روباور کردم ولی دیگه به خودم قول دادم از 
اون کیسولهای لعنتی استفاده نکنم! ولی نمی‌شد, 
معتاد شده بودم و وقتی شیره نمی‌خوردم درد 
پاهام دیوانەام می کردا بهش التماس می کردم که 
تخوبه یک فرمالگادیہر ت أا باكر ةسه خفته قل 
حرف دلش رو زد و گفت: "سند خانه رو به نام من 
کن!" باورم نمی‌شد اینقدر حیوان شده‌باشه! بهش 
گفتم: "تو همین الان که تمام حقوق بازنشستگی 
منو خرج کنافتکاریهای خودت و رفیقات می کنی 
که هر شب مین اینجاءبه من هم که جز نان و 
سیب زمینی چیزی نمیدی: تنها دارایی من همون 
خونست از خدا بترس!" 

اما فریبرز هیچی حالیش نبود و تنهامشکلی که 
برای به نام زدن سند داشت. این بود که من تمام 
اسناد مهم رودر یک صندوق امانات گذاشتم و 
خوش بختانه نوەام اینو نمی دونست و واسه همین 
هر روز شکنجه‌ام می داد تا جای سند رو بهش بگم! 
یکی -دوبار هم که جیغ و داد کردم تا همسای‌ها 


به دادم برسند. به من قرص خواب می داد تاصدام 
درنیاد و اگر خودش هم خانه نبود یکی از رفقای 
قلچماقش رامی گذاشت توی خونه مراقبم باشه. 
نه تلفن و موبایل داشتم که به بچه‌هام خبر بدم؛ نه 
هیچ کس از من خبری داشت و لابد فکر می کردند 
من باهاشون قهرم! تا اینکه از دو روز قبل یک 
فکری به سرم زد و قرصهای خواب رو نخوردم. اما 
خودم رو به خواب می‌زدم! امروز که وقتی فریبرز 
توی آشپزخونه مشغول بساطش بود وچرت 
می زد یواشکی کلید رو از توی جیب کایشنش 
که به جالباسی بود بیرون آوردم و به هر بدبختی 
بود از خونه خارج شدم و در روهم قفل کردم که 
این نانجیب نتونه بیاد دنبالم» اما خودش خوب 
می‌دونست اگر من خودم روبه مردم برسونم و 
دستش رو برای همه رو کنم همه نقشه‌هاش نقش 
پر آب میشه که آنطور مثل پک گرگ در دام 
افتاده شیشه رو شکست و اومد بیرون و بقیه ماجرا 
رو هم که خودتون شاهد بودین! 

من نیز همچون بقیه مردم و مانند آقاشاطر و 
مثل "روزبه "باحیرت و بهت و ناباوری و دلسوزی 
حرفهای کاظم آقا راش نیدیم» شاید هم بعضیها 
فکر می کردن د دارند یک فیلم خشن می‌پینند 
وباورشان نمی‌شد یک نوه چنین رفتاری با 
پدربز رگش داشته باشد و... که ورود یک اتومبیل 
شیک و گرانقیمت به کوچه حواس همه رابه آنسو 
معطوف کرد و بعد هم صدای ترمز ماشین که 
پیش پای پیرمرد توقف کرد و همین که سروناز 
- که زن جوان ۲۷ سالهای بود از ماشین پیاده 
شد همه بغضی که در گلوی کاظم آقا باسماجت 
پنهان شده‌بود شکست و از روی زمین نیم خیز 
شد وهق هق کنان گفت: "سرونازبابا..! "زن جوان 
خود را انداخت روی پای کاظم آقا و پرسید: چی 
شذہ آقاجون؟* 

پیرمرد آنچه را که به ما گفته بود - کوتاه و مفید 
-برای سروناز هم روایت کرد و... و حالا هر دو 
اشک می‌ریختند؛ 

دقیقه‌ای به همین وضع گذشت تااینکه زن 
جوان انگار چیزی یادش آمده باشد با خشم 
برخاست و تا جلوی در آن خانه کلنگی رفت و 
بدون بغض و بدون اشک فقط یک اسم را فریاد 
زد: ''فریبرز۔!" 

انعکاس صدای سروناز انگار هم کوچه و تمام 
شهررایر کرد و به گوش پسر دائیش رسید! 
فریب رز که‌ظاه را آنچه را که کسی نباید ببیند 
معدوم کر ده بودا با خیال راحت و بااعتماد به 
نفس از خانه خارج شد و مقابل سروناز ایستاد 
وبا خونسردی گفت: به بے چے عجب از این 
طرفهادخترعمه "و هنوز حرفش کامل نشده بود 
که هیچکس متوجه نشد ابتدا سیلی سروناز توی 


صورت فریبرز نشست یا آب دهانش به چشمان؟! 
شاید اگر به خودش بود بدش نمی آمد جواب آن 
سیلی رابدهد! ولی وقتی نگاهش افتاد به مرد جوان 
موبلند - که دوباره‌موهایش را بسته بود -سرش را 
انداخت پایین و به طرف ماشینش رفت تابااتصال 
سیمهای استارت. ماشینش را روشن کند. پیرزنی 
که هنوز جلوی صف ایستاده بود رو به دختر گفت: 
"یک کشیده که چیزی نبود. من جات بودم با 
این ناخنهام صورتش رو پاره می کردم. پس لااقل 
نگذار فرار کنه.- به لیس زنگ بزن..." 

سروناز به پدربزر گش نگاه کرد تا از او کسب 
تکلیف کند که کاظم آقا دوباره گفت: انه..: پلیس 
نہ!" 

فریبرز ماشینش راروشن کرد و از کوچه خارج 
شد و رفت. سروناز با کمک آقا شاطر پدربزر گش 
راذاقل امومبیل‌شانس ی بلندشی دش اند وشاظر 
هم برایش یک لی وان آب آورد تاحالش بهتر 
شود. آنسوی‌ماشین جوان‌موبلند "روزبه "دور 
از چشم و گوش پیرمرد به نوه‌اش گفت: "خانم 
فضولی می کنم اما چون پدربزر گتون خجالت 
کشید بهتون بگه من باید بگم که این پسردائیتان 
پدربز رگتون رو هم معتاد کردەپس سعی کنید 
همزمان با درمان پو کی استخوانشان, حتما ایشان 
رادر یک مر کز ترک اعتیاد مجهز هم بستری 
کنید! دو قطره اشک از چشمان زن جوان سر 
خورد و گفت: "چشم... حتما...:ممنونم "! 

این سوی ماشین اما آقا شاطر به پیرمرد گفت: 
"کاظم آقا اگر دلت خواست جواب ند ه ولی دوبار 
مااسم پلیس رو آوردیم وشماهر دومرتبه گنتی 
نف جرانه؟" 

کاظم آقالبخندی از سر دلشکستگی زدوپاسخ 
داد: آقاشاطر درسته که اون نانجیب براش 
مهم نبود که من پدربزرگش هستم؛ ولی من که 
نمی‌تونم نوهام. جگر گوش+ام رو بن دازم زندان: 
می‌تونم؟" 

آقا شاطر بغض کرد و پیشانی پیرمرد را بوسید. 
سروناز ماشین راروشن کرد و دور زد که از کوچه 
خارج شود.اما کاظم آقابه او گفت: ایک لحظه 
وایستا دخترم ”و بعد به پسر جوان موبلند که 
حاترم وار موخررش می شد اشاره کرد وای را 
نزد خود خواست و روزبه که کنار پنجره ایستاد. 
پیرمرد با صدای بلند و طوری که بقیه هم بشنوند 
گفت: ''غلط کرده‌هر کی میگه این رو زگار 
بی‌مروت دیگه دلیلی برای شاد بودن آدمها 
نمی گذاره.... هنوز هم با بودن جوونهایی مثل 
تو ميشه در این روز گار خوشحال بود...!" 

جوان موبلند دست کاظم آقا را بوسید و لبخند 
زد. ماشین راه افتاد ون وه و پدرب ز رگ رفتند 
وهمسایه‌ها بر ایشان دست تکان دادند! 
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